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نکته
خاطره ها مرتبط با زندگی معلمی و به 

گونه ای باشند که مرور آن ها برای همکاران 
جالب و الهام بخش باشد.

رویدادهای خاص حین تدریس )مربوط 
به دانش آموزان، والدین و همکاران( و 

رویدادهای مرتبط با فضای کار، در عين حال 
حوادث ناشی از خصوصیات اقلیمی محل 
خدمت و ... می توانند ازجمله بهانه‌هایی 

برای نوشتن خاطرات باشند.
لازم به توضیح است، در ارزیابی خاطرات 

بر این موارد تأکید می شود:

1. درس آموز و الهام بخش‌بودن؛
2.  بکر‌بودن موضوع‌؛

3.  شروع خوب و پایان بندی به‌موقع؛
4.  نثر سلیس و عاری از حشو؛

5.  توصیف و فضاسازی خوب؛
6. کشش و انتظارآفرینی.

زندگی هر معلم مسیری است 
خاطره خیز؛ سرشــار از تجربه هایی 
که مــرور آن ها می تواند زمينه ســاز 
رشــد و تعالی ديگر همكاران باشد. 
لذا از شما دعوت می کنیم با نوشتن 
خاطراتتــان، لحظه هایــی از راه های 
رفته را با همکاران خود در جای جای 

این مرز و بوم شريك شويد.

يادآوری
1. هر خاطره حداکثر 1500 کلمه باشد.
2. آثار فقط در قالب فایل ورد  ارسال شوند.
3. پیش از فرستادن اثر، مطمئن شوید نسخه 
نهایی و ویرایش‌شده آن را برای مسابقه ارسال 
می کنید، زیرا پس از ارسال، امکان جایگزینی 
وجود نخواهد داشت.
4. نگارش صحیح و سلامت نثر در 
امتیازدهی داوران تأثیر جدی خواهد داشت.
5. داوری آثار بر اساس نکات و مواردی است 
که در فایل های آموزشی وبگاه
 www.roshdmag.irبارگذاری شده اند.
6. خاطره های ارسالی نباید در هیچ کتاب، 
مجله و رسانه مکتوبی چاپ و پخش شده باشند.
7. هر نفر می تواند با يك اثر در جشنوارۀ 
خاطره ها شرکت کند.
8. پس از اتمام مهلت، ارسال خاطره در فرم 
الکترونیکی امکان پذیر نخواهد بود.
9. ارسال اثر به معنای پذیرش همه مقررات 
جشنواره از سوی فرستنده است. تصمیم گیری 
در مورد مسائل پیش بینی‌نشده بر عهدۀ 
برگزارکننده خواهد بود.
10. خاطره های رسیده به نویسندگان برگشت 
داده نمی شوند.
11. آثار برگزیده در مجلات رشد به چاپ 
خواهند رسید و ممکن است در نهایت به صورت 
کتاب درآیند.
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ششمين 

دورۀخاطره‌های 
معلمی رشد

 جشنوارۂ

خاطره‌ها
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عید فطر عید امت اسلام است   
و باید به فکر اتحاد امت اسلام بود.

زميني بزرگ با آسفالت خاكستري، چشم‌انداز حياط بسياري 
از مدرسه‌هاست. گاهي تصويرهايی رنگارنگ از درختان هم بر 
ديوارهاي حیاط جا خوش مي‌كنند تا شايد آن فضای خاكستري 
را كمي بيارايند! چه مي‌شــود اگر به جاي آن تصويرها، در را به 

روي درختان واقعي و گياهان زنده باز كنيم؟
در ســال يك روز روز درختكاري نام دارد و گاه در این روز 
دانش‌آموزان را براي كاشت نهال به خارج از مدرسه می‌بریم. چه 
مي‌شود كه همان سالي يك‌بار، آن‌ها در مدرسه درخت بكارند و 
بعد در طول سال تحصيلي مسئوليت مراقبت از آن‌ها را به عهده 

بگيرند و این کار را بياموزند!
پيش آمده است كه نقاشي ديوارها هزينه‌هاي زيادي براي 
مدرسه داشته است. چه مي‌شود براي زيباسازي حياط مدرسه از 
نهادهاي مرتبط نهال‌هاي رايگان دريافت كرد و از ســرزندگي 

سرسبزشان براي آراستن حياط بهره گرفت!

براي كودكان از فايده‌های درختان، احياي جنگل‌ها و ايجاد 
آب و هواي سالم بسيار سخن گفته‌ايم. چه مي‌شود كه با كاشت 

و نگهداری درختان، آنان را با طبيعت در ارتباط نگه داريم تا ارزش 
بي‌شمار درخت را از نزديك حس كنند و اثرات زیست‌محیطی‌شان 

را به چشم ببينند و درک کنند!
حياط مدرسه نيز محيطي است براي يادگيري كه بسته به 
نوع مدرسه و وضعيت اقتصادي منطقه، مي‌تواند مؤثر باشد يا خنثا. 
چه مي‌شود اگر همة كودكان، با هر زمینة اجتماعي و اقتصادي‌، از 

سرسبزي محيط آموزشي‌شان لذت ببرند!
بسيار كوشــيده‌ايم كه نتيجة كار گروهي را به دانش‌آموزان 
نشان دهيم. چه مي‌شــود اگر دور هم در سايه‌سار درختاني كه 
گروهشان يا گروه‌هاي قبلي کاشته‌اند، بنشينند و نفسي تازه كنند!
دانش‌آموزان در طبيعت بهتر ياد مي‌گيرند. چه مي‌شــود اگر 
محيط مدرســه را با درختان و گل‌ها غني کنیم و طبيعت را به 

مدرسه بياوريم!
چنين خواهد شــد كه كودكان همان‌طور كه خودشان رشد 
مي‌كنند، شــاهد فرايند زمان‌بر رشد گياهان خواهند بود، ارزش 
درختــان را درك خواهند كرد و بدون شــعار و نمايش، نشــان 

»حافظان محیط‌زیست« را بر سينه خواهند نشاند.

اعظم لاريجانی

سبز مثل طبيعت
عكاس: اعظم لاريجانی
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خانوادة مجلات رشد همة تلاش خود را کرده است تا این مجلات در 
دسترس عموم جامعة تربیتی کشور قرار گيرد و همة مخاطبان در میهن 

عزیز اسلامی مان امکان تهیة آن را داشته باشند.

قیمت:75000 ریال

 برای اشتراک مجلات رشد
رمزينه را پويش کنید
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اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

قابل توجه نویسندگان و مترجمان 
 مقاله‌هایی که برای درج در مجله می‌فرستید، باید با اهداف و رویکردهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشند و قبلًا در جای دیگری چاپ نشده باشند. مقاله‌های ترجمه شده باید با متن اصلی هم‌خوانی 
داشته باشند و متن اصلی نیز همراه آن‌ها باشد. چنانچه مقاله را خلاصه می‌کنید، این موضوع را قید بفرمایید.  حجم مطالب ارسالی حداکثر 1000کلمه باشد.  نثر مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسی درست 
باشد و در انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.   محل قراردادن جدول‌ها، شکل‌ها و عکس‌ها در متن مشخص شود.  شمارة تماس و نشانی الکترونیکی نویسنده حتماً نوشته شود.  مجله در رد، قبول، 
ویرایش و تلخیص مقاله‌های رسیده مختار است.  آرای مندرج در مقاله‌ها ضرورتـاً مبین نظر دفتر انتشارات و فناوري آموزشي نيست و مسئوليت پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي خوانندگان با خود نويسنده يا مترجم است.
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یادداشت سردبیر

دكتر عظيم محبی

دورۀ ۴1 شمارۀ 8 اردیبهشت ۱۴۰2 رشد معلم 

شايستگي‌ها و دستيابي به حيات طيبه.
حيات طيبه )زندگي شايسته( زمينه‌ساز دستيابي به غايت اصيل 
زندگي انسان يعني قرب الهي است. براي دستيابي به قرب الهي 
بايد زمينة تحقق حيات طيبه فراهم شود و اين‌گونه زندگي در واقع 
حاصل ارتقا و اســتعلاي حيات طبيعي با بخشيدن رنگ الهي به 

آن است.
از ســوي ديگر، حيــات طيبه مفهومي يكپارچــه و كلي، ولي 
دربردارندة شئون متعددي است كه در ارتباط و تعامل با همديگر، 
اين مفهوم پويا و متكامل را محقق ميک‌‌ند. اين شــئون با عنايت 
به ابعاد وجودي انســان عبارت‌اند از: شــأن ديني، اقتصادي و... 

)ساحت‌هاي تربيت، ص92(
زيرنظام برنامة درســي ارتباط بين شايســتگي، درك موقعيت، 
هويت و حيات طيبه را به خوبي تبيين كرده است: »برنامة درسي 
به مجموعه فرصت‌هاي تربيتي نظام‌مند و طرح‌ريزي‌شده اطلاق 
مي‌شود كه متربيان براي كسب شايستگي‌هاي لازم جهت درك 
و اصلاح موقعيت در معرض آن قرار مي‌گيرند تا با تكوين و تعالي 
پيوســتة هويت خويش، مرتبة قابل‌قبولي از آمادگي براي حيات 

طيبه را به دست آورند« )ص 372(.
بر اســاس اين تعريف، رويكرد حاكم بر برنامه‌هاي درســي و 
تربيتي، در سند برنامة درسي ملي به این ‌صورت بيان شده است: 
»زمينه‌سازي جهت شكوفايي استعدادهاي فطري از طريق درك و 

اصلاح موقعيت«)ص 11(:
بر اساس اين رويكرد، مهم‌ترين وظايف معلم و مربي، شناخت 
و بسط ظرفيت‌هاي وجودي دانش‌آموز و خلق فرصت‌هاي تربيتي 
و آموزشــي، جهت درك و اصلاح مداوم موقعيت آنان مي‌باشــد 

)همان، ص 12(.
به عبارت ديگر، كاركرد اختصاصي آموزش‌وپرورش، زمينه‌سازي 
براي شــناخت ظرفيت‌هاي وجودي متربيان و كمك به تكوين و 
تعالي پيوستة هويت آنان مي‌باشــد )مباني نظري، ص 339(. بر 
اســاس اين منطق كلي، تقويت روحية پرسشگري، پژوهشگري 
خلاقيت و كارآفريني دانش‌آموزان به‌عنوان يكي از اصول مهم در 

معلم شايسته
 زمينه‌ساز تربيت شايسته

 معلمان و مربيان از طريق دانشــگاه‌های فرهنگيان، 
شــهيد رجايي و... )و در ســال‌هاي گذشــته، مراكز تربیت‌معلم( 
شايســتگي‌هاي عمومي، تخصصي و حرفه‌اي را كسب مي‌كنند. 
در عيــن حال، به‌طور مســتمر از طريق مراكــز آموزش نيروي 
انساني، گروه‌هاي آموزشي با پشتيباني علمي سازمان پژوهش و 
برنامه‌ريزي آموزشي )دفترهای تأليف( در جهت اجراي برنامه‌هاي 
درســي )كتاب‌هاي درســي( در معرض آموزش‌هــاي لازم قرار 
مي‌گيرند. در كنار اين فرايند، مجلات رشد )عمومي و تخصصي(، 
از جمله رشــد معلم، نيز تلاش مي‌كنند در تكميل اين آموزش‌ها 
نقش‌ داشته باشند. ايد‌ئال آن است كه طرح توانمندسازي معلمان 
)بعد از دورة دانشگاه( طراحي شود تا هر يك از بخش‌هاي گفته‌شده 
به‌صورت هماهنگ و منسجم در مسیر تحقق اين رسالت مهم گام 
بردارند. اما اين كار انجام نشــده است و هر بخش‌ اقداماتي انجام 
مي‌دهد كه در مجمــوع رضايت معلمان و مربيان را در پي ندارد. 
بنابراين، مهم‌ترين مسئله در اين زمينه، نبود طرح توانمندسازي و 

ناهماهنگي بين بخش‌هاي گوناگون است.
زيرنظام تربیت‌معلم و تأمين منابع انساني )يكي از زيرنظام‌ها بر 
اساس مباني نظري سند تحول در صفحة 385( و برنامه‌هاي اين 
زيرنظام، مسير كار را بر اساس راهكارهاي سند تحول روشن كرده، 

ولي در حد مطلوب اجرايي نشده است.
بر اســاس اين زيرنظام، معلم و پيرامعلم )مربيان( شــامل تمام 
افرادي است كه به نوعي مسئوليت زمينه‌سازي نظام تربيت رسمي 
و عمومي را بر عهده دارند. با عنايت به فلسفة تعلیم‌وتربیت و توجه 
به معناي تربيت )فرايند تعاملي، زمينه‌ســاز تكوين و تعالي هويت 
دانش‌آموزان...( نقش و وظيفة معلم و مربي تبيين شــده اســت. 
نقش معلمي در ادامة نقش تربيتي انبيا و اولياي الهي شــامل این 
محورهاست: اسوه‌اي امين؛ راهنمايي بصير؛ عالمي توانا )ص387(.

بر اساس اين نقش، وظيفة معلم و مربي عبارت‌ است از:
ـ هدايت، روشنگري، برنامه‌ريزي، آموزش، پشتيباني، مشورت، 
بازخورد‌دادن و ترغيب متربيان براي به چالش‌كشــاندن موقعيت 
كنوني، جهت بسط و توســعة ظرفيت‌هاي وجودي، براي كسب 



طراحي و تدوين برنامه‌هاي درســي )مجلات و...( بايد موردتوجه 
باشد )سند برنامة درسي ملي، ص 9(.

براســاس نكات گفته‌شده مي‌توان اذعان داشت، مأموريت كلي 
نظام آموزش‌وپرورش تربيت همه جانبة دانش‌آموزان اســت. اين 
مأموريت توســط معلمان و مربيان با رهبري مديران مدرســه در 
فرهنگ مدرســه زمينه‌سازي مي‌شــود. به عبارت ديگر، فرايند 
تعاملي بيــن معلمان و دانش‌آموزان جريان واقعي تربيت اســت 
)باقري، 1388(. براي تحقــق اين مأموريت نيازمند فرصت‌هاي 
آموزشي/ تربيتي )كتاب‌هاي درســي، مجلات دانش‌آموزي و...( 
براي شكوفايي ظرفيت‌هاي وجودي دانش‌آموزان هستيم. اما اين 
فرصت‌ها نيازمند معلمان و مربياني است كه با خلق موقعيت‌هاي 
مناســب، زمينة تربيت همه‌جانبة دانش‌آمــوزان را فراهم آورند. 
بنابراين، توانمندسازي و توسعة شايستگي‌هاي عمومي، تخصصي 
و حرفه‌اي معلمان و مربيان بايد به‌عنوان يكي از راهبردهاي اصلي 

وزارت آموزش‌وپرورش مورد توجه قرار گيرد. 
برخي از ابعاد اين شايستگي چنین دسته‌بندي شده‌اند:

1. يادگيرندگی و پژوهشگری )معلم(
ـ يادگيري خودآغازگر )خوديادگيري، مطالعة فردي(؛

ـ روايت‌نگاري تأملي؛
ـ يادگيري تيمي در مدرسه )درس‌پژوهي(؛

ـ يادگيري مبتني بر عمل و تأمل )اقدام‌پژوهي(؛
ـ خودپالايي و خودباوري و نقش الگويي و اسوة تربيتي؛

ـ برقراري ارتباطات انســاني و اخلاقي در كلاس، مدرسه و ... 
)منش معلمي(.

2. مخاطب‌شناسی
ـ شناخت ظرفيت‌هاي وجودي دانش‌آموزان )فطرت الهي، عقل 

و اراده(؛
ـ شناخت ويژگي‌ها و نيازهاي رشدي دانش‌آموز؛

ـ شناخت نگرش‌هاي دانش‌آموزان بر اساس تحولات فناوري؛

ـ شناخت فرايندهاي شناختي، اجتماعي و هيجاني در  يادگيري.

3. هدايتگری عمل تربيت
ـ شناخت رويكرد فطرت‌گرايي و موقعيت‌محوري؛

ـ شناخت فرايند تربيت؛
ـ شناخت اهداف ساحت‌هاي تعلیم‌وتربیت؛

ـ شــناخت طراحــي و اجراي فرصت‌هاي آموزشــي و تربيتي 
مسئله‌محور و تلفيقي؛

ـ شناخت راهبردها و روش‌هاي تدريس و سنجش شايسته‌محور 
)تفكر، ايمان، علم، عمل و اخلاق(؛

ـ شناخت فناوري‌هاي نوين آموزشي؛
ـ شناخت برنامة درسي مدرسه‌محور )بوم(

4. مســئوليت‌پذيری اجتماعــی و ملی )هويت 
اجتماعی(

ـ شناخت روش‌هاي توسعة فرهنگ كار و كارآفريني؛
ـ شناخت روش‌هاي حفظ محیط‌زیست؛

ـ شناخت روش‌هاي الگوي صحيح مصرف؛
ـ شناخت روش‌هاي تقويت انسجام و وحدت ملي؛

ـ شــناخت روش‌هاي توسعة احســان، نيكوكاري، تعاون و كار 
جهادي.

منابع
1. مباني نظري سند تحول )139٠(. انتشارات شوراي عالي آموزش و پرورش.
2. سند برنامة درسي ملي )1391(. انتشارات شوراي عالي آموزش و پرورش.

3. باقــري، خســرو )1388(. تعليــم و تربيت در جمهوري اســامي ايران. 
انتشارات علمي و فرهنگي. تهران.
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مناسبت‌ها

دكتر لیلا میرزائی
دانش‌آموختۀ فلسفۀ تعليم و تربيت 

 معلم نمونه
یک ســال به آقای رجایی خبر دادند که معلم نمونه 
شده است. پرســیدند آیا حاضر است برای دریافت 
مدال معرفی شود؟ او با بی‌تفاوتی گفت كه آن را لازم 
ندارد. و در مقابل تعجــب مدیر و دیگران گفت، اگر 
دانش‌آموزی به هنگام تدریس درسش را خوب بفهمد 
و لبخند رضایت بر لبانش نقش بندد، همان مدال معلم 

است و به آن افتخار خواهد کرد.

 آموزه‌هایی از شهید مطهری
امروز روز پاسداشــت عزیزانی است که در سنگر علم و دانش، 
سربازانی با اخلاص و دانشمند تربیت کردند. امروز روز یادکردن از 
گمنامان آشناست؛ آنان که دفترهای خاطرات از عطر یادشان آکنده 
است. به راستی که آموختن دانش به دیگران، آثار معنوی ماندگاری 
برای مربی در پی خواهد داشــت. پیامبر خدا )صلی الله علیه و آله 
و ســلم( فرمود: »آدمی در روز رستاخیز می‌آید و با خود کارهای 

اردیبهشت در یک نگاه
1 اردیبهشت روز جهانی قدس و بزرگداشت سعدی

2 اردیبهشت روز زمین پاک
بزرگداشت شیخ  3 اردیبهشت عید سعید فطر و 

بهایی
۵ اردیبهشت شکست آمریکا در حملۀ نظامی به 

طبس
10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس و آغاز عملیات 

بیت‌المقدس
11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر

12 اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری و روز 
معلم

1۵ اردیبهشت گرامیداشت شیخ صدوق
17 اردیبهشت شهادت حضرت حمزه، عموی پيامبر 
اكرم )ص(، و وفات حضرت عبدالعظيم حسنی )ع(

2۴ اردیبهشت لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت‌الله 
میرزای شیرازی

2۵ اردیبهشت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی 
و پاسداشت زبان فارسی

27 اردیبهشت شهادت امام جعفر صادق )ع( و روز 
ارتباطات و روابط عمومی

روز  و  بزرگداشت حکیم عمر خیام  اردیبهشت   28
جهانی موزه و میراث فرهنگی

30 اردیبهشت روز ملی جمعیت و روز ایران‌گردی و 
ایران‌شناسی

31 اردیبهشت روز اهدای عضو، اهدای زندگی

معمار قلب‌ها
آموزه‌هايی از استاد شهيد مطهری
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نکیی چون ابرهای انبوه یا کوه‌های سر به فلک کشیده دارد. پس 
می‌گوید: پروردگارا! این‌ها را که من انجام نداده‌ام، پس از کجایند؟ 
خداوند می‌فرماید: این دانش توست که به مردم آموختی و پس از 
تو بدان عمل کردند.« پیغمبر اکرم )ص( در این روایت آموزش را 

به‌عنوان نکیی ماندگاری برای معلمان معرفی میک‌ند.
در آســتانة سالروز شهادت استاد مطهری، نگاهی بر نوشته‌های 

ایشان و نیز کاربست آن‌ها در تعلیم‌‌و‌تربیت می‌اندازیم:
 اولین و اساسی‌ترین نشانة معلم نمونه، برخورداری او از سوز 
و گداز انسان‌ســازی است؛ کســانی که وجودشان سرشار از سوز 
و گداز معلمی اســت و عاشــق تربیتک‌ردن هستند. سوز و گداز 
ضروری‌ترین ویژگی معلم اســت. به عقیدة استاد مطهری، عالم 
واقعی آن کســی اســت که علمش با روح علمی توأم باشد. روح 
علمی یعنی روح حقیقت‌جویی، روح خالی از جمود و روح خالی از 
غرور. استاد مطهری اهل مطالعه بودند و در مطالعه آن قدر قدرت 
داشتند که در عرض چند ساعت کی کتاب دویست صفحه‌ای را 
مطالعه و یادداشت میک‌ردند. قدرت مطالعة ایشان علتی بر احاطة 

فکری و علمی، هم از نظر یکفی و هم از نظر کمّی، بود.
 شهید مطهری علاوه بر وسعت معلومات، سخت موشکافانه و 
نکته‌سنج و تحلیل‌گر بود. از جانب دیگر، استاد شهید مخالف تقلید 
صرف و نقل قول طوطی‌وار از کتاب‌ها بود. ایشان معتقد بودند، هر 
موجــود زنده‌ای به‌طور دائم در کار تأثیرگذاری بر محیط اطراف و 
تأثیرپذیری از آن است. اما موجود کامل‌تر در این میانه آن است که 
تأثرش از محیط به حداقل کاهش یابد و تأثیرش بر آن تا حداکثر 

بالا رود. او خود چنین بود.
 در تحقیق، اســتاد مطهری به قاعــدة »الاهم و فی‌الاهم« 
مقیــد و به پژوهش در زمینه‌های مورد نیاز جامعه معتقد بودند. از 
تحقیقات دانشــگاهی صرف که هیچ مشکلی از مشکلات جامعه 
را حل نمیک‌ردند و وجود و نبودشــان کیسان بود، سخت احتراز 

میک‌ردند.
 نظم اســتاد بی‌مثال بود. ایشان از منظم‌ترین استادان بودند. 
اوقات ایشــان با برنامه برای کارهای مشخصی تنظیم شده بود. 
ســاعاتی برای عبادت و ســاعاتی را برای استراحت و ساعاتی را 
برای مطالعه تنظیم کرده بودند. معمولًا دو ساعت مانده به طلوع 
فجر مشغول عبادت می‌شدند و این برنامه حتی در مسافرت‌ها نیز 

تغییر نمیک‌رد.
 علاوه بر نبوغ و قدرت عظیم فکری استاد، بارزترین خصیصة 
ایشان، داشتن روحیة انصاف بود. این ویژگی سبب شده بود استاد 
روی حرف مخالفان کاملًا بیندیشــند. یعنی هیــچ‌گاه با روحیة 
اســتکباری با آرا و عقاید مخالف‌ترین دشــمنان خود نیز برخورد 

نمیک‌ردند. استاد در مقابل فضل و کمال و لیاقت در هر کسی که 
یافت می‌شد، خاضع بودند و حتی آن را بر زبان می‌آوردند.

 شهید مطهری نه تنها در برابر شاگردان، که در برابر زیردستان 
و خدمه بی‌نهایت مهربان و متواضع بودند. ایشان هرگز نسبت به 
شاگردانش نظر تحقیرآمیز نداشتند. حرف شاگرد را می‌شنیدند و به 
این وسیله به شاگردان اجازة عقده‌گشایی می‌دادند. هرگز شاگرد را 
کوچک حساب نمیک‌ردند و اساساً در برخورد با شاگرد رفیق بودند.

 مدارا از دیگر ویژگی‌های اســتاد بود. هیچ‌گاه در درس استاد 
مطهری برخورد خشونت‌آمیز نبود. این اخلاق، هم از قوة علمی و 

هم از خودسازی ایشان سرچشمه می‌گرفت.
 درس اســتاد به گونه‌ای بود که شاگرد وقتی پای درسشان 
می‌نشست، با تمام وجود اســتاد را می‌پذیرفت. کیی از رمز‌های 
آموزشی ایشان این بود که شاگرد خودِ معلم را بپذیرد، نه فقط زبان 

و استدلالش را.
 خلوص اســتاد مثال‌زدنی بود. همان‌طور که گاهی انســان 
به مال خود مغرور می‌شــود و جنون ثــروت او را می‌گیرد، گاهی 
غرور علمی هم بر انسان مسلط می‌شود و نوعی جنون بر او چیره 
می‌‌شود. همة کتاب‌های اســتاد با نام »مرتضی مطهری« بود و 

ایشان هیچ لقب و عنوانی را نمی‌پذیرفتند.
... 

  فیلسوف و مربی گران‌مایه روحت شاد و 
یادت گرامی!
این‌گونه باشیم:

- دانایی، اندیشــیدن و نوآوری، از ویژگی‌های معلمی است که 
همگام با علوم روز پیش می‌رود. 

- حق دانش‌آموزان را همچون امانتی ارزشــمند به ایشان عطا 
کنیم. رابطة سالم و جهت‌دار میان معلم و دانش‌آموز، از مهم‌ترین 

عوامل موفقیت معلم به شمار می‌آیند. 
- هنر معلم این نیســت که فقط به تدریس بپردازد، بلکه باید 
روحیة انسانی را در شاگرد پروراند و روحیة غیرانسانی او را از بین 

برد )شش ساحت تعلیم‌‌و‌تربیت(.
- رعایــت عدالت و انصاف، به‌خصوص در کلاس‌های درس را 

مهم‌ترین رکن تعلیم‌‌و‌تربیت خود قرار دهیم. 

منابع
1. تاجدینی، علی )1379(. معلم نمونه. روزنامة اسلام. تهران.

2. https://rayad.org 
3. https://tuyserkan.basu.ac.ir 
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الگوهای معلمی

 در دوران معلمی از چــه روش‌هايی بهره 
گرفتيد؟

از همان روزهاي ابتدايي معلمي به يك نكته فكر مي‌كردم و آن 
اينكه معلمي بيش از دانش، روش و منش است. همان موقع چهار 
واژه را براي خودم تعريف كردم و گفتم اين‌ها چهار ستون معلمي 

هستند: دانش، بينش، روش و منش.
در دو سالي كه در روستا بودم و كلاس‌ها چندپايه بودند، با خود 
انديشــيدم از چه روش‌هايي استفاده كنم که همة پنج‌پايه بتوانند 
بهره ببرند. براي مثال، شعري را مي‌خواندم و مفاهيمي را در اين 
شعر مطرح مي‌كردم. از دانش‌آموزان همة پايه‌ها مي‌خواستم اين 
شــعر را بخوانند. سعي مي‌كردم نوعي هم‌سويي در انديشه، فكر، 

منش و كنش آن‌ها به سامان برسانم.
نكتة مهمي كه در آموزه‌هاي ديني وجود دارد، اين است كه اگر 
از درون شــروع نكنيم، بيرون را نمي‌توانيم مهندسي كنيم. براي 

باروري انديشه‌ها اگر از قلب شروع نكنيم، ناكام خواهيم بود.
روزهايي كه هوا بهتر بود، بچه‌ها را به طبيعت مي‌بردم و كلاس 
را آنجا برگــزار مي‌كرديم. آنجا به نتيجه‌اي رســيدم و آن اينكه 
هميشه در كنار مدرســه يك موزه لازم است. موزه نه به معناي 
آزمايشگاه و نه به معناي كاربرد امروزي آن، بلكه به معنای طبيعتی 
كوچك در كنار مدرســه، تا بچه‌ها شروع به كشاورزي كنند و در 

صحنه عمل کنند.
در درس ديني بچه‌ها را به كوه مي‌بردم. من مي‌خواهم به نكتة 
ديگري اشــاره كنم و آن اينكه آموزش ما از نکتة بزرگي محروم 
است و آن برقراری روابط عيني با پديده‌هاست. مثـــاً ما بـراي 
مشــاهدة زمان به ماه و افق نگاه نمي‌كنيم. من نزديك غروب به 
بچه‌ها مي‌گفتم آســمان را نگاه كنيد. اگر دو ستاره ديديد، لحظة 

اذان است. این‌ را از مادرم آموخته بودم.
نگراني من آن اســت كه زبان نســل خــودم را فراموش كنم. 
براي همين هم‌اكنــون گهگاهي به مهدكودك‌هــا مي‌روم و با 
پيش‌دبســتاني‌ها ارتباط برقرار مي‌كنم. درس مهم ديگر آن است 
كه كلاس خيابانی ‌کیطرفه نيســت. من در كلاس‌هايم بيش از 
آنكه آموختم، ياد گرفتم و اين یادگرفتن تنها در سخن دانش‌آموزان 

نبود، بلكه از رفتار آن‌ها هم آموختم.

 در مسير تعليم و تربيت از چه اصولی بهره 
گرفتيد؟

من در جريان و مســير تعليم و تربيت به »هفت همه« معتقدم. 
هفت دو مفهــوم دارد. يكي بــه معني هميشــه؛ مثل هفت‌بار 
طواف‌كردن خانة خدا كه به معناي هميشه است. مفهوم ديگر آن 
‌همه است. مثل هفت‌عضو در نماز كه با خاك ارتباط برقرار مي‌كند 

گفت‌وگو با دكتر محمدرضا سنگري
نويسنده و پژوهشگر حوزة ادبيات فارسي

درس 
استــاد

الهام فراستی

 دكتر محمدرضا سنگری در سال 1333 در دزفول متولد شد. می‌گويد: »شروع غيررسمی معلمی من در سال‌های 
تحصيلم در دورۂ دبيرستان بود. به سبب فقر خانواده، برای تأمين مسائل ابتدايی تحصيلم، از پايۀ دهم دبيرستان 
شروع به تدريس كردم و تابستان‌ها به دانش‌آموزانی كه تجديد شده بودند )از اول ابتدايی تا سالی كه خودم درس 

می‌خواندم( آموزش می‌دادم و مختصر درآمدم را برای مخارج تحصيلم خرج می‌كردم.«
 ايشان فارغ‌التحصيل دانش‌سرای راهنمايی است. بعد از سربازی و دو سال خدمت در روستا به‌طور رسمی وارد 
آموزش‌وپرورش می‌شود. دوره‌های كارشناسی و كارشناسی ارشد خود را در رشتۀ ادبيات در دانشگاه شهيد چمران 
اهواز می‌خواند. دورۂ دكترا در دانشگاه تهران پذيرفته می‌شود. گفت‌وگوی اين شماره از مجلۀ رشد معلم را با این استاد 

فرهيخته بخوانيم.
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و به معناي كل وجود انسان است.
1. تربيت همه‌زمانی اســت. اگر فكر كنيم تربيت تنها در 
ســاعت درسي اتفاق مي‌افتد، كاملًا اشتباه است. ما در خواب هم 
تربيت مي‌شويم. شهيد باهنر مي‌گفت، مدرسه تعطيل مي‌شود، اما 

تربيت تعطيل نمي‌شود.
2. تربيت همه‌مكاني است. همه‌جا مي‌تواند نقش تعليمي 
داشته باشد. امروزه نظام‌هاي آموزشي مي‌گويند 3٠ درصد آموزش 
پيش از ورود به كلاس بايد اتفاق بيفتد. آيا ما به اين موضوع فكر 
كرده‌ايم كه براي دانش‌آموز مسير خانه تا مدرسه هم جزو آموزش 
است؟ زنگ‌هاي تفريح كه در آن بچه‌ها مسائلي را مطرح مي‌كنند 
و دنياي آن‌ها شــكل مي‌گيرد هم ‌زمــان آموزش‌اند. ديوارهاي 

مدرسه بخشي از آموزش‌اند.
3. همه‌چیز آموزش است. يكي از شاگردان زنده‌ياد علامه 
كرباسچي مي‌گفت، وقتي تحصيلاتم در خارج از كشور تمام شد 
و به ايران برگشتم، ايشان از من خواستند يك هفته مدير مدرسه 
باشــم. ايشان اســتاد من بود و من پذيرفتم. همين كه پذيرفتم، 
گفت به نظر شــما محل سطل زباله در كجاي مدرسه بايد باشد؟ 
من اصلًا به اين فكر نكرده بودم. هیچ‌چیز نيســت كه در آموزش 

تأثيرگذار نباشد. تربيت با همه‌چيز اتفاق مي‌افتد.
4. همه‌امكاني اســت. همة امكانات مي‌توانند در آموزش 
تأثيرگذار باشند. من در كلاس بايد آن‌قدر هنرمند باشم که از هر 

ابزاري براي آموزش استفاده كنم.
5. همه‌روشي است. در آموزش بايد بتوانيم از همة روش‌هاي 

ممكن استفاده كنيم. البته شناخت روش‌ها بسيار مهم است.
6. همه‌حالــي اســت. آمــوزش همه‌حالي اســت. قرآن 
شخصيت‌هاي انســان‌هاي بزرگ را وصف و سه حالت نشسته، 
ايستاده و درازكشــيده را مطرح مي‌كند. بهره‌گيري از حالت‌هاي 
گوناگون در آموزش خيلي مهم اســت. من در کی ســخنراني از 
بچه‌ها خواســتم همه براي چند دقيقه بايستند و گاهي سرشان را 
روي ميــز بگذارند. اين بازي فيزيكي فضا را كاملًا تغيير داد. پس 

تربيت همه‌حالي است.
7. تربيت همگانی است. ما به‌عنوان معلم نبايد فكر كنيم 
فقط ما هســتيم. موفق‌ترين معلمان كســاني هستند كه سهم 

خانواده‌ها را هم ببينند.

 از فعاليت‌های خود در سازمان پژوهش و 
برنامه‌ريزی آموزشی بگوييد؟

ســال 7٠ وارد ســازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي شدم. 
وقتي وارد آنجا شــدم، احساس كردم به آرزوي ديرينه‌ام رسيده‌ام. 
من هميشه دوســت داشتم روزي نويســندة كتاب درسي شوم. 
اولين كاري كه در ســازمان پژوهش كردم، اين بود كه 7٠ سال 
گذشــتة آموزش‌وپرورش را مطالعه كردم و گفتم نبايد تجربه‌ها 
را دور بريزيــم. ما بايد هر چيز خوب گذشــته را نگه داريم. نكتة 
دوم كه بســيار مهم بود، تجربه‌هاي موفق معلمان كشور بود كه 
آن‌ها را جمع‌آوري كرديم و در تأليف كتاب‌هاي درسي از ظرفيت 
معلمان اســتفاده كرديم. نكتة سوم اینکه تجربه‌هاي جهاني 3٠ 

كشور را مطالعه كرديم. بنابراين، تجربه‌هاي گذشته، تجربه‌هاي 
موجود و تجربه‌هاي جهاني زمينة تحول را فراهم كردند که همان 
كتاب‌هاي بخوانيم بنويسيم بودند. كتاب‌ها بر شش مهارت مبتني 

بودند: نقد، تفكر، خواندن، نوشتن، ديدن و شنيدن.
بعد از ايــن تحول، معلمان مقاومتی ســنگين را در مقابل اين 
كتاب‌ها آغاز کردند. تصميم گرفتيم فيلم توليد كنيم تا روش‌هاي 
تدريــس را به معلمان آموزش دهيــم. در بهمن‌ماه ميوه‌اي كه از 
شاخسار كتاب‌ها چيده شد، طعم خاصي داشت. معلم‌ها مي‌گفتند 
بچه‌ها خودشان تدريس مي‌كنند. كتاب‌ها را تا پاية دوازدهم تغيير 
داديم. و اين ادامه پيدا كرد تا ســال آخر متوســطه. خدا را شكر 

دستاوردهاي خوبي داشتيم.

 به مناســبت روز معلم و بزرگداشت استاد 
مطهری، ايشان را چگونه توصيف می‌كنيد؟

در مورد شخصيت ايشان ســه نكته عرض مي‌كنم: اول اينكه 
ايشــان در كار معلمي به‌شدت زمان‌شــناس بودند. پابه‌پاي زمان 

حركت مي‌كردند و نيازها را مي‌شناختند.
نكتة دوم، جرئت گفتن نمي‌دانم بود كه من آن را از ايشان آموختم.
نكتة سوم اينكه، ايشان 1٠ هزار صفحه يادداشت دربارة مسائل 
داشــت و مي‌گفت به حافظه اعتماد نكن. ثبت و ضبط كني بهتر 

است.

 خاطره
ســال اول در دورة راهنمايي، چون از روســتا آمده بودم، دير به 
مدرسه رسيدم. آبان‌ماه بود و چهار درس متفاوت مانده بود. آن‌ها را 
براي تدريس به من دادند. مدير مدرسه به من گفت دانش‌آموزان 
اين مدرسه بســيار بد برخورد مي‌كنند. ممكن است حتي شما را 
بزننــد. از مدير خواســتم زنگ اول به كلاس نــروم و زنگ دوم 
بروم. از خدا خواســتم كمكم كند. قرآن را باز كردم و سورة مريم 
آمــد. فهميدم بايد چه كار كنم. بايد كلاس را با يك راز شــروع 
مي‌كردم. از مدير خواســتم بدترين بچه‌هاي كلاس را از دور به 
من معرفي كند. اسم و جاي سه نفر را گفت. مشخصات خانوادگي 
آن‌ها و نشانی خانه‌هایشــان را هم از مدير جويا شدم و به خاطر 
سپردم. زنگ دوم وارد كلاس شدم. سكوت حاكم شد. سراغ اولين 
دانش‌آموزی كه مدير به‌عنوان بدترين دانش‌آموز معرفي كرده بود، 
رفتم. دستم را روي شانة او گذاشتم و گفتم چطوري علي آقا؟ پدر 
خوبه؟ سلام مرا به ايشان برسان. اولين عنصر كلاس را آرام كردم. 
رفتم ســراغ دومي. چطوري آقا جواد؟ خانه‌تان هنوز همان محله 
است؟ مي‌شــود چند تا گچ بیاوری. به همين ترتيب سراغ سومي 
رفتم. تعجب و صداي آن‌ها را مي‌شــنيدم كه مي‌گفتند مگر ما را 
مي‌شناسد؟ بعد از آن شروع كردم به درس‌دادن و ديدم كلاس با 
من همراه شــد. آخر كلاس گفتم، بچه‌ها به من گفته بودند اين 
کلاس کلاس خوبي نيست، اما براي من بهترين كلاسي بود كه 
تا به حال داشتم. اگر بخواهيد من از كلاس شما مي‌روم. ديدم كه 

همه استقبال كردند و خواستند من معلمشان بمانم.
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مهارت‌های روان‌شناسی معلمی

دکتر لیلا سلیقه‌دار
معلم و جویشگر
 تعلیم‌وتربیت

در  گذشته،  شمارگان  در   
به  جاری،  تحصیلی  سال  طول 
منش معلمی از زوایای گوناگون 
پرداختیم. در این شماره به رسم 
نگاهی بر جریان کلی منش معلمی 
و نیز جمع‌بندی آنچه تاکنون اشاره‌ 
منش  از  وجهی  به  است،  شده 
معلمی می‌پردازیم که در آن کل 
وجودی معلم و ابعاد انسانی او را 
نه‌تنها در ارتباط با دیگران، بلکه در 
حوزۂ شخصی نشانه‌گیری می‌کند. 
بر آن است  ناظر  این جمع‌بندی 
که رفتار معلم نشئت‌گرفته از باور 
و نگرش اوست. ممکن است به 
نظر برسد او تنها در حوزه و رشتۀ 
اما  است،  اثرگذار  خود  تدریس 
در واقع معلم در تمام ابعاد رشد 
دارد  اثر  دانش‌آموزان  تربیت  و 
درونیات  قدر  هر  است  بدیهی  و 
به  دارد،  قابل‌اعتنایی  و  پرارزش 
همان نسبت نیز می‌تواند اثرات 
جریان  در  ماندگاری  و  سازنده 
تربیت داشته باشد. بر این اساس، 
ساحت‌های  در  را  معلمی  منش 
تحول  سند  از  که  شش‌گانه‌ای 
بنیادین آموزش‌وپرورش اقتباس 

شده است، بررسی می‌کنیم.

معلمی 
در یک قاب!
منش معلمی و رشد همه‌جانبه
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 شما چگونه فردی هستید؟!
* به رشد و پرورش بعد عبادی، معنوی و ارزشی خود توجه دارم 

و برای آن برنامه‌ریزی میک‌نم.
* برای پرورش و توســعة توانایی‌های زیبایی‌شناختی و هنری 

خود اقدام میک‌نم.
* تمرین‌ها و ورزش‌هایی را که در راســتای سلامت جسمی و 

روانی هستند انجام می‌دهم.
* برای پرورش و تقویت توانایی‌های اجتماعی و سیاسی خود در 

دوره‌ها و فعالیت‌های آموزشی مشارکت فعال دارم.
* مهارت‌های اقتصادی خود را مطابق با شرایط و علم روز توسعه 

می‌دهم.
* برای رشد قوای ذهنی و به‌روزرسانی علمی خود تلاش میک‌نم 

و برنامة منظمی دارم.
پاسخ شــما به هر کی از سؤالات یادشــده، نمایندة بخشی از 
واکنش‌ها و رفتارهای شــما در ارتباط با همکاران است. هر گزاره‌ 
در این نوشتار بیشتر بررســی می‌شود. در هر زمینه، ابتدا پاسخ و 
رفتار خود را موردنظر قرار دهید و ســپس مطالب را با نگاه نقادانه 

مطالعه کنید.

 انسان موجودی چندبعدی است!
در کار معلمانی که در گذشته تصور میک‌ردند تنها مسئول علم و 
آگاهی دانش‌آموزان هستند و به همین دلیل تنها کی بعد وجودی 
آن‌ها را نشــانه می‌گرفتند، همواره نقص تربیتی قابل‌مشاهده‌ای 
بوده اســت. این در حالی اســت که امکان ندارد یادگیری ذهنی 
بدون تأمین آمادگی روانی رخ دهد. همچنین، نادیده‌گرفتن دیگر 
ابعاد رشدی، مانع بزرگی در راه پیشرفت و توسعة فردی و به‌ویژه 
یادگیری‌های مبتنی بر مهارت‌ورزی و علم‌آموزی نیز محســوب 

می‌شود.
از ســوی دیگر، ابعاد وجودی مربی بــر متربی تأثیر می‌گذارند. 
برای مثال، معلمی که در ســبک زندگی خود با ورزش و سلامت 
بدنی انــس و الفتی ندارد، نمی‌تواند ترغیبک‌ننــدة دانش‌آموزان 
دراین‌باره باشد. همچنان ک‌ه وقتی »روحیة یادگیرندگی« در مربی 
کاهش ی‌افته یا به نقطة رکود رســیده است، مشوق تأثیرگذاری 
برای یادگیرنده‌بودن دانش‌آموزان نیســت و معمولًا یادگیری را با 

روش‌های حافظه‌محور محدود میک‌ند.

 تجربۀ مدرسه‌ای
مشاوری داشتیم که به دانش‌آموزان برنامة مطالعاتی مشخصی 
می‌داد که در آن ســاعت شروع و پایان انجام فعالیت‌های درسی 
تعیین شــده بود. برخی دانش‌آموزان با این نوع برنامه مشــکلی 
نداشــتند و از اینکه تمام مدت تنها به مطالعــه بپردازند، فارغ از 
اینکــه چه نتیجه‌ای دریافــت ک‌نند، احســاس میک‌ردند راضی 
هســتند و دســتک‌م به قول خودشــان عذاب وجدان ندارند. اما 

در مقابــل بخش عمده‌ای از دانش‌آموزان بســیار خموده و بدون 
انرژی برنامه را به اجرا در می‌آوردند. از نتایج نیز شــاکی بودند و 
می‌پرسیدند چرا با اینکه ساعت‌های زیادی مطالعه میک‌نند، نتیجه 
چندان رضایت‌بخش نیست؟ نگاهی کلی به برنامه نشان می‌داد، 
پیش‌بینی‌نکردن زمانی برای ورزش و تمرین بدنی، از جمله نقاط 
ضعف برنامه هســتند که به‌وضوح دیده می‌شوند. این مورد را با 
مشاور در میان گذاشتم و خاطرنشان کردم، اگر این موضوع برای 
ایشان روشن نیست، می‌تواند دستک‌م برای عده‌ای از دانش‌آموزان 
که با برنامه همراهی میک‌نند، زمان ورزش و نرمش قائل شــود. 
برنامة پیشــنهادی تکمیلی به دانش‌آموزان ارائه شــد و در همان 
هفته‌های اول اجرا، نتایج قابل‌قبولی با تفاوت بســیار از گذشته به 

دست آمدند.

 وجوه اجرایی برنامۀ زندگی
هنگامی که از برنامه‌ریزی برای زندگی صحبت می‌شود، منابع 
گوناگون در زمینة توسعه فردی، محورهای خاصی را برای توجه 
به ابعاد چندگانه در برنامة زندگی پیشــنهاد می‌دهند. برای مثال، 
کیی از این الگوها در کتاب »هفت عادت مردمان مؤثر« اثر دیل 
کارنگی آمده است که به چهار حوزه اشاره کرده است. با نگاه به 
دسته‌بندی‌های گوناگون می‌توانیم از الگوی ساحت‌های شش‌گانة 
تربیتی در ســند تحول بنیادین اقتباس کنیم و از آن‌ها به‌عنوان 
بازوهای اجرایی در برنامه‌های چندجانبة زندگی الهام بگیریم. در 
ایــن حالت، اگر بپذیریم بعد اقتصادی در زندگی معلمان و مرتبط 
با حرفة آن‌ها دنبال می‌شــود، لازم است آن‌ها در پنج زمینة دیگر 

برنامه‌هایی را به اجرا درآورند. این برنامه‌ها عبارت‌اند از:

• برنامه‌های معنوی و ارزشی

• برنامه‌های فرهنگی، هنری و زیبایی‌شناختی

• برنامه‌های جسمی و بدنی

• برنامه‌های اجتماعی و ارتباطی

• برنامه‌های یادگیری )علمی، اقتصادی، سیاسی و ...(

 نیازهای اعتقادی و اجتماعی زندگی من
بخشی از برنامه‌های روزانة معلم می‌تواند بر بعد اعتقادی و ارزشی 
ناظر باشد. لازم است معلم با رعایت تعادل و تناسب میان برنامه‌ها، 
بخشی از وجود خود را که نیازمند دریافت توجه به معنویات است 

نشانه‌گیری کند و دراین‌باره فعالیت‌هایی تدارک ببیند.
معلمــی که با وجود درگیربودن همه‌روزه با تدریس و مدرســه، 
به‌صورت مشــخص برای ارتباط با خانواده، دوســتان، اطرافیان 
و نیــز خود و خدای خود برنامه‌ریــزی میک‌ند، به‌نوعی بر دو بعد 
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مهم وجودی تمرکز کرده اســت. لایه‌های این نوع ارتباط موجب 
می‌شوند او با توانایی و حضور پرقدرت‌تری در حوزة حرفه‌ای خود 

ایفای نقش کند.

طبیعت و پدیده‌های دیگر

ارتباط با

دوستان، آشنایان و همکارانخدا، خود و معنویات

خانواده و اقوام

علاوه بر بعد ارتباط با خود و معنویات زندگی، لازم است بخشی 
از برنامه به ارتبــاط وقت‌گذاری با اعضای خانواده اختصاص داده 
شود و در برنامه‌های بلندمدت‌تر مانند برنامة هفتگی، اوقاتی برای 
ارتباط با اقوام، دوستان و آشنایان لحاظ شوند که در پی صلة ‌رحم، 
موجب مهارت‌های ارتباطی و هم‌آموزی مي‌شوند، و حال خوب را 

تقویت میک‌نند.
بدیهی است، بخشی از ارتباط و الهام‌گرفتن و یادآوری نعمت‌های 
الهی به گذران زمان در دل طبیعت و پرداختن به رخدادهای طبیعی 
و خلقت زیبای پروردگار مربوط است که می‌تواند در برنامة روزانة 

معلم موردتوجه قرار گیرد.

 تجربۀ کلاسی
به مدرسه‌ای منتقل شده بودم که در منطقة نابرخوردار اقتصادی 
شــهر قرار داشت. غالباً از اینکه فقر موجب چه اتفاقات بدی برای 
دانش‌آموزان و خانواده‌ها شده است، رنج می‌بردم و وقت زیادی را 
برای آن‌ها صرف میک‌ردم تا دستک‌م مدرسه برایشان خوشایندتر 
باشد. این فشار موجب شده بود گاهی احساس کنم توانایی روحی 
را برای پیگیری و اجرای برنامه‌های ذهنی‌ام کمتر در اختیار دارم. 
بــه همین دلیل تصمیم گرفتم از زمان‌هایی که لزوماً لطمه‌ای به 
خانواده و مدرسه وارد نمیک‌رد، برای ایجاد حال خوب خودم بیشتر 
بهره بگیرم. برای مثال، برای آمدن به مدرسه، در میدانی از شهر از 
سرویس معلمان پیاده می‌شدم و باقی راه را پیاده می‌رفتم. در راه 
متوجه شــدم از میان کیی از کوچه‌های نزدکی به مدرسه امکان 
دیدن خورشــید صبحگاهی از کی منظرة دل‌نشین فراهم است. 
این موضوع برای من به انگیزه‌ای تبدیل شــد که صبح دقایقی 
زودتر، خودم را به آن محل برسانم. لذت و آرامش این ارتباط برایم 
بسیار بود. فکر کردم از دانش‌آموزان دعوت کنم با هم از این اتفاق 
به‌ظاهر رایگان و کاملًا در دسترس بهره ببریم. جالب بود که منزل 
کیی از دانش‌آموزان در همان کوچه بود و همره او و چند نفر دیگر، 

این مشاهدة کوتاه‌مدت از خورشید اول صبح آغاز شد.
کمک‌ــم آوازة این همراهی در مدرســه پیچیــد. اوایل والدین 
دانش‌آموزی که در همان کوچه ساکن بودند به کی فنجان چای 

اصرار میک‌ردند. بعد به این فکر افتادم که آب جوش از آن‌ها باشد 
و چای یکســه‌ای را من تهیه کنم. وقتی استقبال بیشتری از این 
برنامه صورت گرفت، حسینیة محله هم پیش‌قدم شد و کار تهیة 
چای صلواتی و حتی برخی روزها صبحانة ســامت و اتفاقاتی از 

این دست رونق گرفت.
هنوز سال تحصیلی تمام نشده بود که شنیدم دانش‌آموزان همراه 
خانواده برای دعــای صبح روز جمعه و کی گردش نیم‌روزی، به 
فضای سبز نزدکی آن کوچه، که از بلندی قابل دیدن بود، می‌آیند. 
خوش‌حال شدم که کلی تجربة شیرین و اثرگذار در اثر این پیوند 

و ارتباط جان گرفته بود.

 عقل سالم در بدن سالم است
کیی از تلخ‌ترین تجربه‌های من به بازدید از بازنشستگانی مربوط 
اســت که ســال‌ها عمر و زندگی خود را صرف خدمت کرده‌اند 
و معمولًا این ســال‌ها را با مشــکلات جســمی بسیار پشت سر 
می‌گذارند. معمولًا کیی از شکایت‌های آن‌ها این است که به اندازة 
کافی زمانی را برای تقویت بدن خود اختصاص نداده‌اند. در کیی 
از تجربه‌های کاری، با معلم بازنشسته‌ای مواجه شدم که می‌گفت: 
»تا دیروز در کلاس بودم و از صبح روز بازنشستگی از مطب کی 
پزشــک به مطب دیگری می‌روم، چون وقتی برای سلامتی‌ام در 
نظر نگرفته بودم.« این قبیل تجربه‌ها نشان می‌دهند که سلامتی 
و قدرت جســمانی امروز نعمتی است که در صورت بی‌توجهی و 
رســیدگی‌نکردن لازم، دیر یا زود از دست می‌رود. گذشته از آن، 
معلمی که به باور ســبک زندگی ســالم در گرو تحرک و ورزش 
نرسیده است، قادر نخواهد بود به این ساحت از تربیت دانش‌آموزان 

و این نیاز اساسی آن‌ها توجهی داشته باشد.
با این نگاه، ضروری اســت فعالیت‌های بدنی، ورزش و تحرک 
جسمانی به بخش ثابت و جدایی‌ناپذیر برنامة روزانة معلم تبدیل 

شوند.

 تجربۀ مدرسه‌ای
در دوران دانشجومعلمی در مسابقات ورزشی شرکت میک‌ردم و 
چندین رتبة کشــوری و استانی را هم به دست آورده بودم. زمانی 
که سال‌های خدمتم در مدرسه آغاز شد، چنان مشتاق ارائة خدمت 
بودم و نیز هرگز نیاموخته بودم چطور با توازن به سلامت جسمی 
هم توجه داشــته باشــم که از زندگی قهرمانی من در مسابقات 
ورزشــی، چیزی حتی در حد نرمش روزانــه هم باقی نمانده بود. 
ســال‌ها از آن روزها می‌گذشــت، کمک‌م برنامه‌های پرتحرک و 
فعال پایش به کلاس‌های درس باز شدند که می‌توانستند اتفاقات 
یادگیری و تربیتی خوبی را رقم بزنند. به همین دلیل و بر اســاس 
شــناخت قبلی از خودم، در طراحی‌های آموزشی، از این برنامه‌ها 
نیز در نظر گرفتم. اما با اولین اجرا متوجه شدم دیگر توانایی قبلی 
را ندارم و نمی‌توانم بازی‌های حرکتــی را همراه با دانش‌آموزانم 
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به‌خوبی به اجرا درآورم.
 این نشــانه‌ها که تقریباً پس از ده ســال از شروع کارم نمایان 
شــده بودند، مرا به این فکر انداختند که ورزش را به‌عنوان کیی 
از فعالیت‌های ویژة معلمان به مدرســه پیشنهاد دهم. کار چندان 
سختی نبود. با مراجعه به شهرداری منطقه و درخواست از طریق 
ادارة آموزش‌وپــرورش، برخــی تجهیزات ســاده و در عین حال 
کاربردی در حیاط مدرســه نصب شدند. این رخداد انگیزة تازه‌ای 
برای معلمان در پی داشت. هر روز صبح پیش از شروع کلاس‌ها 
برنامه‌هایی را برای هر معلم علاقه‌مند و داوطلب نوشتم تا هر کدام 
با الگوی ویژة خودش تمرین‌هایی را انجام دهد. کمک‌م گروه‌های 
علاقه‌مند جذب شــدند. برخــی مواقع بعد از تعطیلی مدرســه 
می‌ماندیم و ورزش‌های هوازی انجــام می‌دادیم. در ادامه، برای 
جلب بیشتر توجه همة همکاران و نیز اثرگذاری بر دانش‌آموزان، 
جام‌های ورزشــی را تعریف کردیم که درون‌مدرسه‌ای بودند و در 
برخی رشته‌ها مسابقات به‌صورت گروهی با مشارکت دانش‌آموزان 
در هر تیم صورت می‌گرفت. این فعالیت‌ها سرآغازی برای اقدامات 
در ســطح منطقه بودند و معلمان بســیاری را به خانوادة ورزشی 

دعوت کردند.

 از کوزه همان برون تراود که در اوست!
در کارگاه‌های آموزشــی، به نومعلمانی کــه به‌تازگی به جرگة 
تعلیم‌وتربیت پیوسته‌اند یادآور می‌شوم، برای موفقیت در تدریس 
و تربیت نیازمند خلاقیت بالا هستیم. علاوه بر ضرورت بهره‌مندی 
از تفکر خــاق در ایدهی‌ابــی و اجرای آن، کــه در طول فرایند 
یاددهیی‌ادگیری جایگاه ویــژه‌ای دارد، نیاز معلمان به حوزه‌های 
هنری و دســتیابی به کی یا چند زمینة هنری دراین‌باره همواره 
نمایان است. نمونه‌هایی که در ادامه می‌آیند، بخشی از زمینه‌های 
مربوط به معلم هستند که به تظاهر و بهره‌مندی هنری وابسته‌اند:
* ایجاد آراســتگی در فضای فیزکیــی کلاس درس با کمک 

توانایی نقاشی و طراحی؛
* طراحی نمایش برای اجرا در بخش انگیزة اولیه و تدریس؛

* تهیة محتوای الکترونکی که علاوه بر تسلط بر محتوا نیازمند 
نگاه و مهارت هنری است؛

* بهره‌مندی از موسیقی و ریتم در تدریس؛
* تیکه بر دست‌ورزی در کلاس درس.

علاوه بر مثال‌های یادشده، زمینه‌های گوناگون بسیار دیگری نیز 
در فرایند یاددهیی‌ادگیری وجود دارند که با توجه به میزان آشنایی 
معلم با هنر و فرهنگ، امکان بروز مؤثرتر پیدا میک‌نند. ضمن آنکه 
به‌صورت کلی هنرمندی و فرهنگ معلم نیز به‌صورت غیرمستقیم 
بر پرورش حس زیبایی‌شناسی دانش‌آموزان اثر می‌گذارد، زیرا هنر 
و فرهنگ با یکفیت زندگی انســان رابطة مستقیم دارد و بدیهی 
اســت معلمی که از زندگی بایکفیتی برخوردار است، در این زمینه 
چراغ راه مناســبی برای یادگیرندگان است. در ادامه به بریده‌ای از 

نتیجة کی مطالعه )نقش و جایگاه هنر در یکفیت زندگی انسان، 
سومین فراهمایی بین‌المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت 

در جامعه، 14٠٠(1 توجه کنید:
در این پژوهش، لایه‌های وجودی انســان به پنج ساحت جسم، 
حــس، روان، عقل و جان تف‌کیک شــده‌اند و ســپس چگونگی 
اثرگذاری هنر بر هر لایه مورد مطالعه قرارگرفته است. به‌اختصار 
می‌توان گفت، دو لایة جسم و حس انسان تحت تأثیر روان هستند. 
هنر در پایین‌ترین ســطح خود به‌وســیلة حواس درک می‌شود. 
بنابراین، حواس پنج‌گانه و قوة پردازشگر آن‌ها با تمرین‌ها تقویت و 
بر کارایی‌شان افزوده می‌شود. بخش سوم، تأثیر هنر بر روان است 
که حجم قابل‌توجهی از پژوهش را به خود اختصاص داده و نشان 
داده شده است که هنر به‌عنوان ابزاری کارآمد در نشاط و سلامت 
روان، پیشگیری از اختلالات روانی و روان‌درمانی قابل بهره‌برداری 
است. همچنین، ســامت روان، سلامت جسم و تقویت کارکرد 
حــواس را نیز در پی دارد. بخش چهــارم، تأثیر هنر بر عقل )بعد 
اندیشــمند و آموزش و تربیت‌پذیر( است. هنر در ایجاد نگرش‌ها، 
تحیکم گرایش‌ها و ایجاد نظام ارزشی‌تربیتی مؤثر واقع شده و به 
دلیل ماهیت غیرکلامی، در تعلیم‌وتربیت فردی و اجتماعی اهمیتی 
بســیار به خود اختصاص می‌دهد. پنجمین سطح بر جهان‌بینی و 
زیبایی‌شناسی ذاتی نظر دارد و به‌واسطة آن مسیر انسان منزه در 
نیل به درک حقایق مکتوم هستی و انعکاس پاره‌هایی از مشاهدات 

انفسی به ساحت دریافت عینی هموارتر می‌شود.

 کوتاه ‌سخن
هر چند ســاحت‌های شــش‌گانة تربیت در سند تحول بنیادین 
آموزش‌وپرورش مبنایی برای برنامة درسی ملی و ساختار تربیتی 
است، اما می‌تواند دست‌مایة مناسبی برای هر معلم باشد تا هر کی 
از زمینه‌هــای وجودی خود را موردتوجه قرار دهد و از آن‌ها غافل 
نباشــد. ممکن است برخی تصور کنند منش معلمی تنها به رفتار 
و گفتار او محدود اســت، این در حالی است که بسیاری از جوانب 
تأثیرگذار بر دانش‌آموزان، جنبه‌های نگرشی، سبک زندگی، بینش 
و باورمندی معلم هستند و به این ترتیب می‌توان گفت تمام معلم 
بخشــی از منش اوســت و به همین دلیل همواره بر تزیکة خود 
به‌عنوان ضرورتی در کار معلمی تأیکد شده است. شایستگی ایفای 
نقش در مقام معلمی این است که در تمام ابعاد وجودی خود دقیق 

باشیم و به رشد و پرورش آن‌ها بپردازیم.

پی‌نوشت
1.https://elmnet.ir/Content/UserProfile/Document/10072081-
0801a02c-7c18-4bee-83e2-4de3b6b91f29.pdf
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خاطــــره

 شــتری است که پشت در خانة هر آدم ایرانی می‌خوابد. 
خانه‌تکانی هر سالة اسفند را می‌گویم. قسمت جذابش هم اتاق‌تکانی 
است که زیرمجموعة پررمز و رازی از خانه‌تکانی است. حال اگر اتاق 
کی معلم هم باشد، چه خاطراتی که در لابه‌لای کاغذ و ورق‌هایش 
ته‌نشین شده‌اند و کی تکان برایشان کافی است تا بالا بیایند و جان 

بگیرند.
 به بهانة مرتبک‌ردن کتاب‌هایــم، هر کدام را چندورقی می‌زنم. 
مشــغول خواندن افکار توران میرهادی در قلمش هستم که ورقی 
با افتادنش از لابه‌لای کتــاب، تمرکزم را به هم می‌ریزد؛ انگار که 
صدایم زده باشد! چشمم به تاریخ روی کاغذ می‌افتد و نوشتة روی 
آن، که اتفاقاً دست‌خط خودم است. به پنج‌سال قبل پرت می‌شوم. 
سال دومی است که معلم هستم. از زیر سایة تازهک‌اربودن در آمده‌ام. 
جلسة معارفه با اولیا را با موفقیت به پایان رسانده‌ام و در حال خروج 
از کلاس هســتم که زنی به‌ظاهر جوان و ریزنقش، سراســیمه و 
رنگ‌پریده وارد کلاسم می‌شــود. عذرخواهی دیررسیدن به جلسه 
را چند بار تکرار میک‌ند. ســعی میک‌نم با آرامشــم آشفتگی‌اش را 
کم‌رنگ‌تر کنم و دعوتش کنم بنشیند. اما انگار تأخیرش در آشفتگی 
روی چهره‌اش بی‌تقصیر است. روی صندلی کنار پنجره می‌نشیند و 
خودش را معرفی میک‌ند که مادر آپامه اســت. خوشامد می‌گویم و 
خودم را معرفی میک‌نم. سریع سر اصل مطلب می‌رود که دخترش 
نمی‌تواند به‌صورت حضوری در کلاس درسم حاضر باشد. نگاهش 

زودتر از کلامش اعلام خواهش میک‌ند که شرایط یادگیری را برای 
دخترش در خانه فراهم کنم. در حالیک‌ه حجم زیاد آشــفتگی‌اش 
کلافه‌ام کرده است، از او درخواست میک‌نم پای علت را وسط بکشد.

 پنهان شده‌ایم!
پاسخی است که مادر آپامه می‌دهد. بدون طفره‌رفتن ادامه می‌دهد: 
»پدر آپامه بیماری روانی دارد و اجازة خروج از محل بســتری‌اش را 

ندارد.« 
برای دلداری زن هم که شده است، دهانم را وا میک‌نم که جملة 
کلیشه‌ای »امیدوارم زودتر حالش...« که کلام زن از کلامم سبقت 
می‌گیرد. جملة »کارت قرمز دارد«، مهر حاد‌بودن را به حرف‌هایش و 

بیماری پدر آپامه که دیگر همسرش نیست، می‌زند.
 و حالا ســکوت نفر سومی اســت که وارد کلاس شده است و 
بین من و او می‌نشــیند. می‌دانم کار از گفتن کلمة متأسفم و این 
حرف‌ها گذشــته اســت. منتظر می‌مانم ادامه دهد. از عموی آپامه 
می‌گوید که تعادل روانی ندارد و بارها تلفنی تهدیدشان کرده است. 
از مادربزرگی که بعد از کی هفته جسدش در چاه خانه‌شان پیدا شده 
بود. از ترس‌هایش که مبادا دخترش را بدزدند و بلایی سرش بیاورند. 
از بیماری جســمی آپامه که یادگار تلخ تشنج او در کودکی‌اش و از 
فشــارهای روحی که در این سه سال تاب آورده است. از اینکه تنها 

دارایی‌اش دخترش است و نمی‌خواهد از تحصیل دور بیفتد.
برای مواجهه بــا درماندگی مادری که امنیت از زندگی‌اش رخت 
بسته است. به دانش اندکم مراجعه میک‌نم. در آن لحظه، امید تنها 

نسخه‌ای است که می‌توانم برایش بپیچم.
اولین سالی است که به این مدرسه آمده و از قبل با مدیر مدرسه 
برای حضورنداشــتن دخترش در کلاس هماهنگ کرده اســت. 
امیدوارش میک‌نم برنامه‌ریزی مناسبی برای آموزش غیرحضوری 
دخترش انجام خواهم داد. برایم سخت خواهد گذشت، اما نه به‌اندازة 

پذیرش غم آپامة کوچکی که به حبس خانگی دچار شده است.
دل‌مشــغولی روز و شبم آپامه شده اســت. هر روز پس از پایان 
کلاس، کیی دو ساعتی بیشتر در مدرسه می‌مانم تا درس‌های آن 
روز را برایش ضبط و ارسال کنم. علاوه بر آن، چند روزی را در هفته 
برای گفت‌وگوی تصویری، خواندن داستان و رفع اشکال اختصاص 
داده‌ام. آپامه درس‌خوان و مسئولیت‌پذیر است. کمی بیشتر از آنچه 
باید باشد. شاگرد کوچکم، استاد بزرگی شده است که تاب‌آوری در 

روزهای سخت زندگی را از او درس می‌گیرم.
به مناســبت هفتة کتاب، تصمیم می‌گیرم جشن کوچکی برای 
کیی از داستان‌هایی که با هم خوانده‌ایم، ترتیب بدهم. هر کدام از 
بچه‌ها ایده‌ای دارند و نقشی بر عهده گرفته‌اند. همة نقش‌ها مشخص 
شده‌اند. می‌ماند نقش کوتاه و در عین حال اثرگذار داستان! در فکر 

هستم که این نقش را چه کسی ایفا کند که می‌شنوم: »آپامه.«
 فاطمه اســت. از ته کلاس بلند می‌گوید: »خانم معلم آپامه این 
نقش را بازی کند.« چشمانم از خوش‌حالی برق می‌زند. آره فاطمه 

جان، خودش است.
زنگ تفریح با مادرش تماس می‌گیرم. می‌پذیرد که آپامه هم در 
آن جشــن حضور داشته باشــد. برای آن روز ثانیه‌شماری میک‌نم. 
توانایی‌اش را با اجراهایی که برایم ارسال میک‌ند، بیش از پیش به 

رخم میک‌شد.

آپامه
مریم ‌احمد‌پور
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روز جشــن فرا می‌رسد. به پیشنهاد بچه‌ها، چند مهمان افتخاری 
از اداره و کتابخانة شــهر در جشن کوچکمان حضور دارند. مشغول 
صحبت با کیی از مهمانان برنامه هستم که آپامه و مادرش را از دور 
می‌بینم. دختری ریزنقش با صورت استخوانی و چشم‌های عسلی با 
سبدی از رز زرد، خودش را به من می‌رساند. با دستان کوچکش سبد 
گل را در دستانم می‌گذارد و می‌گوید: »خودم رز زرد را انتخاب کردم، 

چون می‌دانم عاشق رنگ زرد هستید.«
کی ربعی به شروع مراسم مانده است. نمی‌خواهم مهمان کوچکم 
لحظه‌ای احســاس کند با بقیة دخترهایم فــرق دارد. عزت‌نفس 
قشنگ‌ترین هدیه‌ای است که آپامه می‌تواند امروز با خودش به خانه 
ببرد. راهنمایی‌اش میک‌نم برای گرفتن لباسش از مربی پرورشی به 

دفتر مدرسه برود. 
نگاهم را به ورودی راهرو می‌دوزم تا برگشتش را ببینم. ساعتم را 
به نشانة تأخیر نیم‌نگاهی می‌اندازم. شاید در دفتر با مربی پرورشی 
گرم صحبت شده یا شاید برای لباسش مشکلی پیش آمده است! در 
راه دفتر، با این جملات دلم را قرص میک‌نم. لباسش را می‌بینم که 
دست‌نخورده روی صندلی است. خانم امیری، آپامه چرا لباسش را 

نپوشیده است؟ 
- آپامه اصلًا به دفتر نیامده!

 پاسخی که آوار می‌شود روی سرم! خودم را به سالن اجرا می‌رسانم. 
چرخی در ردیف عقب می‌زنم. نیست! آب شده است. اشتیاق بچه‌ها 
و حضور مهمان‌ها اجازه نمی‌دهد زبانم برای دادن خبر گم‌شــدن 
آپامه بچرخد. به حاضران خوشامد می‌گویم. نمایش شروع می‌شود. 
به بهانه‌ای از ســالن خارج می‌شوم. حیاط مدرسه، تمام کلاس‌ها و 
سرویس بهداشتی را زیرورو میک‌نم. عمویش! کار عمویش است! 

بالاخره کار خودش را کرد.
صدای دست مهمانان برنامه مرا به خودم می‌آورد! نوبت )سانس( 
آخر اجراســت. نوبت به اجرای آپامه رسیده است. آه آپامه کجایی 
جان دلم؟! خودم را به ســالن اجرا می‌رسانم. بی‌آنکه کسی متوجه 
گم‌شدنش شود، مراسم را در دست می‌گیرم و داستان را طوری پیش 
می‌برم که انگار بازیگر این نقش غیبت کرده اســت و من معلمش 

هستم. 
جشــن با تشکر از حضور مهمانان به پایان می‌رسد. مدیر مدرسه 
نگران به طرفم می‌آید و سراغ آپامه را از من می‌گیرد که چه شده؟! 
بچه‌ها هم همین‌طور. هیچ پاســخی ندارم، جز قطرة اشکی که از 

گوشة چشمم سرایز می‌شود.
مدیر به‌سرعت به سمت نمایشگر مربوط به دوربین مدرسه می‌رود؛ 
به لحظه‌ای که آپامه از ســالن اجرا خارج شــده است. به آن‌جا که 
می‌رســیم، مادرش وارد دفتر می‌شــود. صفحة نمایش را خاموش 
میک‌نم و از مادرش می‌خواهم لحظه‌ای بنشــیند تا آپامه را بیاورم! 
همه با تعجب به من نگاه میک‌نند! هوا را به‌سختی وارد ریه‌ام میک‌نم 
و طبق عادت همیشگی‌ام به سمت کتابخانه می‌روم. حافظ را از بین 
تمام کتاب‌ها انتخاب میک‌نــم. بیت زیبایی از غزلش را می‌خوانم. 
اشــک چشمانم را می‌بندد. دستان کوچکی اشکم را پاک میک‌نند. 

چشمانم را باز میک‌نم. آپامه است! 
- قایم شدی؟! چه اتفاقی افتاده؟

 سؤالی است که می‌پرسم.

وقتی به ســمت دفتر می‌رفتم که لباسم را تحویل بگیرم، آن‌قدر 
هول کرده بودم که تنه‌ام به تنة کیی از بچه‌ها خورد و بدجور زمین 
افتاد. ترسیده بودم. فکر کردم بلایی سرش آمده است. خواستم به 
دفتر مدرســه بروم تا از آن‌ها کمک بخواهم. آن دختر در حالی که 
لباسش را می‌تکاند، بلند گفت، عذرخواهیک‌ردن رو یادت ندادن؟! یاد 
حرف تکراری مادرم افتادم که، نباید طوری رفتار کنی که بگن پدر 
بالاسرش نیست. غم مثل همیشه پیدایم کرد. یاد روزهایی افتادم که 
برایم کتاب می‌خواندید و می‌گفتید، هر وقت رنجیدی و کلافه شدی، 
به کتاب پناه ببر! شاید خطی، جمله‌ای، بیتی همان لحظه نجاتت بده.
 مات و مبهوتِ حرف‌ها و رفتار معرکه‌اش هســتم که می‌پرسد: 

»مگر نه اینکه کتاب‌ها آمده‌اند ما را خوب کنند؟«
 در حالی که اشــک و لبخندم قاتی شده، به کتابی که در دستش 

است نگاه میک‌نم و می‌گویم: »البته که...! حالت چطوره؟«
 چشمانش می‌خندد. مادرش را می‌بینم که از پشت پنجره لبخند 

می‌زند. 
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برخی گمان می‌کنند کار گروهی کار 
ملاحظات  و  نکات  و  است  ساده‌ای 
برنامه‌ریزی  نیازمند  و  ندارد  ویژه‌ای 
ایشان،  گمان  به  نیست.  خاصی 
همین که چند دانش‌آموز را گرد هم 
برای  مشترک  فعالیت  یک  و  جمع 
آن‌ها تعریف کنیم، کار گروهی شکل 
می‌گیرد و این کار فایده‌های خاص 
خود را در پی خواهد داشت. اگر چه 
به  من  اما  است،  چنین  کار  صورت 
تجربه نکات مرتبطی را دریافتم که در 
ادامه به آن‌ها خواهم پرداخت. گفتنی 
است، هرچند تجربه‌های نگارنده در 
نظر  به  لیکن  است،  متوسطه  دورۀ 
می‌رسد اغلب آن‌ها در دورۀ ابتدایی 
هم مورد استفاده‌اند و با ملاحظات 
مربوطه، همچنان دلالت‌های کاربردی 

دارند.

معلمی
تعاملی

دکتر محمد نیرو 
معلم ریاضی و عضو هیئت‌علمی 

دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد علوم و تحقیقات

برنامۀ درسی پنهان
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 گروه‌بندی ناهمگن
اگرچــه برای گروه‌بندی، برخی از معلمــان، گروه‌های همگن یا 
هم‌سطح را تشیکل می‌دهند، لکین همسو با اغلب پژوهش‌ها، لازم 
است گروه‌ها ناهمگن باشند. به این ترتیب، بر خلاف تلقی ایشان، 
ارزش افزودة گروه بیشتر می‌شــود و هنگامی که دانش‌آموزان در 
ارزشیابی‌های واحد قرار می‌گیرند، با همگرایی بیشتر، همگی رشد 
خواهند کرد. در این حال، مشــاهده کــردم که همة اعضای گروه، 
به‌مثابة بازی برنده‌‌ـ برنده بهره‌مند می‌شوند. دانش‌آموز قوی بر اساس 
هرم یادگیری در یاددهی یا رفع اشــکال هم‌گروهی خود، یادگیری 
عمیق‌تر را تجربه میک‌ند و دانش‌آموز ضعیف‌تر هم که بدون ترس، 
خجالت و رودربایســتی، از کی هم‌زبان و از کسی مثل خودش یاد 
گرفته است، یادگیری مطلوب را تجربه میک‌ند. در این رابطه، کیی 
از ســرگروه‌ها در مصاحبه به من گفت: »وقتی شما فلان بحث را 
تدریس کردید، من یاد نگرفتم. بنابراین، خودم آن بحث را در خانه 
خواندم و یاد گرفتم. همچنین، متوجه شدم اعضای گروه من هم یاد 
نگرفته‌اند. جلسة بعد که کار گروهی داشتیم، من آن‌طور که خودم 

یاد گرفته بودم به بچه‌ها یاد دادم و آن‌ها نیز به‌خوبی یاد گرفتند«.
بعضی دانش‌آموزان اظهار میک‌ردند، ما گاهی از سرگروه‌ها بهتر 
یاد می‌گیریم. بنابراین، نکتة جالب توجه این است که ناهم‌سطحی 
دانش‌آموزان که در روش‌های معلم‌محوری به‌مثابة مسئله و تهدید 
است، در اینجا خلق فرصت میک‌ند. در پایان این بخش خاطرنشان 
می‌شود، اگرچه اعضای گروه باید ناهمگن باشند، لکین خود گروه‌ها 
باید نسبت به هم همگن باشند تا در شرایط قابل‌مقایسه در کنار هم 

فعالیت کنند.

۵%  تدریس )به شیوۀ سخنرانی(
10%   مطالعه

20%  دیدن و شنیدن
۴0%   اثبات تجربی

۵0%   مباحثۀ گروهی
7۵%   تمرین عملی

90%   آموزش به دیگران

تهدید

فرصت

کارگروهی

معلم 
محوری

گروه‌بندی انتصابی 
منعطف

برای انتخــاب اعضای گروه 
توصیه‌ها و روش‌های متعددی 
در کتاب‌هــا بیــان شــده‌اند. 
نخســتین بار من گروه‌بندی را 
به‌صورت انتخابی تجربه کردم. 
به این ترتیب که از دانش‌آموزان 
توانا به‌عنوان ســرگروه، در کی 
نشســت اختصاصی خواستم از 
سایر دانش‌آموزان در دو سطح 
دیگر به ترتیــب و به تفکیک 
هم‌گروه انتخاب کنند )یارکشی(. 
نکتة قابل ذکر ایــن بود که با 
وجــود تأیکد انتخاب بر مبنای بازدهی و اثربخشــی و نه بر مبنای 
دوستی، در عمل گروه‌ها بر مدار رفاقت شکل می‌گرفتند. از این رو بر 

مشکل حاشیه‌روی گروه‌ها افزوده شد.
سال بعد تصمیم گرفتم گروه‌بندی را به شکل انتصابی انجام دهم. 
یعنی گروه‌ها را با شناسایی سرگروه‌ها و ویژگی‌های هر دانش‌آموز 
به لحاظ شــخصیت، توانمندی و شبکه‌های دوستی و آثار آن‌ها، با 
کمک مشاور سال گذشتة ایشان، تنظیم کردم. در این میان، برای 
اعلام اعضای گروه، با نوشتن اسامی گروه‌ها به‌صورت سطری )نه 
ستونی( و به ترتیب حروف الفبا، و مشخصک‌ردن سرگروه،‌ تلاش 
کردم کســی احساس حقارت نکند. هرچند در سال بعد، مسئولیت 
انتخاب سرگروه را، با دادن معیار به اعضای گروه، تفویض کردم و 

مرادم را با انتخاب ایشان به دست آوردم!
این انتصابات سخت نبود و در جاهایی که ضرورت تغییر اعضای 
گروه مطرح بود، با انعطاف و برخی جابه‌جایی، مشکلات احتمالی را 
حل میک‌ردم. با این وصف نکتة مهم این بود که آفت حاشیه‌روی 

گروه‌ها کمتر شد.

 آماده‌سازی سرگروه
به تجربه دریافتم، اثربخشــی کار گروهی وابستگی معناداری به 
توانمندی و نقش‌آفرینی سرگروه دارد. بنابراین، ترجیح دادم از سال 
دوم تجربة این مدل، قبل از نخستین کار گروهی، برای سرگروه‌ها 
جلســة اختصاصی توجیهی ترتیب دهم. در آن جلسه، با استفاده از 
دلایــل علمی از جمله نمایش هرم یادگیری، آن‌ها را متقاعد کردم 
که نخستین منتفع این جریان هستند و به این ترتیب، انگیزة آن‌ها 
را برای خدمت به هم‌گروهی‌‌هایشــان بیشتر کردم. در ادامة سال، 
این انگیزه با خدمات ویژة علمی غیرحساسیت‌زا برای سرگروه‌ها، از 
جمله کلاس‌های اختیاری فوق‌برنامه که محتوای آن برای عموم 
دانش‌آموزان قابل‌دسترس بود، استمرار یافت. این نشست موجب شد 
برخی اعتراضات و سوءتفاهم‌های سرگروه‌ها در سال گذشته، از جمله 
»مخالفت و مقاومت‌های ناشی از گمان استثمار و جورکشی شاگردان 
ضعیف و حتی بردوشک‌شــیدن بار معلم و محدودشدن بهره‌مندی 

مستقیم از وی« زدوده شود.
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از این رو، برای آمادگی ذهنی و ارتباطی آن‌ها در ادارة شایســته 
گروه، از برخی آموزه‌های فرهنگی و مهارتی بهره بردم. برای مثال، 
اســتفاده از روایات و حکایات. همچنین، توجه به برخی ملاحظات 
همچون احترام گذاشتن به اعضا و تحقیرنکردن پاسخ‌های نادرست، 
یاددادنِ ماهی‌گیری نه ‌دادنِ ماهی به هم‌گروهی‌ها، ایجاد فرصت 
باز انتقال مطالب، و یاددهی دیگر اعضا به‌منظور گسترش یادگیری 

عمیق بر اساس هرم یادگیری و دیگر نکات لازم.

 تعداد اعضای گروه
 هر چه سنین دانش‌آموزان و مهارت‌های اجتماعی ایشان پایین‌تر 
باشــد، تعداد اعضای گروه نیز باید کمتر باشد. به عبارت دیگر، در 
پایه‌های آغازین تحصیلی، لازم است گروه‌ها دونفری باشند. من در 
جامعة هدف خود، گروه‌های دو، ســه و چهارنفری را تجربه و نتایج 

زیر را مشاهده کردم.
از آن رو که می‌خواستم اعضای گروه بر خلاف میانگین گروه‌ها 
ناهمگن باشند، برای ایجاد گروه‌های دونفری، پس از مرتبک‌ردن 
دانش‌آموزان بر اســاس سطح درسی، نفر اول را با نفر آخر، و دوم را 
با کیی‌مانده به آخر هم‌گروه کردم. این کار را گاه بر اساس ضرورت 
وجود نیمکت‌های دونفری دانش‌آموزان انجام می‌دادم، ولی در عمل 
دیدیم گروه‌های میانی شــرایط ناهمگنی را ندارند و نقض غرض 

می‌شوند.
لزوم گروه‌های زوج نفری با وجود نیمکت‌ها، موجب شد گروه‌های 
چهارنفری را هم با چرخش ‌کیدرمیان نیمکت‌ها، تجربه کنم. البته 
در مدرســه‌ای دیگر که میز و صندلی‌ها ‌کینفره بودند، گروه‌بندی 
ســه‌نفره را نیز اجرا کردم. در مجموع به این نتیجه رسیدم که اگر 
فضای فیزکیــی و امکانات کلاس درس اجــازه دهد و همچنین 
‌کیســوم دانش‌آموزان کلاس توانا باشــند، گروه‌های سه‌نفری از 
چهارنفری بازدهی بیشتری دارند. چراکه ادارة سه نفر برای سرگروه 
دشوارتر از دو نفر است. در ضمن، گاهی دو جریان موازی و منقطع 
به‌صورت دو زیرگروه دونفره در گروه چهارنفری شکل می‌گیرد که 

باز همان آفت گروه‌های دونفره و مجزا را در پی دارد.

 بازه‌های زمانی گروه‌بندی
در آغاز کار تصمیم گرفتم برای ایجاد تنوع و فرصت تجربة افراد با 
سرگروه‌های متفاوت، هر ماه یا هر کی ماه و نیم، تریکب گروه‌ها را 
عوض کنم. اما در عمل متوجه شدم، تندی تغییر، نه لازم و نه مورد 
استقبال دانش‌آموزان است، چراکه کیی از ایشان در مصاحبه به من 
گفت: »آقا ما تا می‌آییم با سرگروه خو بگیریم و زبان او را بفهمیم، 
شما وسط کی فصل از کتاب، گروه‌بندی و سرگروهمان را عوض 

میک‌نید. کاش تا انتهای فصل این تغییر را ایجاد نمیک‌ردید.«
الان به این نتیجه رسیدم که به جز شرایط خاص و ضروری، لازم 
نیســت حتی تا پایان نیمسال اول گروه‌ها را تغییر دهم. در نیمسال 
دوم، بر اساس ظهور دانش‌آموزان توانمند برای سرگروهی و حذف 
حاشیة امن برای سرگروه‌های موجود، از نظر شایستگی، همچنین 
تریکب‌های هم‌افزای گروهی جدید یا اصلاح برخی گروه‌بندی قبلی، 

جابه‌جایی‌های احتمالی را انجام دهم.

 تغییر ساختار کلاس
پس از گروه‌بندی، نوبت اجرای کار گروهی اســت. به این منظور 
لازم بود چینش میز و صندلی یا نیمکت‌های کلاس را تغییر دهیم 
تا دانش‌آموزان به‌صورت چهره به چهره با هم در ارتباط باشند. کیی 
از معلمان برای صرفه‌جویی در زمان جابه‌جایی دانش‌آموزان، میزها 
را بدون چرخش در مجاورت کیدیگر قرار می‌داد و گروه‌های سه‌نفره 
به‌صورت خطی در کنار هم و با حضور ســرگروه در وســط شکل 
می‌گرفتند. این موضوع، نه‌تنها ارتباط چشمی را کم میک‌رد، بلکه 
هر دانش‌آموز در ‌کیسوی گروه، از تعامل سرگروه با هم‌گروهی در 
دیگر سو کم‌بهره می‌شد. از این رو تلاش من برای استقرار مثلثی 

اعضای گروه بود.

 تنوع مکان یادگیری
کار گروهی که بر مبنای لزوم تعامل در یادگیری اســت، می‌تواند 
لزوماً در کلاس درس نباشــد. مثلًا بــرای اینکه از فضای بازتری 
استفاده کنم، گاه دانش‌آموزان را به نمازخانة مدرسه می‌بردم تا فاصلة 
گروه‌ها از هم بیشتر شود و صدای اعضای هر گروه مزاحمتی برای 
گروه‌های مجاور ایجاد نکند. با وجود این فرض مثبت، دانش‌آموزانی 
به من گفتند: »بهتر است در کار گروهی همان کاری را که در کلاس 
درس انجام می‌دادیم به نمازخانه نبریم و در آنجا انجام ندهیم! چرا که 
در آن فضای بازتر احاطة شما نسبت به گروه‌ها کمتر و حاشیه‌روی 

بیشتر می‌شود.«
بنابراین، تصمیم گرفتیم اگر می‌خواهــم کار گروهی را خارج از 
کلاس برگزار کنم، همراه با کی فعالیت جدید باشد. به عبارت دیگر، 
تنوع مکان را با تنوع فعالیت یادگیری همراه کنم. برای مثال، بعد از 
آموزش نسبت‌های مثلثاتی، دانش‌آموزان را به حیاط بردم و از آن‌ها 
خواستم با استفاده از مفاهیم مربوطه، ارتفاع ساختمان را به‌صورت 
گروهی تخمین بزنند. این فعالیت برای بچه‌ها خیلی خاطره‌انگیز بود.

 محتوای یادگیری
محتــوای یادگیــری در یکفیت کار گروهی نقش‌آفرین اســت. 
خوشبختانه کتاب‌های نونگاشت درسی غالباً فعالیت‌محورند و زمینة 
اجرای کار گروهی را مهیا میک‌نند. با این وصف مشــاهده کردم، 
رغبــت و نیاز دانش‌آموزان به کار گروهی در مفاهیم و فعالیت‌های 
دشوار بیشتر است. در مفاهیم ساده‌تر، رغبت به کار گروهی کمتر و 

حاشیه‌روی بیشتر می‌شود.
مشابه همین موضوع دربارة تکالیف دانش‌آموزان است. برخی از 
ایشان در مصاحبه‌های پایان سال می‌گفتند: »کار گروهی زمانی مؤثر 
است که قبلش ما کی کاری را انجام داده باشیم؛ مثلًا تکلیفی برای 
منزل داده شود و بعد از حل انفرادی آن‌ها، در گروه رفع اشکال انجام 

دهیم.«
بعضــی از معلمان تکلیف جدید را در گــروه عرضه میک‌ردند و 
می‌گفتنــد بچه‌ها به‌صورت گروهی و با کمک کیدیگر آن را انجام 
دهند. مشاهده کردم، در این شرایط، آستانة صبر دانش‌آموزان قوی‌تر، 
به‌ویژه ســرگروه، پایین می‌آید! چراکه آن‌ها پیش‌تر دربارة سؤالات 
فکر نکرده‌اند و نیازمند تمرکزی هســتند که در گروه کمتر پیش 
می‌آید. همچنین، با دغدغة انجام تکلیف خود، سؤالات اعضای گروه 
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برایشان ایجاد مزاحمت میک‌رد. از این رو، ترجیح من این بود که در 
گروه به رفع اشکال تکالیف انجام‌شده پرداخته شود؛ تکالیفی همراه 
با برخی سؤالات چالشی که دانش‌آموزان را نیازمند همیاری کیدیگر 
کنند. به عبارت دیگر، نه تکالیفی چنان ساده که بی‌نیاز از هم آن‌ها 
را انجام دهند و گروه به حاشیه رود، و نه چنان سخت که با همکاری 
همدیگر هم از پــس آن بر نیایند و موجب ناامیدی، بی‌انگیزگی و 

حاشیه‌سازی در گروه شوند.

 ارزشیابی برای یادگیری و مانع حاشیه‌روی
کیی از آفات پرشمار کار گروهی، حاشیه‌روی است. هنگامی که 
نقشــة راه‌ کار به‌وضوح تبیین و قواعد اجرای مؤثر آن با مشارکت 
دانش‌آموزان تنظیم شود، حاشیه‌ها کم می‌شوند. با گروه‌بندی انتصابی 
و فعالیت چالش‌برانگیز نیز نقشــة راه تقویت می‌شود. در این حال، 

شاید مهم‌تر از موارد ذکرشده، ارزشیابی پایان 
کار گروهی، مانع جدی‌تری برای حاشیه‌روی 
باشــد؛ ارزشیابی‌ای که متضمن تحقق اهداف 

آموزشی است.
به‌طور معمول، در پایان کار گروهی آزمونکی 
در سطح مطالب مربوط به فعالیت‌های گروهی 
دانش‌آموزان برگزار میک‌ردم. آن‌ها نیز پی برده 
بودند که موفقیتشان در آن آزمون، به جدیت در 
انجام کار گروهی وابسته است؛ آزمونی ملاکی 
مبتنی بر اهداف آموزشی و نه هنجاری به‌منظور 
رتبه‌بندی، تا در آینة آن، جدا از مخاطبان، بتوانم 
میزان توفیق خود را به‌عنوان مسئول یادگیری 
ایشان ببینم؛ آزمونی که نه خیلی ساده‌تر و نه 
خیلی سخت‌تر از محتوای فعالیت ایشان باشد، 
تا آن‌ها به اتکای فعالیت‌های گروهی مربوطه، 

به کامیابی در آن برسند.
پس از تصحیح آن‌ها، که گاه با مشــارکت 
دانش‌آمــوزان علاقه‌مند صــورت می‌گرفت، 
نمرات را هم به‌صورت فردی ثبت میک‌ردم تا 
مسئولیت‌پذیری فردی1 ایشان را تقویت کنم و 
به عبارت دیگر هیچک‌س نه سواری مفت بدهد 
و نه سواری مفت بگیرد، و هم گروهی محاسبه 
میک‌ردم و بــه گروه‌های برتر، به‌منظور ایجاد 
وابســتگی درونی مثبت2 بین اعضا، به‌طوری 
که احساس کنند نتایجشان به هم گره خورده 

است، پاداش می‌دادم.

 گزارش عملکرد گروه
برای بررسی و بهبود فرایند گروهی3، برگه‌های گزارش عملکرد 
را به هر گروه می‌دادم تا در پایان آن را با مشــارکت کیدیگر کامل 
کنند. سرگروه به تکالیف و مشارکت اعضای گروه نمره می‌داد. به 
این ترتیب، هم یار معلم برای بررسی فعالیت‌های منزل دانش‌آموزان 
بود و هم برای کنترل گروه قدرت داشــت؛ نمره‌هایی که در زمرة 
نمره‌های مســتمر دانش‌آموزان نیز منظور می‌شدند. بخشی دیگر 

از برگه به شــرح فعالیت گروه توســط کیی دیگر از اعضا در نقش 
گزارشگر اختصاص داده شده بود. پشت برگه هم نفر سوم به‌عنوان 
ارزیاب گروه با مشــارکت دیگر اعضا کامل می‌شــد که برای ثبت 
قوت‌ها و ضعف‌های عملکردی‌شان به‌منظور بهبود مستمر فرایند 

کارگروهی‌شان در نظر گرفته شده بود.

 حمایت از معلم
مسئولان مدرسه باید بدانند که اجرای کار گروهی سروصداهای 
طبیعی دارد و از ادارة کلاس به شیوة سخنرانی و اقتدارمآبانه بسیار 
متفاوت اســت. به عبارت دیگر، این موضوع نباید به‌عنوان کاری 
نابهنجار قلمداد شــود. ضمن اینکه لازم اســت مسئولان مدرسه 
پشتیبانی و توجیه قاطعانة کار معلم را از والدین و دانش‌آموزانی که به 
این شیوه عادت ندارند و با مخالفت و مقاومت همراه می‌شوند، داشته 
باشــند. در این حال، معلم باید در گروه‌بندی 
اختیار داشته باشد، چراکه در برخی مدرسه‌ها 
مشــاهده کردم گروه‌هــای ثابتی برای همة 
درس‌ها منظور شده بود که لزوماً همواره مؤثر 

نیست.

 کلام آخر
در این تجربه مشاهده کردم، زمان برکت پیدا 
کرد و گشوده شد. در حالی که کمترین میزان 
استفاده از گچ و تختة کلاس را داشتم، توانستیم 
بیشترین میزان مسئله را در کلاس حل و رفع 
اشکال کنیم. چراکه هم‌زمان من و چند یاور 
به‌عنوان ســرگروه در خدمــت دانش‌آموزان 
بودیــم. همچنین، موجب شــد زمانِ مغتنم 
یادگیری و کلاس هــدر نرود! چراکه به‌طور 
معمول رفع اشکال معلمان به‌طور عمومی و 
در مورد سؤالاتی اســت که اشکال برخی از 
دانش‌آموزان است. در این حال، امکان توجه 
به تفاوت‌های فردی و شخصی‌سازی آموزش 

در حین انجام کار گروهی بیشتر شد.
بــه ایــن ترتیب مشــاهده کــردم، همة 
دانش‌آموزان با سطح‌های متفاوت در کلاس 
درس یاد می‌گرفتند. مشاهده کردم، یادگیری 
دانش‌آموزان عمیق شد، نه سطحی. پایدار شد 
نه موقت. همراه با لذت بــود نه با نفرت. به 
سهولت حاصل شــد نه به صعوبت. در کنار 
این‌ها، ارتباط مؤثر، فن بیان و گفت‌وگوی مستدل و منطقی آن‌ها 
رشد پیدا کرد. بنابراین، بستر و فرصت یادگیری تعامل‌مدار، 
لذت یادگیری عمیــق و تقویت مهارت‌های اجتماعی 

دانش‌آموزان را به ارمغان می‌آورد.

پی‌نوشت‌ها
1. Individual Accountability
2. Positive Interdependence
3. Group Processing
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سنجش و ارزشيابی
توضیح: در شــمارة 6 دربــارة »چالش مهم درگیرســازی 
دانش‌آموزان در یادگیری، به‌عنوان کیی از کارکردهای ارزشیابی 
در دوران پساکرونا«، بحث شــد. در شمارة 7 »ايجاد اطمينان از 
تحقق اهداف يادگيري« به‌عنوان دومين هدف ارزشيابي پيشرفت 
تحصيلي بحث شد. در این بخش به چالش سوم پرداخته می‌شود.

ســومین هدف ارزشیابی پیشــرفت تحصیلی هدفی بسیار والا 
و اساســی است که هر نظام تربیت مدرســه‌ای به‌عنوان آرمان و 
ایدئــال خود آن را دنبــال میک‌ند. توانایی‌هــای »خودراهبری1 
و هم‌راهبری2« برای انســان‌ها بسیار ســازنده به‌ شمار می‌روند. 
سازوکار ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سازنده می‌تواند به ایجاد چنین 
توانایی‌ای بینجامد. خودراهبــری و هم‌راهبری به‌عنوان توانایی، 
یعنی دانش‌آموزان بتوانند به‌طور مســتقل جریان یادگیری خود را 
مدیریت کنند و در رسیدن به اهداف یادگیری تصمیم‌های مناسب 
بگیرند و اقدامات شایســته انجام دهنــد. همچنین، دانش‌آموزان 
هر کلاس، به‌عنوان اجتمــاع یادگیری، در این زمینه به همدیگر 
کمک کنند. بی‌شک تحقق این توانایی مستلزم تجربه است و نیز 
ایجاد فرصت‌ها و قرارگرفتن در موقعیت‌هایی که این تجربه‌ها را 
امکان‌پذیر کنند. این توانایی تدریجی است و در طول زمان شکل 
می‌گیرد. موقعیت‌های یادگیــری، به‌ویژه موقعیت‌های یادگیری 

رسمی، از بهترین فرصت‌ها برای این منظور هستند.
اما با وجود این هدف مهم برای ارزشــیابی پیشرفت تحصیلی، 
فضای برخط و شــکل‌گیری کلاس‌های ناهم‌زمان و ناهم‌مکان 

دکتر محمد حسنی
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه مطالعات 
آموزش‌وپرورش

چرخش 
از كنترل بيرونی
 به خويشتن‌بانی
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و نبود ظرفیت مهار )کنتــرل( و مراقبت حضوری معلمان از این 
موقعیت، یادگیری ویژه‌ای را ایجاد کرده اســت. از ســوی دیگر، 
قرارگرفتن در شــرایط انزوا برای یادگیری و بی‌تفاوتی نسبت به 
یادگیــری موجب رهاشدگی آموزشی شده است که پدیده‌ای 
قابل‌تأمل و آســیب‌زا برای نظام تربیت مدرســه‌ای است. علت 
روان‌شــناختی این پدیده، ضعف در احساس مسئولیت نسبت به 
یادگیری در دانش‌آموزان اســت. به ســخن دیگر، ظرفیت‌های 
روان‌شــناختی مناســب برای یادگیری مجازی در دانش‌آموزان 
ایجاد نشده‌اند، زیرا شرایط و موقعیت یادگیری در فضای مجازی 
و برخط به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد منبع مدیریت )کنترل( 
موقعیت‌های یادگیری لاجرم بایــد به درون دانش‌آموزان منتقل 
شــود. یعنی لازم اســت کنترل درونی بــرای یادگیری یا همان 
مسئولیت‌پذیری برای یادگیری خود و دیگران به‌عنوان مهارت و 
توانایی حســاس و تعیینک‌ننده‌ای در دانش‌آموزان شکل گیرد. به 
ســبب اقتضائات تدریس در فضای مجازی، ضرورت شکل‌دادن 
و توســعة توانایــی خودراهبریِ هم‌راهبری را دوچندان و شــاید 
صدچندان کرده است. ازاین‌رو می‌توان گفت، چالش دیگری که در 

این زمینه پیش روی ما گشوده می‌شود، این است:
معلم با چه سازوکاری مسئولیت‌پذیری را برای یادگیری خود و 

همسالان در دانش‌آموزان توسعه دهد؟

 راهکارهای مواجهه با چالش مسئولیت‌پذیری 
برای یادگیری

در شماره‌‌های قبل مقاله و تا اینجای بحث روشن شد که پداگوژی 
مجازی و تریکبی با پداگوژی حضــوری تفاوت‌هایی جدی دارد. 
نقش‌ها و مسئولیت‌های معلم و دانش‌آموز نیز تا حد زیادی متفاوت 
می‌شوند. بی‌تردید، در آموزش‌های مجازی و تریکبی بخشی مهمی 
از مســئولیت یادگیری بر عهدة دانش‌آموز قرار می‌گیرد. به نظر 
چنین می‌رسد که افزون بر راهکارهای بررسی )کنترل( و نظارت 
بیرونی که احتمالًا فناوری‌هــای نوین به نحو گوناگون امکانش 
را فراهم ســاخته‌اند یا خواهند کرد، باید تلاش کرد ظرفیت‌های 
اخلاقیِ تعهد و احســاس مسئولیت نســبت به یادگیری، یعنی 
ایجاد توانایی یادگیــریِ خودراهبر و یادگیری هم‌راهبر )یادگیری 
با همکاری و کمک دیگران به‌ویژه همسالان( را در دانش‌آموزان 
توسعه داد. به سخن دیگر، مهم‌ترین و راهبردی‌ترین اقدام برای 
مواجهه با مشــکلاتی چون ضعف در درگیرسازی و آشکارسازی 
یادگیری )یادگیری‌های نمایشی و ارزشیابی‌های پوچ( در فضای 
تدریس مجازی و تریکبی، راهبرد توسعة گفت‌وگوی اخلاقی است. 

بی‌تردید این نوع کنترل درونی اثربخش‌تر و کارآمدتر خواهد بود.
برای این منظــور، به جریان انداختــن گفت‌وگوی اخلاقی در 
هر فرصتی که در فرایند یاددهیی‌ادگیری دســت می‌دهد )به‌ویژه 
در کلاس‌هــای درس حضوری و در حیــن تمامی فعالیت‌های 
یادگیری(، ضروری اســت. باید هرکجا چالش اخلاقی کوچک و 
بزرگــی در هنگام درس و بحث بروز کــرد، بحثی اخلاقی را به 
میان آورد تا دانش‌آموزان نســبت به ارزش‌های اخلاقی حاکم بر 
موقعیت‌های آموزش و یادگیری حساس شوند. با فراهم‌شدن این 
بستر می‌توان به نحو سازنده‌تری از فضای مجازی و تریکبی برای 

تحقق اهداف تربیت مدرسه‌ای استفاده کرد. واقعیت این است که 
ما تاکنون از این موضوع ضروری غفلت کرده‌ایم. دلیلش هم این 
است که اساساً برنامه‌ریزی برای فرصت‌ها و تجربه‌های تدریس 
و یادگیری برخط را ‌چنان جدی و برنامه‌ریزی‌شده پیگیر نبوده‌ایم. 
ازاین‌رو، به لــوازم و اقتضائات آن نیز به گونة برنامه‌ریزی‌شــده 
نیندیشیده‌ایم. برنامة ‌درسی مغفول ما همین گفت‌وگوهای اخلاقی 
در مدرسه و کلاس است. با این کار می‌توانیم گفتمان اخلاقی را 
در مدرســه ایجاد کنیم. محوریت چنین گفت‌وگوهای اخلاقی در 
مدرسه، »مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی« تحصیلی دانش‌آموز در 

موقعیت‌های برخط و تریکبی یاددهیی‌ادگیری و مدرسه‌ای است.
هدف اصلــی معلم و مدرســه در کی ‌چشــم‌انداز بلندنظرانة 
پداگوژکی، تبدیل کلاس درس به اجتماعی اخلاقی برای یادگیری 
است. برای ایجاد اجتماع یادگیری اخلاقی تأملی پداگوژکی لازم 
است فرق گذاشت بین کلاسی که تعدادی دانش‌آموز در آن حضور 
دارند و هرکدام به‌طور مستقل برای یادگیری و فهم تلاش میک‌نند، 
اما بین آن‌ها رقابت تند و غیراخلاقی حاکم اســت، با کلاسی که 
دانش‌آموزانش در فضایی با مناسبات اخلاقی با هم یاد می‌گیرند و 
فعالیت میک‌نند. چنین کلاسی، کی اجتماع اخلاقی یادگیری است 
و یادگیری در آن در فضایی مبتنی بر مناسبات اخلاقی رخ می‌دهد. 
این مناسبات اخلاقی مبتنی هستند بر فرایند درک و فهم مشترک 
از ارزش‌های اخلاقی موردنیاز در مناسبات اجتماعِ یادگیری و عمل 
به آن‌ها؛ به ‌بیان‌ دیگر، هنجارها و ارزش‌های مشترکی که روابط 

اجتماع را به نحو شایسته‌ای تنظیم میک‌نند.
 درواقع »اجتماع« کی مفهوم اســت کــه در بطن آن اعتماد و 
ارتباط گروهی عمیقی وجــود دارد؛ گروهی از افراد که بین آن‌ها 
»رابطة اعتماد« و همبستگی وجود دارد. اعضای این گروه چنین 
درک کرده‌انــد که بــا همدیگر برای یادگیــری تلاش میک‌نند. 
بنابراین، مهم‌ترین راهبرد برای ایجاد اجتماع، ایجاد اعتماد، حس 
مثبت نسبت به همدیگر، حس تعلق گروهی و انسجام است. برای 

ایجاد اجتماعِ یادگیری این اقدامات ضرورت دارند:
• از جملة مهم‌ترین و اساســی‌ترین فعالیت، گفت‌وگو و بحث 
دانش‌آمــوزان در خصوص قواعد و اصــول حضور در هر اجتماع 
یادگیری است. این فعالیت عامل مهمی در ایجاد وحدت و همدلی 
گروهی است. پیشنهاد می‌شــود، قوانین کلاس و موقعیت‌های 
یادگیری مبتنی بر گفت‌وگو با مشارکت دانش‌آموزان وضع شوند. 
معلم به‌عنوان عضوی از اجتمــاع در صورت‌بندی قواعد اجتماعِ 
یادگیری نقش فعال داشته باشد. معنی حضور فعال معلم به‌عنوان 
عضو به آن معنا نیســت که این قواعد را رأساً صورت‌بندی کند و 
فقط در کلاس برای دانش‌آموزان بخواند یا توضیح دهد، بلکه این 
قواعد و اصول به‌گونه‌ای صورت‌بندی شوند که همة دانش‌آموزان 
آن‌ها را از آن خود بدانند. حتی نگارش و تنظیم این قواعد را خود 

دانش‌آموزان انجام دهند تا به آن‌ها احساس تعلق داشته باشند.

• احتــرام به همدیگر، پذیرش همدیگر، و نداشــتن رفتارهای 
تهدیدآمیز و تحقیرآمیز از ارزش‌هایی هستند که لازم است در این 
مجموعة قواعد موردنظر واقع شوند. دانش‌آموزان در حین گفت‌وگو 
دربارة قواعد و ارزش‌های حاکــم بر اجتماعِ یادگیری اخلاقی به 
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این درک برسند که برای تحقق ‌چنین اجتماعی نمی‌توان هرگونه 
قواعدی را وضع کرد. قواعد بایــد با مقصود و منظور اجتماع که 

همان یادگیری همیارانه است هم تناسب داشته باشند.

• باید شرایطی فراهم کرد که دانش‌آموزان در اجتماع یادگیری 
احســاس امنیت کنند. لذا باید فرصت‌هایی فراهم شوند که همه 
بدون نگرانی نظرات خود را به اشتراک بگذارند و از تحقیر تهدید 

و توهین در امان باشند.

 تمرین مسئولیت‌پذیری
شرایط امروزی جهان و چالش‌های نظام‌های آموزشی به‌گونه‌ای 
اســت که ما ناگزیریم به سمت توسعة مسئولیت‌پذیریِ یادگیری 
دانش‌آمــوزان حرکت کنیــم. در واقع، با مســئولیت‌پذیرکردن 
دانش‌آموزان در تحقق بهتر دو هدف دیگر ارزشــیابی پیشــرفت 
تحصیلی، یعنی آشکارسازی و درگیرسازی، توفیق بیشتر خواهیم 
داشــت. لذا لاجرم باید افزون بر راهبرد شــناختی، برای توسعة 
مسئولیت‌پذیری، یعنی بحث‌های اخلاقی دربارة مسئولیت‌پذیری، 

بسترهای لازم تمرین مسئولیت‌پذیری را آماده کرد.

 همسال‌سنجی و خودسنجی
 معلم باید در راســتای توســعة اخلاقی دانش‌آموزان، یادگیری 
همیارانــه را بین آن‌ها توســعه و گســترش دهد. لذا اســتفاده 
از همسال‌ســنجی نیز ‌راهکاری مناســب برای افزایش ســطح 
درگیرســازی دانش‌آموزان خواهد بود. همسال‌ســنجی می‌تواند 
احساس مسئولیت نسبت به یادگیری همک‌لاسی‌ها را نیز گسترش 
دهد. از ســوی دیگر، شــواهدی از دانش‌آموزان که ناظر به کم و 
یکف یادگیری‌هایشــان برای معلم فرستاده می‌شود یا در کلاس 
درس مجــازی ردوبدل می‌شــود، از اعتبار بیشــتری برخوردار 
می‌‌شوند. یعنی با وجود آن احساس مسئولیت، توان آشکارسازی 

آن‌ها بیشتر می‌شود.
مراد از خودســنجی و همسال‌ســنجی این نیســت که صرفاً 
دانش‌آموزان به فعالیت یادگیری خودشــان یا همک‌لاسی‌ها امتیاز 
بدهند. بلکه معنایی بیشتر و وسیع‌تر از این‌ها باید مدنظر قرار گیرد. 
این معناســت که آن را برای محیط کلاس‌های برخط مناســب 
میک‌ند. همسال‌سنجی و خودسنجی نوعی احساس تعهد نسبت به 
یادگیری خود و همسالان است، به‌نحویک‌ه به شناخت ضعف‌ها و 

برطرفک‌ردن آن‌ها در جریان یادگیری منجر شود.
از ســوی دیگر، خــود دانش‌آموزان هم در فضــای تدریس و 
یادگیری برخــط نقش جدی‌تری به عهده خواهند گرفت. به این 
صورت که آن‌ها باید مســئولیت یادگیری خودشــان را به عهده 
بگیرند. هر دانش‌آموز یا گروهی از آن‌ها در این راستا باید در چهار 

زمینه مسئولیت‌پذیر و درعین‌حال پاسخ‌گو باشند:
• دارم یاد می‌گیرم )می‌گیریم(.

• یاد گرفته‌ام )گرفته‌ایم(.

• چه مشکلاتی دارم )داریم(.
•• چه تصمیمی گرفته‌ام )گرفته‌ایم(.

زمینة نخســت ناظر بــه فرایند یاددهیی‌ادگیری اســت؛ یعنی 
دانش‌آمــوزان در جریان حضور و بهره‌منــدی از فرصت‌هایی از 
یادگیری که برایشــان فراهم‌شده اســت )مثلًا پروژه‌ای برایشان 
تعریف ‌شده و فعالیتی را انجام داده‌اند( مسئولانه شرکت میک‌نند 
و بر اساس اصل پاسخ‌گویی، از فعالیت‌های یادگیری‌شان روایتی 
ارائه می‌دهند و با این روایت آشکار میک‌نند که در حال یادگیری 
هستند و در مسیر تحقق اهداف و غرض‌های درس در حرکت‌اند. 
خودسنجی یا همسال‌سنجی روشــی برای روایت این فعالیت و 
کوشش‌هاســت که دانش‌آموز می‌تواند در راســتای پاسخ‌گویی 
مورداســتفاده قرار دهد. همچنین، شواهدی دال بر چگونگی این 
فعالیت‌ها در تکمیل پاسخ‌گویی ارائه شوند. برای اعتباربخشی این 
خودســنجی‌ها معلم می‌تواند برای راستی‌آزمایی شواهد، گزارش 

والدین و شواهد جانبی دیگر را به کار گیرد.
در زمینــة دوم یعنی یــاد گرفته‌ام نیز یعنــی دانش‌آموزان 
باید طبق اصل مســئولیت‌پذیری و پاســخ‌گویی، نشان دهند که 
در راســتای بهره‌گیــری از فرصت‌های یادگیری طراحی‌شــده، 
شایستگی‌های لازم و قصدشده را کسب کرده‌اند. زمینة سوم یعنی 
چه مشکلاتی دارم، ناظر است به مشکلاتی که دانش‌آموز در مسیر 
یادگیری با آن‌ها مواجه است. چه پرسش‌ها و ابهامی دارد؟ در این 
زمینه نیز خودسنجی و همسال‌سنجی می‌تواند روشی برای تحقق 
پاســخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری باشد و دانش‌آموز باید برای اثبات 
مدعای خود که در خودسنجی مندرج شده است، شواهدی معتبر 
ارائه دهد. در بخش چهارم، یعنــی چه تصمیمی دارم، معلم باید 
ایــن ظرفیت را در دانش‌آموزان به‌آرامی ایجاد کند که برای ادامة 
فعالیت‌هایش تصمیم‌ بگیرند. او می‌تواند با کم‌کگرفتن از والدین 
و دیگر اعضای خانواده، همسالان و معلم، مشکلات یادگیری‌اش 
را مرتفع کند یا برنامه‌ای برای ادامه، تکمیل یا جبران ضعف‌هایش 
پیش‌بینی کند. در راستای فراهمک‌ردن فرصت‌های مناسب برای 
یاری متقابل در یادگیری می‌توان به روش‌های زیادی اشاره کرد، 

ازجمله:
• واگذاری مسئولیت آمادهک‌ردن محتوای مناسب برای تدریس و 

یاددادن به همک‌لاسی‌ها؛
•  واگذاری مسئولیت طرح پرسش برای آزمون همک‌لاسی‌ها؛

•کمک به حل مشکلات یادگیری دیگران و تهیة منابع مناسب 
همک‌لاسی‌ها؛

• به‌اشترا‌کگذاشتن اطلاعات و منابع مناسب همک‌لاسی‌ها؛
• پرسش و پاسخ با همک‌لاسی‌ها.

پی‌نوشت‌ها
1. self-regulation
2. co-regulation
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 سال اول معلمی بودم. در مدرسه‌ای چندپایه در روستایی 
خوش آب‌وهوا، پایه‌های پنجم و ششم را تدریس میک‌ردم. چندماهی 
از سال گذشــته بود و من در تمام این مدت با دانش‌آموزانم رابطة 
دوستانه‌ای داشــتم و با وجود سختی‌های فراوان سال اول معلمی 
و کمبودهای مدرسة چندپایه به شیوه‌های خوبی درس می‌دادم. اما 
آن روز برایم روز سختی بود. درس مهم و مورد علاقة خودم را باید 
بدون هیچ امکاناتی تدریس میک‌ردم؛ درس فارسی، هفت‌خان رستم. 
کتاب شاهنامه پیدا نکرده بودم، لباس نقالی نداشتم تا بپوشم و برای 
دانش‌آموزانم نقالی کنم و نه فناوری که با آن فیلم مرتبطی برایشان 
بگذارم. در دل بسیار غمگین بودم. پشت درِ کلاس لحظه‌ای ایستادم 
نفس عمیقی کشیدم و به سختی لبخندی بر لبانم جای دادم سپس 
قدم دیگری رو به جلو برداشــتم و پس از در زدن وارد کلاس شدم. 
دانش‌آموزانم مثل همیشه با چشمانی پر از اشتیاق و با صدای بلند که 

گاهی به فریاد شبیه می‌شد، خوش‌آمد گفتند.
 آن روز درس هفت‌خان رســتم را برای هر دو پایة پنجم و ششم 
روایت کردم. از تمام قدرتم برای ادای حماســی کلمات و ابیات آن 
درس استفاده میک‌ردم. در بیان درس آن‌قدر در داستان غرق می‌شدم 

که در برخی از قسمت‌های احساسی درس، حتی قطرة اشکی کنار 
چشمانم جای می‌گرفت. تمام واژه‌هایی مانند کمند، نخجیر و دستگاه 
را که تا به حال دانش‌آموزانم نشنیده بودند، به صورت کامل برایشان 
شرح و معنا کردم. در پایان درس چشمان دانش‌آموزانم نگاهی توأم 

با لذت و خستگی داشت.
روز بعد اما اتفاقی مرا به شدت متعجب و شادمان کرد. زمانی که به 
سالن مدرسه وارد شدم، با کمال تعجب کار جدیدی از دانش‌آموزانم 
دیدیم. چند نفر از آن‌ها در سالن و حیاط مدرسه با طناب دنبال هم 
میک‌ردنــد و با طناب کیدیگر را می‌گرفتند. وقتی به کلاس رفتم، 
دلیل ایــن کار را از دانش‌آموزان جویا شــدم. آن‌ها گفتند در حال 
بازیک‌ردن بودند و اسم این بازی »نخجیربازی« است! در واقع آن‌ها 

داشتند کیدیگر را نخجیر میک‌ردند!
آن روز بسیار خندیدم و خلاقیت فوق‌العادة دانش‌آموزانم را که سبب 
ساخت این بازی شده بود تشویق کردم. خطرات انجام این بازی را به 
بچه‌ها گوشزد کردم و با نظر خودشان در بازی تغییراتی دادیم تا هم 
خطر کمتری داشته باشد و هم بتوانند در زنگ ورزش آن را به‌عنوان 

فعالیتی ورزشی انجام دهند.

مرضیه برزگری بنادکوکی

نخجیر

خاطــره
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هدايت تحصيلی و شغلی

دكتر مرتضی فاضل
دكترای مشاوره و مدرس استعداد و خلاقيت

 به‌کارگیــری مفاهیم و محتــوای کتاب‌های 
غیردرسی در تدریس

کیی از راهکارهای ترغیب مطالعة کتاب‌های غیردرسی، استفاده 
از مفاهیم و محتوای آن‌ها در تدریس و آموزش مطالب کتاب‌های 
درسی اســت. در ســال‌های اخیر، برخی مدرسه‌های خاص برای 
غنی‌سازی آموزش دانش‌آموزان، مفاهیم کتاب‌های درسی پایه‌های 
بالاتر را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهند، یا با استفاده از کتاب‌های 
کار و کم‌کدرسی، به پرآموزی و تمرین بیش از حد مطالب درسی 
می‌پردازند. در حالی که شایســته اســت همان مفاهیم کتاب‌های 
درسی، اما به‌شکل کامل‌تر و جامع‌تر، از طریق کتاب‌های غیردرسی، 
همسان با کتاب‌های درسی، برای دانش‌آموزان آموزش داده شود و با 
ارجاع دانش‌آموزان به کتاب‌های غیردرسی، انگیزة مطالعه، پژوهش 

و جست‌وجوگری در وجود دانش‌آموزان تقویت شود.

 مطالعۀ مشارکتی
مشارکت و همراهی در مطالعه برای دانش‌آموزانی که انگیزة مطالعة 
چندانی ندارند می‌تواند بســیار مفید باشد. معلمان در کلاس درس، 
به‌ویــژه در دوره‌های ابتدایی، می‌توانند زمان‌هایی را به‌عنوان زمان 
مطالعة غیردرسی یا زنگ کتابخانه در کلاس درس در نظر بگیرند و 
در این زمان همه در کنار هم به مطالعة کتاب‌های غیردرسی بپردازند. 

 معرفی کتاب
 کیی از فن‌هــای افزایش انگیزه برای مطالعــة کتاب، معرفی 

کتاب‌های خوب به دانش‌آموزان اســت. شایســته است به‌صورت 
هفتگی معرفی کتاب برای دانش‌آموزان صورت بگیرد و بهتر است 
این معرفی را خــود دانش‌آموزان انجام دهند تا هم دانش‌آموزان از 
کیدیگر الگو بگیرند و هم ایــن کار به‌عنوان فعالیتی دانش‌آموزی 

معرفی و تبیین شود. 

 تشــکیل گروه‌های کتاب‌خــوان حرفه‌ای در 
کلاس درس یا مدرسه

کیی از راهکارهای مفید برای گسترش فرهنگ مطالعه، تشیکل 
گروه و باشگاه کتاب‌خوانان حرفه‌ای در کلاس یا مدرسه است. افراد 
عضو گروه، هنگامی که مطالعة کی کتاب را شروع کرده یا آن را به 

پایان می‌برند، در گروه‌های مجازی یا واقعی اعلام میک‌نند.
 

 روزنامه دیواری کتاب یا کتاب‌نامه
کیی از شیوه‌های جذاب برای کودکان و نوجوانان، طراحی و تهیة 
روزنامة دیواری اســت. روزنامة دیــواری را گروه‌های دانش‌آموزی 
در زمینه‌های گوناگون طراحی میک‌‌نند. می‌توان از ســبک روزنامة 
دیواری برای معرفی یا حتی خلاصهک‌‌ردن کتاب نیز اقدام کرد. مثلًا 
کتاب‌های کم‌حجم را به‌طور خلاصه یا کامل، در قالب کی روزنامة 
دیــواری در معرض دید کودکان و نوجوان قرار داد تا آنان بتوانند در 
اوقــات فراغت یا زنگ تفریح به مطالعه بپردازند. یا در کی روزنامة 
دیــواری به توضیح، معرفی و حتی نقد و تحلیل کی یا چند کتاب 

پرداخت. 

 مطالعۀ کتاب‌های غیردرسی روحیۀ پژوهش و تحقیق را در دانش‌آموزان افزایش می‌دهد و کودکان 
و نوجوانان را به افرادی مبدل می‌‌کند که به جای دنباله‌روی، پیروی کورکورانه، تماشاگری و تماشاچی‌بودن، 
رخوت و تسلیم، با تکیه بر توانمندی خویشتن، آگاهانه در جست‌وجوی بهترین سبک زندگی و حل مسائل 
خویش باشند. در شرایط کنونی، دانش‌آموزان در روزهای فراغت خویش، انگیزۀ اندکی برای مطالعه و خواندن 
کتاب‌های غیردرسی دارند و با غلبۀ روحیۀ تسلیم، صرفاً تماشاگر، دنباله‌رو و گرفتار فناوری‌های نوین شده‌اند. 
با توجه به ضرورت مسئله، در اینجا تعدادی راهکار کاربردی و کوتاه برای کمک به معلمان و دانش‌آموزان 

به‌منظور گسترش فرهنگ مطالعه وکتاب‌خوانی و کاهش چنین معضلاتی ارائه شده است.

كتاب‌خوان شويم
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 به‌کارگیری کتاب‌های تلفیقی
هنگامی که انگیزة مطالعة کودکان و نوجوانان اندک است، استفاده 
از کتاب‌های تلفیقی موجب می‌‌شود کودکان نسبت به مطالعه رغبت 
پیدا کنند. کیی از انواع کتاب‌های تلفیقی، استفاده از کتاب‌های دارای 
فعالیت عملی و تلفیق مطالعه و فعالیت‌های عملی و دســت‌ورزانه 
اســت. چنین فعالیت‌هایی موجب افزایش توجه و تمرکز و کاهش 

خستگی کودکان و نوجوانان می‌شوند.

  پخش فیلم، مجموعه‌ )سریال( و پویانمایی 
)انیمیشن( شاهکارهای ادبی، همراه با مطالعۀ کتاب

 کیی از راهکارهای انگیزه‌بخشی به مطالعه، معرفی و استفاده از 
کتاب‌ها همراه با پخش فیلم آن‌هاست. وقتی کودکان چنین آثاری 
را به‌صورت تصویری مشاهده میک‌نند و لذت می‌برند، ممکن است 
تمایل بیشــتری داشته باشــند که زیبایی‌ها و لذت‌های نوشتاری 
و کلامی چنین آثاری را نیز درک کنند. کتاب‌های داســتانی مانند 
»پینویکو، بینوایان، هایدی، ماجراهای هاکلبری فین، انا شــرلی، 
بابالنگ دراز، آرزوهای بزرگ، الیور توییســت، مجموعه کتاب‌های 
ژول‌ورن و رولددال« کتاب‌هایی هستند که فیلم‌ها و پویانمایی‌های 
آن‌ها تهیه شــده‌اند و کودکان زیادی آن‌ها را دیده‌اند وحس خوبی 

نسبت به تماشای آن‌ها داشته‌اند.
 

 گفت‌وگو و بحث در مورد کتاب‌های مطالعاتی 
کودکان

 کیی از فن‌های خوب برای افزایش انگیزة مطالعة کتاب، گفت‌وگو 
و بحث در مورد کتاب‌های مطالعه‌شده است. البته بهتر است علاوه 
بر بحث‌های علمی و ادبی، بحث‌های عاطفی و هیجانی نیز مورد 
توجه قرار گیرند و کودکان احساسات و عواطف خویش را نسبت به 
محتوای داستان و شخصیت‌های آن‌ها ابراز کنند. هرچقدر کودکان 
در مورد کتاب‌های خوانده‌شــده گفت‌وگو کنند، هم لذت بیشتری 
می‌برند و هم عمق و میزان یادگیــری و بهره‌وری آنان از مطالعه 

بیشتر می‌شود. 

 تهیۀ خلاصۀ کتاب‌ها
کیی دیگر از روش‌های انگیزه‌بخشــی دانش‌آموزان به مطالعه، 
خلاصه‌سازی و تهیة خلاصة کتاب‌های مطالعه‌شده توسط کودکان 
است. خلاصه‌سازی کتاب کمک میک‌‌‌ند کودکان بار دیگر محتوای 
کتــاب را در ذهن خود مرور و بخش‌های مهــم و تأثیرگذار آن را 

انتخاب و بیان کنند. 

  اســتفاده از کتاب‌هــای صوتی یــا تولید 
کتاب‌های صوتی

 کتاب‌های صوتی سال‌هاســت مورد استفاده قرار گرفته‌اند و در 
گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی بین عموم مردم نقش مهمی دارند. 
افراد در سنین متفاوت می‌توانند با گوش‌دادن چندبارة این کتاب‌‌ها 
آموزش و یادگیری خوبی داشته باشند. اما آنچه  در افزایش انگیزة 
مطالعة کودکان و نوجوانــان نقش مهمی دارد، بازتولید کتاب‌های 

صوتی با صدای خود آنان است. در کلاس‌های درس می‌توان با تهیة 
کتاب‌های صوتی با صدای خود کودکان، علاوه بر بهبود اســتعداد 
کلامــی آنان، به ایجاد کتابخانه‌های صوتی و گســترش فرهنگ 

مطالعه و کتاب‌خوانی کمک کرد.

 بازآفرینی داستان و داستان‌نویسی
 کیی از فن‌هایی که موجب انگیزة کودکان و نوجوانان به مطالعه 
می‌شــود، نوشتن داســتان یا بازنویســی و بازآفرینی داستان‌های 
خوانده‌شده است. معلمان می‌توانند در کلاس درس از دانش‌آموزان 
بخواهند داســتان‌های ارزندة زبان فارســی یا شاهکارهای ادبی را 
بازنویســی و بازآفرینی کنند. در بازآفرینی داستان، با تغییر در زبان 
داستان، سبک روایت، شــخصیت‌های داستان، اضافه و کمک‌ردن 
اتفاقات داســتان، پایان‌بندی و خلاصه‌ســازی داستان، خلاقیت و 
استعداد کلامی دانش‌آموزان رشد و پرورش میی‌ابد و آنان احساس 
میک‌نند می‌توانند نویسنده و داستان‌نویس باشند. به‌ویژه، هنگامی 
که کی داســتان واحد را افراد متفاوتی بازنویسی میک‌نند، شنیدن 
بازنویسی‌های گوناگون، خلاقیت، انعطاف‌پذیری و تنوع اندیشه را در 
کودکان افزایش می‌دهد. در بازآفرینی می‌توان با طرح سؤالاتی نظیر 
»اگر به جای پینویکو بودید چه میک‌ردید، یا اگر به جای هوشنگ 
مــرادی کرمانی بودید، قصه‌های مجید را چگونه می نوشــتید«، 
دانش‌آموزان را به نوشتن و بازآفرینی ترغیب کرد. لازم به ذکر است، 
کیی از زیباترین و ارزنده‌ترین بازآفرینی‌های ادب فارسی، بازآفرینی 
مجموعة هشــت‌جلدی قصه‌های خوب بــرای بچه‌های خوب از 
داستان‌های شاهکار ادب فارسی است که پدر ادبیات کودک ایران، 

مرحوم مهدی آذریزدی، نگاشته است.

 تلفیــق مطالعۀ کتاب با نمايشــنامه‌خوانی 
)سناریوخوانی( و نمایش

 کیــی از راه‌های جذاب برای انگیزه‌بخشــی بــه کودکان برای 
مطالعه، تبدیل کتاب به داســتاني نمایشــی و اجــراي نمايش در 
کلاس درس اســت. همچنین، خوانش کتاب به شکل نمايشنامه، 
شــیوة دیگری برای این کار اســت. در این سبک از کتاب‌خوانی، 
لحن گفتار شخصیت‌های داستان به‌صورت متفاوت بیان می‌شود تا 
برای دانش‌آموزانی که شنونده هستند، جذابیت بیشتری داشته باشد. 
همچنین، می‌توان گفت‌وگوی تعدادی از شخصیت‌های داستان را بر 
عهدة دانش‌آموزان قرار داد تا هم روحیة مشارکت و تعامل در آن‌ها 
تقویت و هم خلاقیت، یادگیری و نشــاط بیشتری برایشان فراهم 

شود.

 برگزاری مسابقه‌های کتاب‌خوانی
کیی دیگر از شیوه‌های گسترش فرهنگ مطالعه وکتاب‌خوانی، 
برگزاری مسابقة کتاب‌خوانی بین کودکان است. در این مسابقه‌ها 
معلمان می‌توانند مسابقه را در قالب‌های گوناگون تصویرسازی کتاب، 
تهیة کتاب‌های صوتی، خلاصه‌سازی، مستندسازی از کی کتاب، 
اجرای نمایشی کتاب، داستان‌نویسی، و نقد و تحلیل داستان برگزار 

کنند.
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‌آقای گل آقا

ادبيات و طنز

‌آقای گــــــل آقا

ماهی زلال‌پرست

ادبيات و طنز

آيدا پارس‌پور

 نمونه شعری از محمدعلی بهمنی
دل‌خوشم با غزلي تازه، همينم كافي است

تو مرا باز رساندي به يقينم كافي است 
قانعم، بیشتر از این چه بخواهم از تو

گاه‌گاهی که کنارت بنشینم کافی است
گله‌ای نیست من و فاصله‌ها همزادیم

گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی است
آسمانی تو‌! در آن گستره خورشیدی کن

من همین قدر که گرم است زمینم کافی است
من همین قدر که با حال و هوایت گه‌گاه

برگی از باغچة شعر بچینم کافی است
فکر کردن به تو یعنی غزلی شور‌انگیز

که همین شوق، مرا خوب‌ترینم‌! کافی است

 محمدعلی بهمنی، شــاعر و غزل‌سرای ایرانی، در 27 
فروردین ســال 1321 در دزفول متولد شد. وی دوران کودکی و 

نوجوانی خود را در تهران، کرج و بندرعباس گذراند.
اولین شــعر محمدعلی بهمنی در مجلة »روشن فکر« در سال 
1331 چاپ شــد. فریدون مشیری اولین کســی بود که توانایی 

شعرگویی را در وی پیدا کرد.
محمدعلی بهمنی از ســال 1345 همکاری خود را با رادیو آغاز 
کرد و برنامة صفحة  شعر را با همکاری شبکة استانی خلیج‌فارس 
ارائه کرد. بهمنی در سال 1374 همکاری خود را با هفته‌نامة ندای 
هرمزگان آغاز کرد و صفحه‌ای با عنوان»تنفس در هوای شعر« را 

هر هفته ارائه میک‌رد.
اولین مجموعه شــعر محمدعلی بهمنی به نــام »باغ لال« را 
انتشارات بامداد در سال 1351 منتشر کرد. در پی آن آثار بسیاری 
از وی به دست مخاطبانش رسیدند. دو مجموعة »گاهی دلم برای 
خودم تنگ می‌شود« و »شاعر شنیدنی است« از آثار بسیار مشهور 
در کارنامة بهمنی هستند. بهمنی در سال 1378 غزل‌سرای نمونة 
کشور شــد و در سال 1385 در نخستین دورة جشنوارة شعر فجر 
به‌اتفاق حسین منزوی برگزیدة بخش شعر کلاسکی شد و در 

فهرست چهره‌های ماندگار شعر هم قرار گرفت.
عشــق از جمله مضمون‌های غزل‌های اوست. بسیاری بر این 
عقیده‌اند که غزل‌های او وام‌دار سبک و سیاق نیما یوشیج هستند. 
محمدعلــی بهمنی در قالب‌های گوناگون، از  جمله کلاســکی، 
نیمایی و سپید شعر سروده است، اما وجه غالب شعرهای او غزل 

است.
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مهدی فرج‌اللهی

‌آقای گــــــل آقا

 گل‌آقا
 اولین شمارة هفته‌نامة گل‌آقا در آبان 1369 منتشر شد و تمامی 
نسخه‌های آن در تهران در کمتر از کی ساعت تمام شدند. اولین 
شمارة ماهنامة گل‌آقا در مردادماه 137٠، سالنامة گل‌آقا در اسفند 
همان سال و هفته‌نامة بچه‌های گل‌آقا در فروردین 1378 منتشر 

شدند.
انتشار نشریة گل‌آقا نقطة عطفی در تاریخ مطبوعات ایران است. 
گل‌آقا با گرد‌هم‌آمدن برخی از اصحاب توفیق، به مدرسه‌ای برای 
طنزپردازان جوان تبدیل شد و تأثیر بسزایی بر طنز و طنزنویسی 

گذاشت.

 درگذشت
طنز گل‌آقا آمیزه‌ای از انصاف، ادب، ایجاز، امید، شــادی، انتقاد 
و رندی بود. اســتاد یکومرث صابری فومنی، معلم دلسوز و چهرة 
تأثیرگــذار بر طنز روزگار ما، جمعه 11 اردیبهشــت 1383، در اثر 
بیماری سرطان در تهران درگذشت و پکیرش 12 اردیبهشت، روز 
معلم، در قطعة هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.

 نمونه اثر

 آغاز شاعری در مدرسه
یکومرث صابری فومنی هفتم شهریورماه سال 132٠، هم‌زمان با 
حملة شوروی به ایران در جنگ جهانی دوم دیده به جهان گشود. 
کی سال بعد پدرش را از دست داد. اولین شعرش را وقتی چهارده 
سال داشــت برای روزنامة دیواری مدرسه سرود و خیلی زود این 
شــعر، که عنوانش »یتیم« بود، در صومعه‌سرا بر سر زبان‌ها افتاد. 
وقتی شانزده‌ساله بود، برای اولین بار شعرش در روزنامة امید ایران 
چاپ شد. پس از گذراندن دورة دانش‌سرا به‌عنوان معلم آغاز به کار 
کرد و در همان دوران تحصیلات خود را در رشــتة حقوق در دورة 

کارشناسی به پایان رساند.

 آغاز طنزنویسی
صابری برای ماهنامة »کتاب‌های ماه« نامه‌ای فرستاد و در آن از 
اینکه چند وقتی است ماهنامه به دستش نمی‌رسد، گلایه کرد. بعد 
از مدتی، نامه‌ای حروف‌‌نگاري‌شده از نشریه به دستش رسید. نامه 
چنین آغاز شده بود: »آقای یکومرث صابری فومنی، نامة شیرین و 
طنزآمیز شما رسید.« صابری، به قول خودش، همین جمله کارش 
را ســاخت و به طنز علاقه‌مند شد. همیشه با خود می‌گفت: »من 
همان کســی هستم که کسی با متنی ماشین‌شده طنزنویسی مرا 

تأیید کرده است.«

 فعالیت مطبوعاتی
ســال 134٠ صابــری در ماجرای حملة نیروهــای امنیتی به 
دانشجویان، شعری به طنز ساخت و چون گردنش در همان جریان 
با باتوم آســیب دیده بود، آن را با امضای مستعار »گردن‌شکسته 
فومنی« برای مجلة توفیق فرســتاد. پس از انتشــار این شــعر، 
صابری به‌طور رسمی به دنیای طنزنویسی وارد شد. وی در ادامة 
همکاری‌اش معاون سردبیر توفیق شد و تا توقیف توفیق در سال 
135٠ با آن نشریه همکاری داشــت. »میرزاگل، عبدالفانوس و 

ریش‌سفید« از جمله اسامی مستعار وی در توفیق بودند.
همکاری صابری با مطبوعات به طنز محدود نبود. »سپید و سیاه، 
فردوسی، نگین، امید ایران، اطلاعات، یکهان و یکهان فرهنگی« 

نشریاتی جدی بودند که صابری با آن‌ها همکاری داشت.

 دو کلمه حرف حساب
23 دی 1363 اولیــن دو کلمه حرف حســاب با امضای گل‌آقا 
در روزنامة اطلاعات چاپ شــد. ستون دو کلمه حرف حساب طنز 
سیاســی را در مطبوعات زنده کرد. صابری زمانی این ســتون را 
پایه‌گذاری کرد که کشــور درگیر دفاع مقدس بود و مجلاتی که 
طنزهای سیاسی می‌نوشــتند، به دلایلی تعطیل شده بودند. وی 
ســعی کرد در آن شرایط نوشته‌هایش مرهمی بر زخم‌های مردم 

باشد.

ماهي! ماهي!
صاف و خوش‌رنگ و قشنگي تو چه ماهي، ماهي

بكن از سفرة ما ياد تو گاهي، ماهي
نرسد هيچ مرا ناله به گوش تو چرا؟

لامروت تو مگر در ته چاهي، ماهي؟
با همه روي سفيدي كه تو داري ماتم

كه چرا صاحب بازار سياهي، ماهي
آشپزخانة ما را به قدم روشن كن

صيد كن خانة ما را به نگاهي، ماهي
تا كه پنهان شوي از ديدة نامحرم خلق

گاه دودي و گهي شور و سه‌گاهي! ماهي
من كه از روز ازل كشتة چشم تو شدم

بيش از اين‌ها دگر از بنده چه خواهي، ماهي؟
توفيق هفتگي، سال 1345
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شادابی و نشاط

محمد تابش
 طراح و پژوهشگر در زمینه معماری مدارس

همچنین مسائل محیط‌زیست توجه نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد 
بیش از دیگران از این هوش برخوردار است. حتی این دانش‌آموزان 
به گیاهان، به شکل احساسی نیز علاقه نشان می‌دهند و با مشاهدة 
شــادابی و سرزندگی گیاهان محیط پیرامونشان انرژی می‌گیرند و 
در صورت پژمردگی و آســیب‌دیدگی آن‌ها، خودشان نیز احساس 
نامطلوبی پیدا میک‌نند. در کاشــت و نگهــداری گیاهان پیش‌قدم 
هستند و همچنین به نگهداری گونه‌های جانوری هم بیشتر علاقه 

نشان می‌دهند.
پیش‌بینــی وضع هوا کیی از ســوژه‌های جــذاب و مورد علاقة 
آن‌هاست. با نگاه به آســمان و تحلیل شکل‌های متفاوت ابرها و 
دنبالک‌ردن اطلاعات پایگاه‌های هواشناسی ایران و جهان، نسبت به 
شرایط جوی روزهای آینده حساس هستند. معمـولًا مشکلاتی که 
محیط‌زیست انسان و جانوران را تهدید میک‌نند، برای آن‌ها بیش از 
دیگران دلهره‌آور است و چه‌بسا بیش از دیگران به راه‌حل‌های این 

مشکلات می‌اندیشند و ایده‌پردازی میک‌نند.
کنجکاوی و علاقة زیاد به افزایش اطلاعات در زمینة پدیده‌های 
طبیعی در آن‌ها به شکلی است که نظم حاکم در طبیعت، حتی نظمی 
را که در ذات پدیده‌های به‌ظاهر بی‌نظم آن وجود دارد، به شــکلی 
موشــکافانه و دقیق درک میک‌نند. از همین روست که از الگوهای 

موجود در گونه‌های طبیعی و جانوری شناخت بهتری دارند.
نیاز دارند به:علاقه دارند به:فکر می‌کنند به:هوش

طبیعت‌ و شکل‌ها و طبیعت‌گرا
عنصرهای طبیعی

بازی با حیوانات 
اهلی، باغبانی، 
جست‌وجو 
در طبیعت، 

پدیده‌های جوی، 
حفاظت از محیط 

زیست

رفتن به طبیعت، 
فرصت ارتباط با 
حیوانات، ابزارهای 

جست‌وجو و سنجش 
پدیده‌ها در طبیعت

جدول2. برخی ویژگی‌های دانش‌آموزان و فراگیرندگان توانمند در هوش طبیعت‌گرا

 هوش طبیعت‌گرا1 
هوش طبیعت‌گــرا مهارت در شــناخت و طبقه‌بندی گونه‌های 
گیاهــی، جانوری و محیط فردی اســت. به‌طور کلــی، مهارت و 
توانمندی در درک و شــناخت کلیــة پدیده‌های طبیعی، همچون 
مسائل زیست‌محیطی، پدیده‌های جوی و اقلیمی، موضوعات مرتبط 
با علوم زیستی و زمین‌شناسی و مانند آن‌ها در دایرة موضوع هوش 

طبیعت‌گرا  می‌گنجد.
همانند شماره‌های پیشین، در بررسی موضوع هوش‌های چندگانه 
در حیطة مبانی نظری، به توماس آرمســترانگ2 و کتاب او مراجعة 
کوتاهی میک‌نیم که در آن به زوایای گوناگون این هوش پرداخته 

شده است. برخی از آن‌ها در این جدول اشاره شده‌اند:

روش پرورشافراد برجستهمؤلفة اصلیهوش

طبیعت‌گرا

مهارت تشخیص اعضای 
یک گونه، شناسایی 

دیگر گونه‌های مشابه و 
درک روابط معمولی یا 
غیرمعمولی میان‌گونه‌ها

طبیعی‌دان، 
زیست‌شناس و ...

 رده‌بندی 
مردمی، 
دانش‌های 
گیاهی، 

اسطوره‌شناسی 
روح حیوانات

جدول1. برخی ویژگی‌های هوش طبیعت‌گرا از نظر توماس آرمسترانگ در کتاب
 »هوش‌های چند‌گانه در کلاس درس«

معیارهایی در هوش طبیعت‌گرا
اینجا هم باید گفت، همة انسان‌ها از این هوش به مانند هوش‌های 
دیگر برخوردارند. اما کســانی که گرایش بیشتری به آن دارند، در 
تشــخیص ابعاد و گونه‌های طبیعی و جانوری، توانایی بالاتری از 
دیگران دارند. اگر دانش‌آموز شما نسبت به پدیده‌ها و عناصر طبیعی 
و گونه‌های آن‌ها شناخت بهتری دارد و بیش از دیگران به گیاهان 
و مســائل مربوط به آن‌ها، تغییرات اقلیمی و شرایط آب و هوایی و 

 یادآوری: نظریۀ هوش‌های چندگانه 
مبتنی بر نظریۀ هوش‌های چندگانۀ هوارد ارل گاردنر‌، انسان در چارچوب انواع هوش‌ها، از جمله زبانی 
یا کلامی، منطقی‌ریاضی، موسیقایی، هوش بدنی‌حرکتی، هوش بصری فضایی، میان‌فردی، درون‌فردی، 
طبیعت‌گرايانه و... از ظرفیت‌های متنوعی برخوردار است. به اعتقاد او، اساس نظریۀ هوش‌های چندگانه 
)MI(، محترم‌شمردن تفاوت‌های افراد، تنوع فراوان روش‌های یادگیری، شیوه‌های ارزیابی این روش‌ها و 
اثرات به‌جامانده از آ‌ن‌هاست. همچنین، یادگیری با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها از پایداری و عمق بیشتری 

برخوردار خواهد بود.

طراحی محيط يادگيری
مبتنی بر هوش طبيعت‌گرا
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 محیط کالبدی مدرسه و هوش طبیعت‌گرا
 توجه به هوش طبیعت‌گرا در محیط مدرســه از چند نظر اهمیت 
دارد. در پــی این توجه، فرصت‌های آموزشــی و تربیتی فراوانی در 
مدرسه رقم می‌خورند و مواجهة دانش‌آموزان با طبیعت به شکل‌های 
گوناگونی جنبة آموزنده دارد. از سوی دیگر، از آنجا که دنیای امروز ما 
با چالش‌های زیست‌محیطی بسیار جدی روبه‌روست و رابطة امروز 
انسان و طبیعت به کی رابطة نامتعادل و نامتوازن تبدیل شده است، 
نه‌تنها نیازهای نسل آینده، بلکه نیازهای امروز بشر با خطرهای بسیار 
جدی روبه‌روست. همچنین، این مهم در کشور ما به شکلی مضاعف 
نیازمند توجه است، بنابراین، گرایش و بهادادن به این نوع از هوش 
در طراحی محیط مدرسه و معماری فضاهای آن اهمیت دوچندانی 

پیدا میک‌ند.
در اینجا با عبور از مبانی نظری و مقدمات بحث، برخی ایده‌ها در 
طراحی محیط مدرسه که با هوش طبیعت‌گرا هم‌راستاست، مطرح 

می‌شوند.

 توسعه و تنوع فضای سبز
مدرسه‌ای که پنجره‌های آن به سوی درختان و منظره‌های طبیعی 
باز می‌شود و می‌توان در لبة آن پنجرها نشست و در هنگام مطالعه 
یا گاز زدن کی سیب، گاه و بی‌گاه به بیرون و مناظر زیبای طبیعی 
آن نگریســت، باید محیط آماده و مناسبی برای گرایش به هوش 
طبیعت‌گرا و توسعة آن باشد. طراحی محیط مدرسه با روکیرد توجه 
به هوش طبیعت‌گرا، بر نگاه حداکثری به حضور گیاهان و توســعة 

فضای سبز در فضاهای داخلی و بیرونی آن مدرسه مبتنی است.

پنجره‌های یک مدرسه و چشم‌انداز طبیعی پیرامون آن، زمینه‌ای عالی برای توجه 
به هوش طبیعت‌گرا

دســتیابی به مدرسه‌ای سرشار از طراوت گیاهان و زیبایی فضای 
سبز توسعهی‌افتة آن، نیازمند بهادادن به این موضوع، آگاهی نسبت به 
شرایط آن و پیگیری درست و اصولی در راستای نگهداری کارآمد آن 
گیاهان و فضای سبز موجود در مدرسه است. بهادادن به این موضوع، 
به حرکتک‌ردن در راستای ایجاد یا توسعة فضای سبز اثربخش در 
مدرســه منجر می‌شود. نتیجة آگاهی از شرایط آن، انتخاب درست 
گیاهان مقاوم متناســب با اقلیم و محیط مدرســه را رقم می‌زند و 
پیگیری اصولی در زمینة نگهداری فضای ســبز در مدرسه، ضامن 
حفظ و استمرار شادابی و طراوت مدرسه و دانش‌آموزان آن، به واسطة 
حضور گیاهان شــاداب و با طراوت است. این شادابی و طراوت در 
دانش‌آموزانی که بیش از دیگران از هوش طبیعت‌گرا بهره می‌برند، 

بیشتر احساس می‌شود.
در مجموعه مقالات ســال تحصیلی 96-95 با عنوان »مدرسة 
دوست‌داشــتنی«، به تفصیل دربارة اهمیت و تأثیرات فضای سبز 

در محیط مدرســه و جذابک‌ردن محیط به کمک آن، در دو شمارة 
فروردین و اردیبهشــت 1396پرداخته شــد که برای مطالعة آن‌ها 

می‌توان به کمک رمزینة‌ زير به آن‌ها دسترسی پیدا کرد.

  مقالة بوستان مدرسه،
اردیبهشت 1396

گیاهان در شرایط آب‌وهوایی گوناگون و در فضاهای باز یا سرپوشیده 
شــرایط گوناگونی دارند. طرح این شرایط گوناگون و شناخت انواع 
گونه‌های گیاهی متناسب با اقلیم و شرایط خاص فضاهای مدرسه، 
از بهترین ایده‌ها برای درگیرکردن هوش طبیعت‌گرا در دانش‌آموزان 
اســت. در این باره، شناخت گیاهان مقاوم بسیار اهمیت دارد. مثلًا 
گیاهانی مانند فکیوس آمســتل، آگلونما، اسپاتی فیلوم، سرخس، 
دراســنا، برگ عبایی، نخل شامادورا و برگ قاشقی برای فضاهای 
سرپوشیده و گل‌ها و گیاهانی مانند داوودی، ناز، اختر، پامپاس گراس، 
رزماری، اســطوخودوس، پیچ‌اناری، یاس هلندی، پیچ گلیسیرین، 
ایپومیا و پیچ امین‌الدوله، و درختان اقاقیا، صنوبر، نارون، عرعر، انجیر، 
بید، توت و انواع کاج و ســرو، برای فضای باز، از گیاهان مقاوم در 

منطقة معتدلی مانند تهران هستند.
شــناخت انواع گیاهان مقاوم در هر اقلیم و معرفی شرایط و درج 
اسامی و شــیوة نگهداری از آن‌ها، توجه به طراحی فضای سبز با 
گرایش به هوش طبیعت‌گرا را در محیط مدرسه نشان می‌دهد. البته 
دانش‌آموزانی که بیش از سایرین از این هوش برخوردارند، به‌خوبی 
درک میک‌نند که نتیجة طراحی درست فضای سبز در محیط مدرسه، 
بدون تردید چیزی به‌جز چیدن بی‌حساب و کتاب انواع گلدان‌ها در 
کنار هم است. گاهی بهک‌اربستن ایده‌های خلاقانه و کم‌هزینه برای 
ایجاد فضای ســبز، از کنار هم چیدن بدون ایده و برنامة گیاهان و 

گلدان‌های قیمتی و پرهزینه نتیجه‌های بهتری در پی دارد.

فضای سبز زیبا لزوماً پرهزینه به دست نمی‌آید

 
 نگهداری از جانوران

وجود آبزی‌دان ‌)آکواریوم(های انواع ماهی‌های آب ‌شور و شیرین، 
گوشت‌خوار و گیاه‌خوار یا انواع خاکزی‌دان )تراریوم( مانند خاکزی‌دان 
خانة مورچه‌ها، همچنین فضاهای نگهداری مرغ و خروس و حتی بره 
و بزغاله، و به‌طور کلی نگهداری از انواع جانورانی که امکان نگهداشت 
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آن‌ها در مدرسه فراهم باشد، نقشی بسیار جدی در روکیرد توجه به 
هوش طبیعت‌گرا در طراحی محیط مدرسه دارد. البته فراموش نکنیم، 
افرادی که بیشتر از هوش طبیعت‌گرا بهره می‌برند، به همان اندازه 
که از مواجهه با انواع جانوران خشنود می‌شوند و سر ذوق می‌آیند، از 

نگهداری نامناسب و آسیب‌زا به آن‌ها ناخشنود و غمگین می‌شوند.

نگهداری از حیوانات در مدرسه باید با شرایط مناسب آن انجام شود

 ایستگاه هواشناسی مدرسه
معمولًا علاقه به دنبالک‌ردن شــرایط آب و هوایی، با برخورداری 
از هوش طبیعت‌گرا نسبت مستقیم دارد. اما نمی‌توان انکار کرد که 
موضــوع وضعیت آب‌وهوا و توجه به آن، مورد علاقة بیشــتر افراد 
جامعه است. حتی اگر دو یا چند نفر هیچ صحبتی با هم نداشته باشند 
و نتوانند موضوع مناسبی برای گفت‌وگو پیدا کنند، به سراغ آب‌وهوا 

و تحلیل شرایط خوب یا بد آن می‌روند.
بنابرایــن می‌توان ادعا کرد، کیــی از جذاب‌ترین و در عین حال 
آموزنده‌ترین اقداماتی که در این باره می‌توان انجام داد، احداث کی 
ایســتگاه کوچک هواشناسی در مدرسه است. فضای مورد نیاز این 
ایستگاه باید تریکبی از محیط سرپوشیده، باز و نیمه‌باز باشد. ابزاری 
مانند دماسنج، رطوبت‌سنج، باران‌سنج، بادنما و انواع وسایل سنتی 
هواشناســی که در فضاهای باز و نیمه‌باز و مطابق با استانداردهای 
مرتبط با آن‌ها نصب می‌شــوند، به همراه ارتبــاط با تصویرهای 
ماهواره‌ای به کمک درگاه‌های اینترنتی، نرم‌افزارها و سایر امکانات 
رایانه‌ای، با روکیرد هواشناسی نوين در فضای سرپوشیدة آن، می‌تواند 

زیرساخت‌های محیطی توجه به این موضوع را فراهم کند.
 

باران‌سنج ایستگاه هواشناسی در یک دبستان

شاید مهم‌تر از فراهمک‌ردن این زیرساخت‌ها در محیط مدرسه و 
برنامه‌های مرتبط با بهره‌برداری از آن‌ها، پرداختن مدرســه به این 
موضوع و طرح چالش‌های مرتبط با آن باشد. در کشور ما و در بیشتر 
روزهای ســال، معمولًا موضوعات چالشی مرتبط با شرایط جوی 
که توجه افراد را به خود جلب میک‌ند، وجود دارند. خش‌کســالی و 

نبود بارش از ‌کیسو و از سوی دیگر بارش‌های سیل‌آسا و ویرانگر، 
ریزگردها و مشکلات پیرامون آن‌ها، افزایش یا کاهش محسوس و 
غیرمعمول دما و اثرات آن در زندگی، پدیدة وارونگی هوا و آلودگی 
آن، و بسیاری از موضوعاتی که بعید به نظر می‌رسد موقعی از سال 
را داشته باشیم که خبری از هیچکی‌ نباشد، موضوع‌‌هایی از جنس 
تهدید در سطح ملی یا جهانی هستند که هر کدام را باید به فرصتی 
از جنس کی کار علمی در مدرسه تبدیل کرد. در این شرایط، مدرسه 
می‌تواند بســتری فراهم کند تا دانش‌آموزان علاقه‌مند در مدرسه، 
به‌جای صحبت‌های بی‌حاصل عامیانه دربارة این موضوعات، آن‌ها 
را به شکل علمی بررســی کنند و تحلیل‌های متناسب با دانش و 
امکانات موجود در مدرســه را با سایر دانش‌آموزان و حتی جامعه به 

اشتراک بگذارند.
 

ایستگاه هواشناسی. یکی از مهم‌ترین ایده‌ها در طراحی محیط مدرسه با رویکرد 
توجه به هوش طبیعت‌گرا

حساس‌شدن روی موضوع آب‌وهوا در مدرسه، زمینة مناسبی است 
که دانش‌آموزان را نسبت به توجه به محیط‌زیست، زمین و حفاظت 
از آن، و همچنین استفادة بیشتر از انرژی‌های پاک تشویق میک‌ند. 
البته برخورد با این موضوع در دوره‌های گوناگون تحصیلی، متفاوت 
است. اما می‌توان از ابتدایی تا پایان متوسطه، در شکل‌ها و سطوح 

گوناگون به آن پرداخت.

 مدرسه، آب، خاک، انرژی‌های پاک
نمی‌توان از طبیعت و طبیعت‌گرایی ســخن گفت، ولی به محیط 
‌زیســت اشــاره‌ای نکرد. از بازی با آب یا خاک در پیش‌دبستان و 
دبســتان، تا مطالعه روی منابع آب، تعریف چرخة آب و حفظ آن، یا 
مطالعه روی انواع خاک و ویژگی‌های آن و همچنین تأمین انرژی 
مورد نیاز در مدرســه به کمک انرژی‌های پاک مانند آفتاب، باد و 
سایر انواع آن‌ها، نسخه‌هایی هستند که لازم است در هر زمانی که 
آموزش‌وپرورش در ســطحی بالاتر از اکنون، واقع شد و در اولویت 
قرار گرفت، برای همة مدرسه‌ها، شهرها و روستاهای ما پیچیده شوند 
تا این کشــور  از نابودی منابعش در بحران‌های زیست‌محیطی که 
هم‌اکنون با آن‌ها درگیر است و در آینده ممکن است بهک‌لی شرایط 

زندگی را در بسیاری از نقاط این سرزمین از بین ببرد، نجات یابد.
اگر تنها نوشتن شعارهایی مانند »در مصرف برق یا گاز صرفه‌جویی 
کنیم« یا »آب را هدر ندهیم« روی دیوارهای مدرسه سودمند بودند، 
اکنون ما کیی از کشورهای پیشرو در حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست 
در جهان بودیم. این در حالی است که اگر از دانش‌آموزان مدرسه‌هایی 
که روی دیوارهای آن‌ها این شعارها نقش بسته‌اند، بخواهید بدون 
نگاهک‌ردن به دیوارها به شما بگویند روی آن‌ها چه نوشته شده است، 
به احتمال بسیار زیاد پاسخ درست و مشخصی از آن‌ها نخواهید شنید.
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پیش از این اشــاره شد، 
بیش‌برخوردار  دانش‌آموزان 
طبیعت‌گــرا،  هــوش  از 
از  بیشــتری  غصه‌هــای 
دیگران در قبال خســارت 
عملکرد انســان نسبت به 
طبیعــت و محیط‌زیســت 
می‌خورنــد. اما این جمله تا 
زمانی معنا دارد که محیطی 
برای زیستن و به مشکلات 
داشته  وجود  اندیشیدن  آن 

باشد.

 مدرسه به‌مثابۀ موزه و رصدخانه
کیــی از راهکارهایی که کی مدرســه را بــرای توجه به هوش 
طبیعت‌گرا، مجهز میک‌ند، تبدیل مدرسه و محیط آن به کی موزه 
گیاه‌شناسی، جانورشناسی، زمین‌شناسی، اقلیم‌شناسی و یا حتی نجوم 
است. خوب است که به کمک تابلوهای گوناگون، میزهای مناسب 
و تجهیز برخی از آن‌ها به ویترین‌های محافظ، و حتی اســتفاده از 
برخی فضاهای موجود در مدرسه، با تلاش دانش‌آموزان علاقه‌مند 
بــه طبیعت، در هر ماه یا هر فصل، با کیی از موضوعات موجود در 

طبیعت، مدرسه را به کی موزه در این راستا تبدیل کنیم.
ایــن موضوع‌ها می‌توانند از نمایشــگاه تصویرهایی از طبیعت با 
توجه به کی روکیرد خاص در چارچوب مسابقات عکاسی یا نقاشی 
بین دانش‌آموزان و نمایــش آن‌ها، تا جمع‌آوری گونه‌های گیاهی، 
زمین‌شناسی و جانوری در حد امکان در محیط مدرسه باشد. شاید 
اگر برای مدرســه فراهمک‌ردن امکانات اخترشناســی و علم نجوم 
امکان‌پذیر باشــد، نام‌گذاری کیی از فضاهای مدرسه در بالاترین 
طبقات آن به رصدخانة مدرسه، بتواند کانون جذابی برای گروهی از 
دانش‌آموزان آن مدرسه باشد. انجام نقاشی‌های دیواری متناسب با 
این موضوعات در برخی دیوارهای مدرسه هم می‌تواند کیی از این 

روکیردها باشد.
 

نقاشی دیواری با رویکرد توجه به هوش طبیعت‌گرا در محیط مدرسه

انس و بازی با آفتاب هم در کی موزه- مدرســه موضوع بســیار 
آموزنده و مناســبی اســت. انواع ســاعت یا تقویم خورشیدی در 

گوناگون  مقیاس‌هــای 
می‌توانند، علاوه بر پیوند 
بــا کیــی از مهم‌ترین 
عناصر طبیعت، به شکلی 
آموزنده، برخی از نیازهای 
به  هرچند  را،  مدرســه 
شکل‌هایی نمادین، حل 
به  منسوب  کند. سنگ 
شــیخ بهایی در مدرسة 
ناصریــة اصفهان کی 
این  از  تاریخــی  نمونة 
موضوع است. این سنگ 
نمایشــگر لحظة ظهر 

شرعی به کمک تابش آفتاب است.
بعضی از این رویدادها می‌توانند شکل دائمی به خود بگیرند. وقتی 
شیشة سکوریت به ابعاد کی دیوار را با فاصلة حدود پنج سانتی‌متر 
از آن دیوار در مدرسه نصب کنید و به‌صورت لایه‌لایه، بین شیشه 
و دیوار، ســنگریزه‌هایی در برگه‌ها یا رنگ‌های معنادار بریزید، به 
شکل بسیار زیبایی، آن دیوار را به کی ابزار آموزشی برای شناخت 
لایه‌های کی زمین از ســطح تا اعماق آن تبدیل کرده‌اید. بدیهی 
اســت، ایده‌پردازی و حتی برگزاری چنین رویدادهایی در مدرسه و 
طراحی یا ایجاد فضاهــای لازم برای آن‌ها به کمک دانش‌آموزان 
برخوردار از هوش طبیعت‌گرا، با همکاری معلمان درس‌های علوم، 

زیست‌شناسی و نجوم، به‌خوبی امکان‌پذیر است.

سخن آخر
در ایــن مجموعه مقالات هشــت‌گانه به برخــی از هوش‌های 
هشت‌گانة گادنر و چگونگی توجه به آن‌ها در طراحی محیط مدرسه 
پرداخته شد. نوع پرداختن به این موضوع، در همة مقالات تقریباً از 
سبک و ساختار مشخصی برخوردار است. با مطالعة این مقالات، این 
امکان برای خوانندگان فراهم می‌شــود که خود آن‌ها بتوانند سایر 
هوش‌ها را نیز به‌صورت مشابهی مطالعه کنند و دربارة طراحی محیط 

مبتنی بر آن‌ها ایده‌پردازی کنند.
شاید بتوان گفت، توجه به نظریة هوش‌های چندگانة گاردنر، یعنی 
توجه به همة ظرفیت‌ها و استعدادها در همة دانش‌آموزان.  ثمرة این 
نوع توجه، اجتناب از روکیردهای ت‌کبعدی در تعلیم‌و‌تربیت و گرایش 
به مدرسه‌های چندبعدی یا چندمحوری است. بدون تردید، فضاهای 
مدرسه به‌عنوان ظرف رویدادهایی که تسهیلگر و حامی آن رویدادها 
هستند، می‌توانند مبتنی بر نگرش هوش‌ها و استعدادهای گوناگون، 
به‌گونه‌ای طراحی یا بازطراحی شوند که از این روکیردهای چندبعدی 

حمایت کنند و فضاهای مناسبی برای تسهیل آن‌ها باشند.

پی‌نوشت‌ها
1. Natural intelligence
2. Thomas Armstrong
3. Sidwell Friends School

نمودار نحوة چرخة آب در یک مدرسه3 که دانش‌آموزان در مطالعات مرتبط با آن کاملاً مشارکت 
دارند: بهترین روش ترویج مصرف درست آب

بام سبز 
باغچه‌های سبزی‌کاری 

آبراه‌های بام 
موقعیت هوادهی 

فیلتر قطره‌ای و کیوسک مطالعاتی 
حوضچه زیست‌شناسی 

تالاب‌های تصفیه 

سامانۀ فاضلاب 
سامانۀ آب باران 

محل جمع شدن
 آب باران 

سامانه آب باران 

مخازن ذخیره و تصفیة 
آب‌های خاکستری 

مخزن ته‌نشینی

صفحۀ خورشیدی 
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 در مقام يك زن عرب مسلمان كه در طول دهة گذشته 
در كاليفرنيا به تدريس اشــتغال داشته است، اذعان مي‌كنم، بيش 
از آنچه دوســت دارم از گذر ايام به یاد آورم، شنیده‌های سرشار از 
نفرت و اطلاعات نادرســت عمدي1 در جهت تخطئة فرهنگ و 

دينم است كه به ذهنم متبادر مي‌شود.
رسانة اجتماعي مكاني است كه انتشار اغلب اطلاعات نادرست 
عمدي از آنجا آغاز می‌شــود. از توهم توطئه2 دربارة تغييرات آب 
و هوايي3 گرفته تا شايعات سازمان‌دهی‌شده برای كاهش اعتماد 
به مجموعه‌فعالیت‌های مرتبط با حفظ ســامت عمومي يا طرح 
ســخناني نفرت‌انگیز كه به عاملي برای حمله به پل پلوسي۴ 
همسر نانسي پلوسي۵، رئيس وقت مجلس نمايندگان آمريكا، 
تبديل شــد. هر روزه بدين واســطه در سراســر كاليفرنيا چنین 

اطلاعاتی پخش می‌شوند.
 در اكتبــر 2٠19، مقــارن با ايام رأی‌گیری رياســت‌جمهوري 
2٠2٠ آمريــكا و داغ‌ترشــدن تنــور رقابت‌هــاي انتخاباتــي، 
هنگامیک‌ــه صاحب‌نظــران بيمناك بودند از جعــل ژرف6 برای 

تربيت رسانه‌ای

حقيقت
 جعلی

ترجمۀ سيد غلامرضا فلسفی
كارشناس سواد رسانه‌ای و سواد خبری
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اغفال رأی‌دهندگان و كاشــت بذر ترديــد در باور آنان و تخريب 
رقبا سوءاستفاده شود، گوين نيوسام7، فرماندار ايالت كاليفرنيا، 
قانوني را تصويب كرد كه به‌موجب آن ساخت و نشر اين جعليات 
به‌منظور تخريب سياســتمداران، طي 6٠ روز مانده به انتخابات، 
عملي مجرمانه محسوب شود.8  ن‌کیبختانه ‌چنین تلاش‌هايي در 
كاليفرنيا رو به فزوني است، چراكه فرماندار نيوسام در 13 سپتامبر 
2٠22 لايحة شمارة 587 مجلس ايالتي را امضا كرد9  كه بر اساس 
آن شرکت‌های مالك رسانه‌های اجتماعي موظف شدند اقدامات 
خود را برای جلوگيري از نفرت‌پراكني، اشــاعة اطلاعات عمدي 
نادرست و افراط‌گرایی به عموم توضيح دهند. در ضمن، به‌موجب 
اين قانون، ســكوها نيز بايد طي دو نوبت در سال، گزارش‌هایی 
دقيق از شیوه‌های مديريتي خود بر محتواي نفرت‌انگیز و اطلاعات 

نادرست به دفتر دادستان كل كاليفرنيا ارسال كنند.
به‌موازات تلاش براي ارتقای ســواد رســانه‌ای در مدرسه، در 
ماه‌هاي پاياني سال 2٠22 تصويب قانوني جديد در ايالت كاليفرنيا، 
شــرکت‌های مالك رســانه‌های اجتماعي را بــه اعلان عمومي 
شيوه‌هايشــان در كنترل محتواي نفرت‌انگیز و اطلاعات نادرست 

ملزم كرد.
جســي گابريل10، عضو مجلس ايالتــي كاليفرنيا و نمايندة 
دموكــرات بربنــك11، می‌گوید، هــدف از اين لايحه تشــويق 
شرکت‌های مالك رسانه‌های اجتماعي است تا به بازتاب نقششان 
در گفتمان عمومي و لطمه‌هایی كه بدين ســبب به بار می‌آورند، 

بينديشند.
پاســداري از گفتمان ديجيتال تنها بخشي از اقداماتِ در شرف 
انجام در كاليفرنياســت؛ چراكه هم‌زمان معلمــان اين ايالت در 
تلاش‌اند ســواد رسانه‌ای را در ميان نسل جوان‌تر مانند نسل‌های 
هزاره )ايگرگ( و زد كه بوميان ديجيتال محســوب می‌شــوند و 

به‌طور صرف از عصر اطلاعات آگاهي دارند، ارتقا بخشند.
از ســال 2٠18 آموزش‌وپرورش ايالت كاليفرنيا برای كمك به 
نســل جوان در چارچوب پروراندن طيفي گسترده از مهارت‌های 
عصر ديجيتال به آن‌ها، به فراهم‌كردن محتواي آموزشــي برخط 
مبادرت ورزیده‌اند12 كه حريم خصوصي برخط، ممانعت از زورگويي 
رايانه‌اي و تشخيص اطلاعات نادرست غيرعمدي13 از جمله كشف 

اخبار جعلي14 را شامل می‌شود.
اینکه جوانان بتوانند اطلاعات نادرست عمدي را تشخيص دهند، 
از اهميتي ويژه برخوردار اســت. نتايج حاصــل از پژوهش گروه 
آموزش تاريخ دانشــگاه استنفورد15 با حمايت بنياد مك كورميك 
در ژانويــة 2٠15 تا ژوئن 2٠16 در 12 ايالت بر 78٠4 دانش‌آموز 
نشان می‌دهد، بيش از 8٠ درصد دانش‌آموزان دورة متوسطة اول 
نمی‌توانند تفاوت ميان تبليغات تجاريِ برخط و گزارش‌های خبري 
را تشــخيص دهند. بنابراین، فرجام حاصــل از مطالعة مذكور بر 

تقويت برنامه‌های سواد رسانه‌ای تأیکد دارد.
من در کلاس‌هایم از دســت‌افزارهای گروه )دپارتمان( آموزشي 
كاليفرنيا بــراي كمك به دانش‌آموزان، به‌منظور افزايش رواداري، 
ارتقای سطح شهروندي ديجيتال و توسعة استدلال مدنيِ برخط 
بهــره می‌برم. البته اینکــه مباحثاتمان برای تمرين ســعة ‌صدر 
با محوريت اطلاعات اســتوار و محکم شــروع شود، شايد اندكي 

تعجب‌آور به نظر رســد. اینجاست كه كاليفرنيا به اصلاحات نياز 
دارد.

پيش از مهاجرتم به اين ايالت طلايي، من در ســوريه كه در آن 
کی دهه جنگ داخلي جريان داشت، زندگي میک‌ردم؛ جنگي كه 
حاصل آن بيش از 35٠ هزار كشته و همچنين بيش از 7 ميليون 
آواره برآورد شده است. به نظر می‌رسد، آنچه به شعله‌ورماندن لهيب 
آتش شــوم اين جنگ دامن زد، ترويج اطلاعات نادرست عمدي 
در رســانه‌های اجتماعي و تبليغات سياسي بنگاه‌های خبرپراكني 

دولت‌هاي متجاوز بود.
سوگمندانه، يكي از بزرگ‌ترین نقاط قوت اينترنت، بزرگ‌ترین 
ضعف آن محسوب می‌شود. به هم‌پیوستگی ما بدين واسطه، ما را 
به هم نزديك میک‌ند، اما هم‌زمان ما مســتعد پذيرش دروغ‌هایی 
می‌شویم كه به‌طور صرف با هدف تضعيف گفتمان مدني ساخته 

می‌شوند.
به گفتة محققــان كاليفرنيايي كه در حــوزة توطئه‌ها مطالعه 
میک‌نند16، ارتش رايانه‌اي )سايبري( دولت‌های متجاوز در مباحثات 
برخط به عنادورزي با واقعیت مشغول‌اند. از اعمال فشار به‌واسطة 
اخبار جعلي دربارة خلاف واقع نشان‌دادن نقش ويرانگر تسليحات 
ليزري در ايجاد آتش‌ســوزی‌های مهيب در ســوريه گرفته تا زير 
سؤال‌بردن واکســن‌های کرونا و همچنين تلاشي بی‌وقفه برای 

ايجاد تفرقه و رودررويي ميان ما سوری‌ها.
تشخيص غبار اخبار جعلي، هنگامیک‌ه فیس‌بوک، اينستاگرام و 
توییتر را از كاركرد اصلی‌شان خارج میک‌ند، با به‌رسميت‌شناختن 
وجود مشــكل شــروع می‌شــود. ما اين كار را در كاليفرنيا انجام 
می‌دهیم؛ جايــي كه دانش‌آموزان ما می‌دانند به هنگام حضور در 

رسانه‌های اجتماعي بايد حداكثر مراقب و احتیاط را داشته باشند.
البته نه‌تنها دانش‌آموزان، بلكه همه بايد هوشيارتر باشند و دروغ‌ها 

را نشانه بروند. بسط و توسعة واقعیت به همة ما بستگي دارد.

اين نوشتار برگردان آزاد مطلبي است با عنوان
California is taking steps to combat disinformation. But everyone can 
do more

كه هدي الجورد، اســتاد بخش زبان و مطالعات فرهنگي كالج ريورســايد 
سيتي و دانشگاه ريورسايد، در 17 نوامبر 2٠22 منتشر کرد.

پی‌نوشت‌ها
1. Disinformation
2. https://vrgl.ir/S6Jna
3.www.reuters.com/article/uk-factcheck-california-wildfires-lasers/
fact-checkcalifornia-wildfires-werenotcaused-by-powerful-lasers-
idUSKBN25R1VH
4. Paul Pelosi
5. Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi
6. Deepfake
7. Gavin Christopher Newsom
8. https://vrgl.ir/ZJIDI
9.https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_
id=202120220AB587
10. Jesse Gabriel
11. Burbank
12. www.cde.ca.gov/CI/cr/ml/index.asp
13. Misinformation
14. Fake News
15.https://stacks.stanford.edu/file/druid:fv751yt5934/SHEG%20Evalu-
ating%20Information%20Online.pdf
16. www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.html
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استیم

پژوهش‌هاي مدرسه‌محور

عبدالرضا شیرکوند
دبیر علوم تجربی، دبیرستان شیخ فضل‌الله کریم، 

شهرستان قرچک 

 تعلیم‌‌و‌تربیت استیم‌محور1 کی سبک و روکیرد آموزشی 
به‌نســبت جدید و نوآورانــه در ارتباط با موضــوع تلفیق در حوزة 
تعلیم‌‌و‌تربیت و برنامة درســی2 است. ایدة محوری در این روکیرد 
تلفیق دانش و مهارت است که در قالب حوزه‌های پنج‌گانة »علوم، 
فناوری، مهندســی، هنر و ریاضی« به جهان تعلیم‌‌و‌تربیت معرفی 
شده است. در واقع استیم کی مرحل تکاملی‌افته از روکیردی است 
که »استم« نام دارد. در سرواژة لاتین استیم )STEAM( هر کدام از 
 T،3نمایندة علوم S .حروف کی حوزة یادگیری را نمایندگی میک‌نند
نمایندة فناوریE ،4 نمایندة مهندسیA ،5نمایندة هنر6 و M نمایندة 

ریاضیات7 است. 
در تعلیم‌و‌تربیــت اســتیم‌محور بــه دنبــال آموزش 
دانش‌آمــوزان برای زندگی آینده هســتیم. همان‌گونه 
که مــولای متقیان حضرت‌علــی )ع( می‌فرمایند: »لا 
تقَسِروا ]لا تکرهوا[ أولادَکُم عَلی آدابکُِم فَإنَِّهُم 
مَخلوقــونَ لزَِمانٍ غَیرَ زمانکُِم«8 : فرزندان خود را 
به رعایت آداب ]و رسوم روزگارِ[ خودتان مجبور نسازید، 
چون آنان بــرای روزگاری غیر از روزگار شــما آفریده 

شده‌اند. همچنین، می‌خواهیم به آن‌ها یادآوری کنیم امروزه شغل‌ها 
تریکبی شده‌اند. 

بر همین اســاس، تصمیم گرفتم برای آمــوزش این روکیرد به 
دبیران ریاضی و علوم تجربی دورة متوســطة اول، به جای تکرار 
خستهک‌نندة مفهوم شکل‌های هندســی در درس ریاضی و فشار 
در علوم تجربی، آن‌هم به شــکل انتزاعی و دانشی، کاربرد آن را 
در متــن زندگی واقعی، با مثالی ملموس یــادآوری کنم تا از این 
طریق نمونة عملی کلاس درس اســتیم‌محور را نیز تجربه کنند. 

بدین ترتیب همکاران از مسیر مفاهیم نظری کتاب به شگفتی‌ها و 
پیچیدگی‌های پدیده‌های زندگی که آنان را احاطه کرده‌اند، متصل 
می‌شوند و این احساس در آن‌ها ایجاد می‌شود که علوم، فناوری، 

مهندسی، هنر و ریاضی با زندگی روزانه‌شان آمیخته است. 

با عنایت به اینکه آنچه آموزش اســتیم‌محور را از آموزش سنتی 
علوم و ریاضی جدا میک‌ند، محیط یادگیری تریکبی است و اینکه 
به دانش‌آموزان نشــان می‌دهد چگونه روش علمی را می‌توان در 
زندگی روزمره به کار برد، قبل از هر کاری، همکارانم را در محیط 
یادگیری تلفیقــی و گروه‌هایی پنج نفری قــرار دادم. از آنجا که 
اســتیم روکیردی است که حول سب‌کها و علاقه‌های 
یادگیری فراگیرندگان متمرکز است، مسئلة انسان‌محور9 
درســتک‌ردن برج لیوانی را به‌عنوان پروژة مورد علاقة 
فراگیرندگان انتخاب کردم. به آن‌ها توضیح دادم، اولین 
گام در آموزش استیم‌محور »تعریف مسئله10« است. و 
از آنجا که در این مدل آموزشــی، بر ایجاد پل ارتباطی 
بین فرصت‌های یادگیری اســتیم11 در مدرسه و خارج 
از مدرســه تأیکد شده است، چالشی انسان‌محور را از دنیای واقعی 
انتخــاب کردم و به زبان ســاده ‌روی تختة کلاس نوشــتم: »آیا 
می‌توانید با اســتفاده از لیوان‌های کاغذی برجی با شکل هندسی 

منظم درست کنید؟«
در مرحلة دوم که »تصورکردن12« نام دارد، از آن‌ها خواستم ابتدا 
روی راه‌حل‌های احتمالی حل مســئله فکر کنند. سپس با روش 
بارش فکری13 ایده‌پردازی کنند و در نهایت بهترین ایده را برگزینند. 
می‌خواستم فراگیرندگان در این مرحله به‌طور عمیق باور کنند که 

پژوهش‌های مدرسه‌محور
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در این روکیردِ داغ قرن 21 مهارت‌هایی کلیدی مانند کار گروهی، 
تفکر مستقل و تفکر گروهی به‌شدت رشد میک‌نند.

 در گام سوم که »رسم برنامه و طرح14« نام دارد، اعضای گروه‌ها 
با همکاری کیدیگر تصویری از طرح نهایی خود را رسم میک‌نند و 
وسایل موردنیاز برای عملیاتیک‌ردن آن را فهرست میک‌نند. تمرکز 
بر فرایندهای فکری منطقی و حل مســئله به آن‌ها اجازه می‌دهد 
عادت‌های ذهنی جدید را در خود ایجاد کنند. این مهم به موفقیت 

آن‌ها در هر زمینه‌ای کمک میک‌ند.
در مرحلة چهارم که »ساختن15« نام دارد، فراگیرندگان باید نمونة 
اولیة پروژة خود را بر اساس طرحی که در مرحلة قبل رسم کردند، 
بســازند و به این سؤال پاســخ بدهند که آیا این نمونه شبیه طرح 
برنامه‌ریزی‌شدة آن‌ها هست یا خیر؟ اینجاست که با چشم می‌بینند. 
در این گام از اســتیم، پنج حوزة یادگیــری در کی موضوع واحد 
)ســاخت برج لیوانی( با کیدیگر تریکب می‌شوند. به معنای واقعی 
کلمه به روابط عرضی درس‌‌ها توجه کافی صورت می‌گیرد و این 

مفاهیم با هم درگیر می‌شوند.
 قدم بعدی» مح‌کزدن16« است. در این گام، راه‌حل عملیاتی‌شده 
بر اســاس معیارهای تعیین‌شــده ارزیابی و آزمایش، و داده‌های 

موردنظر جمع‌آوری می‌شوند.

در ششمین گام با عنوان »بهبود بخشیدن17« قرار است طراحی 
خودشان را به‌گونه‌ای تغییر بدهند که وقتی دوباره آزموده می‌شود، 

بهتر و متفاوت‌تر از قبل باشد.
قدم آخر »به‌اشترا‌کگذاشــتن18« اســت که طی آن گروه‌های 
گوناگــون در تعامل و گفت‌وگو با کیدیگــر تجربه‌های خود را به 

اشتراک می‌گذارند و به چند سؤال پاسخ می‌دهند:

الف( در فرایند طراحی و ســاخت بــرج لیوانی چه مراحلی را طی 
کردید؟

ب( بهترین ویژگی طراحی و عملیاتیک‌ردن برج لیوانی ســاخت 
گروه شما چیست؟

ج( برای بهبود و اصلاح آن چه تغییراتی را ایجاد کردید؟
بنابراین، می‌توان گفت اســتیم کی روکیرد منحصربه‌فرد برای 
آموزش و یادگیری است که با درگیرکردن تمام جنبه‌های یادگیرنده، 
از جمله ذهن، بدن و روح فراگیرندگان، بر توسعة مهارت‌های فنی، 
نرم و اتصال یادگیری کلاس درس به دنیای واقعی تمرکز میک‌ند 
و به کسب مهارت‌هایی در دانش‌آموزان می‌انجامد که برای موفقیت 
در دنیای امروز، بدون توجه به علاقه‌های خاص یا اهداف شغلی، به 
آن نیاز دارند. در نتیجه، دانش‌آموزانی که آموزش استیم بایک‌فیت را 

دریافت میک‌نند، به نسل بعدی نوآوران تبدیل می‌شوند.

پی‌نوشت‌ها
1. STEAM Education
2. Curriculum
3. Science
4.Technology
5. Engineering
6. Art
7. Mathematics

8. ابن ابی‌الحدید، عبدالحمید‌بن هبه‌‌الله، شرح نهج‌البلاغة ابن ابی‌الحدید، ج 20، 
ص 267. قم. مکتبه آیت‌الله مرعشی نجفی. چاپ اول.1404 قمری. 

9. Human centered
10. Ask
11. STEAM
12. Imagine
13. Brain Storming
14. Plan
15. Create
16. Test
17. Improve
18. Share
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فناوري آموزشي

 در شــمارة 7 اشاره شد، برای اجرای آموزش و یادگیري 
مؤثر و جلوگیری از اتلاف منابع انسانی و غیرانسانی در نظام آموزشی، 
طراحی آموزشــی منسجم نیاز اســت. همچنین، مفاهیم طراحی 
آموزشی، یادگیری الکترونکیی، یادگیری تریکبی و از عناصر طراحی 
آموزشی، هدف، محتوا، راهبرد و روش و رسانه تشریح شد. در ادامه 

دربارة سایر عناصر و مدل‌های یادگیری تریکبی توضیح می‌دهیم.
ارزشیابی: ارزشیابی آموزشــی برای بهبــود یکفیت یادگیری، 
برنامه‌ها و نظام آموزشــی بسیار ضروری اســت. زمانی می‌توان از 
فناوری‌های آموزشــی نوین در ارزشیابی‌های آموزشی استفاده کرد 

که ادغام مؤثر آن‌ها در برنامة درســی صورت گرفته باشد و معلم 
به‌عنوان طراح آموزشی عمل کند و استفاده از فناوری را برای حمایت 
از یادگیری برنامه‌ریزی کرده باشــد. انواع ارزشیابی که در طراحی 

آموزشی باید بدان‌ها پرداخته شود، به شرح جدول 1 آمده‌اند. 	
برای اجرای ارزشیابی در حالت آموزش چهره‌به‌چهره از شیوه‌های 
ســنتی، و در بخش آموزش الکترونکیی از امکانات برنامة شــاد، 
وبگاه‌‌های آزمون، نرم‌افزارهای آزمون‌سازی مانند »کوییز کرییتر1« 
که امکان طراحی ســؤال و پاسخ چندرسانه‌ای را فراهم میک‌نند و 

حتی امکان استفادة رایگان ‌کیماهه دارند، استفاده کرد.
یادگیــری تریکبی )برخط( به دو شــکل 
هم‌زمــان و ناهم‌زمــان صــورت می‌گیرد. 
محیط‌هــای یادگیری هم‌زمان بــا روکیرد 
آموزشــی ســنتی‌تر به آموزش برخط که در 
آن مربیان و فراگیرنــدگان در همان زمان و 
در کی مکان شرکت میک‌نند مطابقت دارد. 
اینترنــت فرصت آموزش هم‌زمــان را برای 
شرکتک‌نندگان در مکان‌های گوناگون فراهم 
میک‌ند. در مورد محیط یادگیری ناهم‌زمان، 
ارتباط بین مربی و فراگیرندگان به‌طور معمول 
در زمان واقعی نیست. نمونه‌هایی از آموزش 
ناهم‌زمان، اســتفاده از مــواد متنی )چاپی یا 
الکترونکیی( و تخته‌های گفت‌وگوی برخط 

نوع آزمون و سؤالزمان اجراهدفنام ارزشیابیردیف

اطمینان از تسلط بر پیش‌نیازها ارزشیابی آغازین1
و تعیین نقطة شروع آموزش

)قبل  آموزش  آغاز 
انــواع از شروع آموزش( از  شــناختی  آزمون‌هــای  در 

جورکردنی،  صحیح-غلط،  ســؤال‌های 
چندگزینه‌ای، کامل‌کردنی، کوتاه‌پاسخ، 
تشــریحی، حل مســئله و ترســیمی 

استفاده می‌شود.
در آزمــون عملکــردی از نمونــه‌کار، 
شبیه‌ســازی، پروژه، عملکرد موقعیتی، 
پوشــة کار، مشــاهدة رفتار )بازبینه یا 
یا  چک‌لیســت، مقیــاس درجه‌بندی 

واقعه‌نگاری( استفاده می‌شود.
عاطفــی  ســنجش  آزمون‌هــای  در 
پرســش‌نامه، و مصاحبه بــه‌کار گرفته 

خواهند شد.

رفع نقص‌ها و عیب‌های آموزشــی ارزشیابی تکوینی2
و یادگیری

فراینــد  طــول  در 
آموزش

برای شناســایی و رفع مشــکلات ارزشیابی  تشخیصی3
اساسی یادگیری در موارد خاص

فراینــد  طــول  در 
آموزش

ارزشیابی تراکمی4
قضــاوت دربــارة تحقــق اهداف 
آموزشی یا اثربخشی آموزش، تعیین 

وضعیت ارتقای فراگیرندگان

دورة  پایــان  در 
آموزشی

قضاوت در مورد اثربخشی آموزش و ارزشیابی تأییدی5
پایداری یادگیری

حدود شــش تا کی 
خاتمة  از  بعد  ســال 

آموزش

یادگیری
 تریکبی

فناوری آموزشی

دکتر حامد عباسی
مدرس کاربرد فناوری در 
آموزش و تولید محتوای 
الکترونیکی
حمیده عباسی
دبیر 
و کارشناس ارشد فیزیک
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است که دانش‌آموزان به سؤال‌های مربی یا سایر دانش‌آموزان پاسخ 
می‌دهند. یادگیری ناهم‌زمان پایة اساسی کلاس مجازی است که به 
زمان یا مکان محدود نیست و فرصت‌های بیشتری برای تفکر تأملی 
و ارائة مطالب فراهم میک‌ند. با این حال، در همان زمان، ممکن است 

تقویت کم‌کها را به تأخیر بیندازد.
چه چیــزی یادگیری تریکبی را مؤثر میک‌نــد؟ یکفیت آموزش 
حضوری، یکفیت فعالیت‌های یادگیری، پشتیبانی یادگیری، کمیت 
حجم کار، رضایت دانش‌آموزان از برنامه‌ها و روش‌های آموزشــی، 

تســلط بر مطالب، توانایی مربی، هدف‌گذاری قبل از 
تجربه‌های یادگیری، روش‌های آموزشی و متغیرهای 
انگیزشی از عواملی هستند که بر یادگیری تریکبی اثر 

می‌گذارند.

 مدل چهارجزئی یادگیری تلفیقی
گومنکیووا2 و همــکاران )2٠2٠( کی مدل با چهار 
پودمان )ماژول( را برای یادگیری تریکبی به این شرح 

ارائه داده‌اند:
1. آموزش ســنتی: این پودمان شکل سازمان‌دهی 
فرایند آموزشی را در قالب آموزش تمام‌وقت با مشارکت 

معلم به عهده می‌گیرد.
 2. یادگیری برخط: شامل استفاده از کی قالب )فرم( 
آموزش برخط، هم در داخل مؤسسه و هم در خارج از 

آن است.
 3. تمریــن: هــم به‌صورت آمــوزش برخط و هم 

به‌صورت سنتی قابل اجراست.
 4. اطلاعات اضافی: این پودمان کی قالب برخط را 
برای به‌دست‌آوردن اطلاعات در نظر می‌گیرد که ممکن 

است شامل دانش نظری و عملی باشد.
در این مدل، سه مرحله اجرا می‌شود، اما تعداد خاص آن‌ها به نیاز و 
ویژگی دورة آموزشی بستگی دارد. طرح پیشنهادی شامل سه مرحلة 
اصلی آشنایی )مقدماتی(، انباشت دانش )نظری( و دورة توسعة عملی 
دانش کسب‌شده )تمرین( است. شکل زير این مدل را نشان می‌دهد.

از دیگر مدل‌های مهم یادگیری تریکبی به لحاظ ماهیت اجرایی، 
می‌توان موارد جدول 2 را نام برد. تفاوت اصلی آن‌ها در میزان تأیکد 
بر آموزش چهره‌به‌چهره یا برخط است )مک‌کنا، گوپتا، قیصر، لوپس 

و زارتسکی3، 2020(.
با توجه بــه مدل‌های مذکــور، مزیت‌های یادگیــری تریکبی 

عبارت‌اند از: معرفی و تقویت محتــوا، ارائة منابع و اطلاعات، ارائة 
انعطاف‌پذیر و راحت، فرصت دادن به تفکر، آمادگی برای کلاس‌های 
حضوری، بازخورد از طریق ارزیابی برخط و بررسی همتایان، درک 
عمیق محتوا از طریق پروژه‌ها و بحث‌ها، جلســات حضوری برای 
شفاف‌سازی و بازخورد فوری، بحث‌ها و فعالیت‌های گروهی، پاسخ 
دادن به سؤال‌های مربوط به محتوای تحت پوشش به‌صورت برخط، 
به‌دست‌آوردن درک کامل‌تر از محتوا و به‌اشترا‌کگذاشتن تجربه‌ها و 

تعاملات شخصی بسیار مفید.

 چالش‌هــای فراروی محیط‌هــای یادگیری 
ترکیبی )چهره‌به‌چهره یا برخط( عبارت‌اند از:

الف( خودتنظیمی )به‌تعویق انداختن، جســت‌وجو برای کمک 
برخــط، مهارت در خودتنظیمــی، آمادگی قبــل از کلاس‌های 
حضــوری، مهارت‌هــای مدیریت زمان، اســتفاده از راهبرد‌های 

یادگیری همتا(؛
 ب( سواد و مهارت‌های دیجیتال )استفاده از رابط‌ها، مقاومت در 
برابر فناوری، حواس‌پرتی ناشی از پیچیدگی بیش از حد فناوری، 

ضعف در استفاده از فناوری‌های دیجیتال(؛
 ج( انزوا )احساس تنهایی، مشکلات ارتباط هم‌زمان(؛

 د( دسترسی به فناوری )نبود وسایل و زیرساخت‌های فناورانه، 
فناوری‌های منسوخ و دسترسی ناکافی به اینترنت(؛

 ه( پیچیدگی فناوری.

 چالش‌های طراحی آموزشــی محیط‌های 
یادگیری ترکیبی عبارت‌اند از:

الف( گنجانــدن انعطاف‌پذیری، یعنی دادن ســطحی از اختیار 
)کنترل( به دانش‌آموزان بر زمان و مکان یادگیری، ســازمان‌دهی 
برنامة درســی )توالی مطالب و ســرعت یادگیری( و حتی امکان 

ویژگی‌های متمایزمدل
طرحی اســت که در آن ساختار کلاس درس ســنتی وارونه می‌شود. سخنرانی‌ها و ارائه‌ها کلاس وارونه

به‌صورت برخط کامل می‌شوند و تکالیف در کلاس با کمک معلم انجام می‌‌گیرند. مدل‌های 
زمان آموزش الکترونیکی و چهره‌به‌چهره تا حدودی برابرند.

ماننــد حالت وارونه اســت، اما زمان حضور در کلاس جایگزین مدل برخط می‌شــود. این جایگزینی
مدل رویکرد متعادلی اســت که بهترین استفاده را از آموزش چهره‌به‌چهره و برخط می‌برد. 

مدل‌های زمان آموزش الکترونیکی و چهره‌به‌چهره تا حدودی برابرند.

در این مدل فعالیت‌های برخط مکمل فعالیت‌های ســنتی چهره‌به‌چهره هستند و آموزش ترکیبی چهره‌به‌چهره
چهره‌به‌چهره تجربه‌های یادگیری بیشتری را به خود اختصاص می‌‌دهد. در این مدل، زمان 
آموزش چهره‌به‌چهره بیشتر از الکترونیکی است. این مدل در مدرسه‌ها قابل اجرا و در بستر 

شاد امکان‌پذیر است.

برعکــس مدل ترکیبــی چهره‌به‌چهره اســت و در آن مدت‌زمان کمتری بــرای آموزش برخط ترکیبی
چهره‌به‌چهره اختصاص می‌یابد.

بیشتر به شکل برخط است و چند جلسه به تعاملات چهره‌به‌چهره اختصاص می‌یابد.یادگیری فشرده

از طریق دوره‌های برخط باز و گســترده صورت می‌گیرد که هدف آن مشارکت تعاملی در ترکیبی موک
سطح گسترده است و دسترسی باز به محتوا از طریق وب صورت می‌گیرد.

سطح برنامه ترکیبی است و از مدل‌های برخط و چهره‌به‌چهره است که خود یادگیرنده نحوه خودترکیبی
و زمان آن را مدیریت می‌کند.
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نــوع و روش  انتخــاب 
یادگیری خاص )برخط یا 

حضوری(
 ب( برانگیختن تعامل، 
مجرایی  ایجــاد  یعنــی 
دوگانه )چهره به چهره و 

مجــازی( برای ارتباط بین معلمان و دانش‌آمــوزان، که از هر دو 
مجرای ارتباط آموزشی حداکثر استفاده را میک‌ند.

 ج( تسهیل فرایندهای یادگیری دانش‌آموزان در زمینة یادگیری 
تریکبی که یادگیری خودتنظیمی عامل موفقیت تحصیلی است. 
معلمان لازم اســت برای برنامه‌ریزی یادگیــری از راهبردهایی 

استفاده کنند.
 د( جو یادگیری عاطفی. یعنی ایجاد محیطی که امنیت، نگرش 

مثبت و احساس تعلق به دانش‌آموز را ایجاد کند.
چهار سؤال اساسی برای طراحی آموزشی تلفیقی مطرح می‌شوند 

که توجه به پاسخ آن‌ها موفقیت طرح را بیشتر میک‌ند:
1. چگونه در ســطح جهانی بر طراحی آموزشــی در یادگیری 
تریکبــی تمرکز کنیم تا به نتایج یادگیری خوب برســیم؟ کافی 
اســت طراحی با روکیردهای نظام‌دار شروع شود که چندین مدل 
طراحی و روکیردهای نظری را تریکب و بر فعالیت دانش‌آموز برای 
دســتیابی به اهداف یادگیری تأیکد میک‌ند. این جهت‌گیری ما را 
وامی‌دارد عوامل تعیینک‌ننده‌ای مانند راهبردهای یادگیری را برای 
حفظ توجه و انگیزش دانش‌آموزان، فرایندهای ارتباطی که فرایند 
یادگیری فعال را در همة جهت‌ها حفظ میک‌نند، و نقش و حضور 

معلم را در هر محیط )رودررو( در نظر بگیریم.
2. چگونه دانش‌آموزان را به انجام فعالیت‌های یادگیری متعهد 
کنیم؟ عامل کلیدی، شناسایی عوامل مرتبطی است که بر انگیزه 
و علاقة دانش‌آمــوزان ما تأثیر می‌گذارند. در این راســتا، ایجاد 
موقعیت‌های قابل‌قبول برای عواملی مانند جو )امنیت و احساس 
تعلق به گروه(، محرک )بازخورد، تصدیق و حمایت(، اســتقلال 
)گزینه‌هــا، اختیار و انعطاف‌پذیری(، تعامل )همکاری، همکاری و 
جامعه(، ارتباط )اهمیت، اعتبار و علاقه(، تعهد )تلاش، مشارکت و 

فداکاری( و تنش )چالش، ناهماهنگی و مجادله( لازم است.
3. چگونه به انتقال یا ســاخت دانش نزدکی شویم؟ برای پاسخ 
به این سؤال باید ارتباط منابع مورد استفاده برای انتقال یا ساخت 

دانش در دانش‌آموزان را ارزش‌گذاری کنیم.
4.  چگونه ارزیابی یادگیری را در مدل یادگیری تریکبی طراحی 
و اعمال کنیم؟ برای پاســخ‌گویی به این سؤال لازم است انطباق 
فن‌های آموزشــی برای ارزشــیابی یادگیری در روش یادگیری 

تریکبی ارزیابی شود.
شرط موفقیت یادگیری تریکبی، افزایش ادغام آموزش دیجیتال 
از طریق یادگیــری تریکبی، انجام ســرمایه‌گذاری‌های مهم در 
طراحی آموزشی، تحقیقات آموزشی و ابزارهای دیجیتال، پشتیبانی 
از دانش‌آموزان و معلمان، درگیرکردن کارکنان آموزشــی به‌طور 
کامل، توسعه و آموزش کافی، تشویق فرهنگ نوآوری در تدریس 

و تقویت تجزیه‌وتحلیل یادگیری برای ارزیابی آموزشی است.
در پایــان باید به این نکتة مهم اشــاره کرد که در محیط‌های 

یادگیری برخط و تریکبی، 
تعیـــیـــنک‌ننده  عامل 
اثربخشـــی  کلیــدی،  و 
برخط  محیــط  توانایــی 
»درگیرکردن«  بــرای 

یادگیرنده است.

پی‌نوشت‌ها
1. Quiz creator
2. Gumennykova
3. McKenna, Gupta, Kaiser, Lopes & Zarestky
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پژوهش‌های مدرسه‌محور

درس‌كاوی
زینب عبدالهی‌پور
مشاور و معلم ریاضی پایۀ هشتم
 دبیرستان نورالهدی تزکیۀ تهران

 از مشاهدة تأملی فیلم کلاس درس می‌توان تحلیل‌هایی 
درس‌آموز اقتباس کرد. در اين یادداشت، قسمتی از فیلم کار گروهی 
دانش‌آموزان که با استفاده از رمزینة حاضر قابل مشاهده است، در 
سه بعُد تحلیل شــده است. گفتنی است، موارد مربوطه بر اساس 

هم‌اندیشی برخی دیگر از همکاران اقتباس شده‌اند.

 فضای کلاسی
از نکات مثبت در بعُد فضای کلاسی می‌توان به اين موارد اشاره 

کرد:
1. تجهیزات کامل فناوري؛

2. وجود دو تخته در کلاس؛
3. هارمونی رنگ پرده و دیوار؛

4. سنگ‌های بلند دیوار که باعث تمیزی کلاس می‌شوند؛
5. یونولیت‌های تزئینی کلاس که می‌توان برگه‌های کار کلاسی 

را روی آن‌ها نصب کرد و روی دیوار جلب توجه میک‌رد؛
6. وجود مکانی برای قراردادن کاپشن‌های دانش‌آموزان؛

7. صندلی بلند دبیر و تسلط بیشتر بر دانش‌آموزان.
در آخــر حس خوبی از فضای کلاس به بیننده منتقل و جریان 

زندگی کاملًا احساس می‌شد.
از نکات قابل تأمل در فضای کلاســی می‌توان به بزرگ‌بودن 
میزها و شــیب‌داربودن آن‌ها اشــاره کرد که مناسب کارگروهی 
نبود. همچنین، نشســتن دانش‌آمــوزان به‌صورت مثلثی و خطی 
باعث بی‌نظمی شده بود. دانش‌آموزانی که به‌صورت خطی نشسته 
بودند، مناسب کارگروهی نبودند؛ البته همان‌طور که مشاهده شد، 
محدودیت‌های فیزکیی امکان مثلثی نشستن تمامی دانش‌آموزان 

را نمی‌داد و تعــدادی از دانش‌آموزان هم ترجیح دادند همگی در 
کنار کی میز بنشینند.

 دبیر
در فیلم مشاهده می‌شود، به هر گروه کی برگه داده می‌شد و فقط 
کی نفر از اعضای گروه )به نظر می‌رسد سرگروه( آن را می‌نوشت. 
بقیة اعضا فقط به برگه نگاه میک‌ردند. حســی که به ببینده منتقل 
می‌شد، این بود که سرگروه خود را مالک برگه می‌دانست و این سؤال 
برای مشاهده‌گر پیش می‌آمد که داستان کی برگه در گروه چه بود؟!

به نظر، کیی از آفت‌های این نوع کارگروهی آن است که تمام کار 
بر عهدة سرگروه است. پیشنهاد می‌شود هرکسی کی برگه داشته 

باشد و همه فکر کنند و بعد آن را به اشتراک بگذارند.
کیی از نکات قابل تأمل دیگر برای دبیر در این فیلم، بی‌توجهی و 
نظارت ناکافی دبیر بر گروه‌هاست. همچنین مشاهده می‌شود، دبیر 
جواب دانش‌آموزان را نمی‌دهد و حتی آن‌ها را راهنمایی نمیک‌ند و 

سرگرم مطالعة کتاب خاصی است.
پیشنهاد می‌شــود دبیر با پرســش‌های هدایتگر دانش‌آموزان را 

راهنمایی کند.

 دانش‌آموزان
اولین نکته این اســت که کی نفر در گروه فعال و بقیه منفعل 
بودند و این ســؤال پیش می‌آمد که برگــة تحویلی چگونه مورد 

استفادة همه قرار می‌گیرد؟!
در قســمت فیلم‌برداری کلاس، دانش‌آموزان حواسشــان پرت 
نمی‌شد. انگار به این روال عادت داشتند. البته رفتارهای مصنوعی 

برخی از دانش‌آموزان مشهود بود
نکتة مثبــت کلی این فیلم، يعني اينکه دانش‌آموزان دبســتانی 
کارگروهی را تجربه کردند، شروع خوبی برایشان محسوب می‌شود. 
خاطرنشان می‌شود، یادگیری مشارکتی، به‌ویژه بر مدار کارگروهی، 

لذت، سهولت و تعمیق یادگیری را در پی دارد. 
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تربيـت

دكتر سارا ابراهیمی
عضو هيئت علمی سازمان پژوهش و 

برنامه‌ريزی آموزشی

 نسل زد )Z(، متولدان سال‌های 1995 تا 2010 میلادی 
و 1374تا 1389شمسی، را در‌برمی‌گیرد. چشم‌انداز نوین فرهنگی 
و اجتماعی به‌گونه‌ای بر فرایند یاددهی و یادگیری تأثیر گذاشــته 
است که هنوز ناشــناخته‌های بسیاری دربارة آن وجود دارد. آنچه 
مشخص است، مواجهة یادگیرندگان با حجم زیادی از اطلاعات 
بارگذاری‌شــده، مشکل دریافت اطلاعات و سنجش اعتبار آن‌ها، 
چالش‌های مرتبط با تفکر انتقادی، نیاز به خلاقیت بیشتر در برنامة 
درسی و کاهش دامنة توجه است. از اين رو ضروري است معلمان 
در طراحی تجربه‌های یادگیری این موارد را در نظر بگیرند. برای 
استفادة مؤثر از ظرفیت این نسل و تقویت توان یادگیری آن‌ها در 
کلاس‌های درس و مؤسســات آموزشی، لازم است ویژگی‌های 

یادگیری و برنامة درسی آن‌ها را بشناسیم.
یادگیرندگان نســل زد به لحاظ ویژگی‌هــای یادگیری، وفادار، 

متفکر، مصمم و قاطع، دلسوز، روشن‌فکر، پذیرای ایده‌های جدید، 
ســختک‌وش و مسئولیت‌پذیر نسبت به خود و دیگران هستند. از 
نقاط قوت این نســل می‌توان به صداقت، مهربانی، شوخ‌طبعی، 
انصاف و ابراز عقیده و قضاوت اشــاره کرد. این ویژگی‌ها و نقاط 
قوت به یادگیرندگانی اشاره دارند که می‌خواهند یاد بگیرند، تسلیم 

نشوند و برای کمک به دیگران تلاش کنند.
ويژگي‌هاي یادگیری نســل زد نه تنهــا بیانگر نگرش آن‌ها به 
یادگیری است، بلکه کلیدی برای یادگیری‌شان محسوب می‌شود. 
احساس مســئولیت آن‌ها می‌تواند به تکمیل تکالیف تحصیلی، 
شفقت و مهربانی‌شان به کار گروهی و گشودگی ذهنشان به یافتن 

دیدگاه‌های جایگزین برای گسترش یادگیری‌شان کمک کند.
کیی از عوامل مؤثر در یادگیری همة نســل‌ها، انگیزه اســت. 
انگيزة يادگيري نســل زد بيش از آنكه شخصي باشد، برخاسته از 

تأملی بر 
یادگیری نسل زد
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روابط اجتماعي‌شان است؛ ازجمله اينكه نمي‌خواهند ديگران را از 
خود نااميد كنند، مي‌دانند كه اعمالشان براي ديگران مهم است و 

مي‌خواهند از چيزي كه به آن اعتقاد دارند دفاع كنند.
همة این انگیزه‌ها از احساس مسئولیت در برابر دیگران یا دلایلی 
ناشی می‌شوند که ممکن است بر دیگران تأثیر بگذارند و ویژگی‌ها 
و نقــاط قوت مبتنی بر رابطة آن‌ها را انعکاس می‌دهند. علاوه بر 
این، برخی از یادگیرندگان هم با دانستن اینکه در نتیجة مشارکت 
اعتبار کســب میک‌نند، یا با نگرش به یادگیری به‌عنوان فرصتی 
برای پیشــرفت، برانگیخته می‌شــوند و تمایل به موفقیت نشان 

می‌دهند.
از آنجا که نســل زد مهربانی و انصاف را در دل دارند، از روابط 
خود و تأثیری که بر دیگران می‌گذارند، انگیزه می‌گیرند. بنابراین، 
لازم اســت در طراحی آموزشی، تأثیر رفتار آن‌ها را بر افراد دیگر 
در نظر گرفت. برای ‌مثــال، تأیکد به یادگیرندگان مبنی بر اینکه 
مشارکت‌نکردن آن‌ها ممکن اســت بر اعضای گروه تأثیر منفی 
داشــته باشــد، می‌تواند به آن‌ها کمک کند در کارگروهی نقش 

فعال‌تری ایفا کنند.

يادگيرندگان نسل زد بسیار به این موضوع اهمیت می‌دهند که 
دیگران را از خود ناامید نکنند. عمل‌نکردن به بهترین شکل ممکن 
یا انجام‌ندادن کامل تکالیف در مدرسه ممکن است باعث ناامیدی 
خانواده‌ها، دوستان و معلمانی شود که در فعالیت‌های آموزشی، از 
آن‌هــا حمایت مالی و هیجانی میک‌نند. معلمان می‌توانند به‌جای 
تمرکز یادگیرندگان بر ناامیدنکــردن آن‌ها و دیگران، راه‌هایی را 
برای تقویت انگیزة درونی یادگیرندگان بیابند تا تأثیر ماندگارتری 

بر یادگیری آن‌ها داشته باشد.
یادگیرندگان اين نسل علاوه بر اینکه با تأثیرگذاری بر دیگران 
برانگیخته می‌شوند، با تلاش برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت 
نیز انگیزه پیدا میک‌نند. مثلًا ممکن است به این دلیل برای تکمیل 
تکلیفی تلاش کنند که امتیازهایی که کسب میک‌نند، در نهایت 
به نمرة کلی آن‌ها افزوده می‌شــود. لذا پیام‌های معلم مانند اینکه 
»این فعالیت 30 درصد از نمرة کل شما را دربرمی‌گیرد«، می‌تواند 
به چارچوب‌بندی بخش‌های کوچ‌کتر درس در زمینه‌ای بزرگ‌تر 

کمک کند.
همچنین، ممکن است یادگیرندگان با دانستن این نکته که تکمیل 
دوره امکان بررسی شرایط پیشرفت تحصیلی را به آن‌ها می‌دهد، 
برانگیخته شوند. پیامی که می‌تواند به‌خوبی در آن‌ها اثرگذار باشد 
این اســت: »ما در نیمة ‌راه هستیم.« این نسل، نسلی است که از 
دانستن اینکه کار سخت امروز می‌تواند بعدها به نتایج بزرگ‌تری 
منجر شود، قدردانی میک‌ند. مثلًا گفتن این موضوع به دانشجویان 

می‌تواند بسیار انگیزه‌بخش باشد: »انجام خوب و مناسب تکالیف 
در دوره‌های پیش‌نیاز، شما را برای دوره‌های تخصصی بعدی در 

موقعیت بهتری قرار می‌دهد.«
یادگیرندگان این نســل، نه تنها با موفقیــت تبادلی برانگیخته 
می‌شوند، پیشرفت در یادگیری نیز می‌تواند برايشان انگیزه‌بخش 
باشــد. برای‌ مثال، کمک به یادگیرندگان برای درنظرگرفتن ایدة 
بزرگ موضوع آموزشــی کلاس، می‌تواند چشم‌اندازی از دوره به 
آن‌ها بدهد. مرتبط‌ســاختن هر فعالیت و تکلیف به ایده‌ای بزرگ، 
به یادگیرندگان کمک میک‌ند دریابند به‌سوی سطح بزرگ‌تری از 
دانش حرکت ک‌نند و تنها برای نمره امتیاز کســب نمیک‌نند. این 
موضوع ممکن است به ماهیت کاربردی یادگیری که یادگیرندگان 
این نســل از آن لذت می‌برند، کمک کند. پرسش از یادگیرندگان 
دربارة ارتباط تکالیف و فعالیت‌ها با اهداف بزرگ‌تر دوره، می‌تواند 
آن‌ها را در گفت‌وگو مشارکت دهد. دانستن اینکه ایدة بزرگ برای 
آیندة آن‌ها ارزشمند اســت و در تمام مراحل رسیدن به هدف به 
آن‌ها کمک میک‌ند، می‌تواند بر انگیزة پیشرفت بیفزاید. بنابراین، 
لازم است معلمان زمانی را برای توضیح کاربرد واقعی هر فعالیت و 
تکلیف آموزشی اختصاص دهند و بیان کنند که یادگیری موضوع 
درسی آن‌ها را برای آینده و پیشرفت در حرفه‌هایشان آماده میک‌ند.
علاوه بر شناسایی ویژگی‌ها و انگیزه‌های یادگیری نسل جدید، 
درک شرایطی که بر یادگیری آن‌ها تأثیر می‌گذارد نیز مهم است. 
بیشــتر یادگیرندگان این نســل در کارهایی که باید انجام دهند 
اســترس دارند و خود را تحت‌فشــار می‌بینند و ممکن است این 
استرس را با خود به کلاس و به‌طورکلی به مطالعات درسی خود 
بیاورند. لذا برای تجربه‌های آموزشیِ همراه با آرامشِ یادگیرندگان، 
ضروری اســت فنون مدیریت فشــار روانی نیز در برنامة درسی 

گنجانده شوند.
یادگیرندگان نســل زد معلمــان را در زندگی خــود افراد مهم 
می‌داننــد. به‌ویژه اینکه آن‌ها احســاس میک‌ننــد مؤثرترین و 
لذت‌بخش‌ترین تجربه‌هــای یادگیری را می‌تواننــد از معلمانی 
با ویژگی‌ها و رفتارهایی خاص و کســانی که به‌شخصه با آن‌ها 
آشنا می‌شوند، به دســت آورند. آن‌ها به معلمانی علاقه‌مندند که 
بر درگیرساختن یادگیرندگان تمرکز دارند و مشتاق و علاقه‌مند به 
آموزش، شوخ‌طبع و بذله‌گو و آگاه و باتجربه هستند؛ معلمانی که 
ضمن شفاف‌ســازی در فرایند یادگیری، قادرند سطحی از ابهام و 
امکان گفت‌وگو دربارة اهمیت آن را ایجاد و با این کار یادگیری را 
عمیق‌تر کنند. لذا ضروری است، معلمان روش‌هایی را برای ارتباط 
با یادگیرندگان این نسل بیابند و انتظاراتشان را از تعامل حرفه‌ای 
بیــان کنند تا هم تعامل یادگیرندگان و معلم تقویت شــود و هم 
یادگیرندگان برای تطابق با محیط‌های حرفه‌ایِ دیگر آماده شوند.
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امروزه با فناوری‌های موجود و محتوای تولیدشده توسط کاربران 
که پیوسته به‌روزرسانی مي‌شــوند، اطلاعات برای یادگیرندگان 
بسیار فراوان‌تر و دردسترس‌ شده است. اما این اطلاعات همیشه 
دقیق و صحیح نیســتند. نقش اصلی معلــم  در فرايند ياددهي و 
يادگيري کمک و تســهیل یادگیری یادگیرندگان اســت. اما در 
ســال‌های اخیر، این نقش برای کمک به یادگیری، با کمک به 
چگونگی یادگیری گســترش پیدا کرده است. اکنون معلمان باید 
به یادگیرندگان بیاموزند اطلاعات نادرستی را که با خود به محیط 
یادگیری می‌آورند، یادگیری‌زدایی کنند. معلمان برای انجام فرایند 
یادگیری‌زدایی می‌توانند تکلیفی را به یادگیرندگان ارائه کنند و از 
آن‌ها بخواهند آنچه را دربارة موضوع درس می‌دانند بنویسند؛ بدون 
آنکه دربارة آن تحقیق کنند. سپس در مورد موضوع تحقیق کنند 
و بعد آنچه را فکر میک‌ردند می‌دانند، با آنچه ممکن است درست 
باشــد، مقایســه کنند. این کار به معلمان کمک میک‌ند درستی 

دانسته‌های یادگیرندگان را دربارة موضوع بسنجند.
محیط هم نقش مهمی برای یادگیری نسل زد دارد. در گذشته 
محیــط کلاس درس با صندلی و میزهایــی رو به جلو با نمای 
مناسبی از تخته‌سیاه ترسیم می‌شد و کتابخانه تنها مکان دسترسی 
بــه کتاب‌ها و مجلات بــود، اما امروزه فناوری کلاس شــامل 
فراتاب‌های دیجیتال، صندلی‌های متحرک، تخته‌های هوشمند و 
اتصال وای‌فای به شبکه است و کتابخانه‌ها به جایی بیش از مخزن 
انتشــارات چاپی یا آرشیو بدل شده‌اند که در آن‌ها یادگیرندگان به 
اینترنت، فضای کار مشــترک و آزمایشــگاه‌های مرتبط به هم 
دسترســی دارند و می‌توانند از رایانه‌هایی بــا نرم‌افزارهای مهم 
بــرای فعالیت‌های علمی بهره ببرند. ایــن محیط‌های یادگیری 
مدرن که از نوآوری‌های فناوری پدید آمده‌اند، هم تلفیق ابزارهای 
یادگیری دیجیتال را در فضای یادگیری ممکن میک‌‌نند و هم به 
تمایل معلمان در ایجاد فرصت‌های بیشتر برای درگیری و تعامل 

می‌افزایند.
بســیاری از یادگیرندگان نســل زد خواهان محیطی آرام برای 
یادگیری هســتند که حــس طبیعی، باز، راحــت و مانند خانه را 
داشــته باشد. در کنار این یادگیرندگان که تمایل دارند با ابزارهای 
محیط‌های یادگیری، چند کار را به‌طور هم‌زمان انجام دهند، مهم 
است که معلمان چارچوب‌های سالمی را برای کار با دستگاه‌های 
دیجیتال، موفقیت تحصیلی و مشــارکت یادگیرندگان در مطالب 
درســی ایجاد کنند. بنابراین، علاوه بر پیشــرفت‌های فناوری در 
محیط‌هــای یادگیری، طراحی محیط‌هــای یادگیری و مدیریت 

حدومرزها توسط معلمان نیز در موفقیت در یادگیری مهم است.
هر نسل جدید مجموعه‌ای منحصربه‌فرد از ارزش‌ها، ترجیح‌ها، 
سب‌کها و انگیزه‌ها را به محیط یادگیری می‌آورد. لذا تنها آگاهی 
بیشــتر در مورد ویژگی‌های یادگیرندگان نســل زد کافی نیست، 
بلکه مهم اســت که طراحی تجربه‌های یادگیری با ترجیح‌های 
آن‌هــا برای یادگیری درون فردی )آمــوزش فردبه‌فرد، یادگیری 
خودآموز، یادگیری معکوس و غیره(، اجتماعی )دوره‌های هیبرید 
برخط، پشــتیبانی و کمک همتایان(، تجربی )فعالیت‌های تعاملی 
و یادگیری همتایان(، نمایش داده‌شــده )نمایش‌های یادگیری( و 
دیجیتــال )یادگیری مبتنی بر ویدئو، برنامه‌ها و برنامه‌‌های جذاب 

و رســانه‌های اجتماعی( هماهنگ باشــد. صرف‌نظر از محتوای 
دوره، هر کدام یا همة این چارچوب‌های مهم یادگیری می‌توانند 
با استفاده از روکیردهای آموزشی مرتبط با آن‌ها، با برنامة درسی یا 

تکالیف دوره تلفیق شوند.
هر چنــد تمرکز اصلی معلمان در هر دورة آموزشــی، بر هدف 
دوره اســت، باز هم اختصاص بخشی از زمان کلاس به محتوایی 
که با ترجیح‌‌‌های یادگیرندگان نسل زد تطابق دارد، می‌تواند مفید 
باشــد. بنابراین، این یادگیرندگان صرف‌نظر از موضوع درسی، از 
گنجاندن مطالبی خاص در برنامة درســی بهره می‌برند؛ چرا که 
هم اطلاعات مفیدی را کسب میک‌نند و هم می‌توانند آن‌ها را در 
موضوعات درسی خاص به کار بگیرند. برای ‌مثال، تقویت هوش 
هیجانی و مهارت‌های موفقیت یادگیرندگان می‌تواند به آماده‌سازی 
آن‌ها برای آینده و نیز به‌حداکثررساندن یادگیری آن‌ها در مدرسه 
و دانشــگاه کمک کند. علاوه بر این، تمرکز بر کاربرد در زندگی 
و شغل و نیز تغییرات اجتماعی می‌تواند به انتقال دنیای واقعی به 

کلاس درس و به عکس کمک کند.
نکتة مهمی که باید در مورد یادگیرندگان نسل زد در نظر گرفت، 
این اســت که بخش زیادی از یادگیری آن‌ها در خارج از کلاس 
درس اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر، وقتی صحبت از تکالیف درسی 
به میان می‌آید، برخی مسائل زمینه‌ای و بافت و ترجیح‌‌های نسلی 
وجود دارند که احتمالًا بر یادگیری تأثیر می‌گذارند. بنابراین، ضروری 
است اطمینان حاصل شود که تکالیف برای به‌حداکثر‌رساندن توان 
یادگیری یادگیرندگان به‌خوبی طراحی و ارائه شده‌اند. برای ارائه و 
ســنجش تکالیف یادگیرندگان نسل جدید پنج عنصر وجود دارند 
که عبارت‌اند از: »مدیریت انتظارات خواندن، ارائة دستورالعمل‌های 
واضح و دقیق برای تکالیف، به‌حداکثررســاندن کار گروهی برای 
یادگیری مؤثر، ایجاد معیار و شــاخص و ارائة بازخوردهای واضح، 

به‌موقع و مداوم«. این پنج عنصر باید مورد توجه قرار گیرند.
مطابق با نظریة »سيســتم‌هاي زیست‌بوم‌شناختی«، لایه‌های 
درونی محیط زندگی یادگیرندگان بر فرایند رشدشان اثرگذارند و 
تجربة تحصیلی نیز از این قاعده مستثنا نیست. معلمان می‌توانند 
با بهک‌ارگیری اعضای خانواده و دوســتان در دورة آموزشــی، به 
یادگیرندگان کمک کنند با مطالب درســی ارتباط بهتری برقرار 

سازند و کاربردی‌بودن آن‌ها را در زندگی واقعی درک کنند.
یادگیرندگان نسل زد بســیار شبیه به نسل‌های قبل، مشتاق و 
علاقه‌مند به یادگیری هستند. اما ویژگی‌ها، تمایلات و علاقه‌ها، 
ســب‌کها و محیط‌های یادگیری ترجیحی‌شان از بسیاری جهات 
متفاوت از نسل‌های گذشــته است. بنابراین، شناخت این عوامل 
در طراحی آن دســته از تجربه‌های یادگیری که توانایی این نسل 
را بــرای موفقیت در یادگیری امروز و مقابله با چالش‌های فردا به 

حداکثر برساند، مؤثر است.

منابع
1. Seemiller, C., & Grace, M. (2019). Generation Z Learns_ A Guide for 
Engaging Generation Z Students in Meaningful Learning.  Independent-
ly published.
2. Seemiller, C., & Grace, M. (2016). Generation Z goes to college. 
Jossey-Bass.
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ایدة 1 برای فیلم آموزشی

عنوان: ترمیم

فن: فیلم کوتاه داستانی، تریکب با پویانمایی )گرافکی متحرک یا استاپ‌موشن(

زمان: سه‌دقیقه

ایدة اولیه
 کودکی 10 ساله در منزل با اسباب‌بازی و چینه‌ها در حال بازی است. ناگاه دستش بر اثر تیزی نوک 
اسباب‌بازی زخمی می‌شــود و به‌آرامی خونریزی میک‌ند. او که ناراحت شده است، اسباب‌بازی‌اش 
را دعوا میک‌ند که دســتم را بریدی و دارد خون می‌آید. هم‌چین‌‌ها )لگوها( او را به آرامش دعوت 
میک‌نند و می‌گویند در خون او محافظانی هســتند که به‌ســرعت به محل بریده‌شده می‌آیند و راه 

خونریزی را سد می‌زنند.
)از اینجــا فضای زنده در اجرا با همین تصویر، اما با فن گرافکی متحرک مبدل می‌شــود و ادامه 

میی‌ابد.(
ـ صدای هم‌چین را در حال توضیح فرایند گردش خون و چگونگی کار رگ، سرخرگ و سیاهرگ و 

انعقاد، همراه با تصویرهای گرافکی متحرک، می‌شنویم.
هم‌چین‌هــا به حرکت درمی‌آیند. ابتدا دیواری شــبیه قلعه ایجاد میک‌ننــد که از تکمیلش متوجه 
می‌شــویم بدن انسان است. معادل قسمت دست زخمی کودک، در دیوار حفره‌ای ایجاد شده است. 
هم‌چین‌ها مسیر سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌های اصلی را در بدن ایجاد میک‌نند. در این مسیر، هم‌چین‌ها 

به سمت دیوارة شکسته می‌روند و آن را ترمیم میک‌نند.
روی تصویر این جمله نقش می‌بندد: »در لحظة لخته‌شدن خون، گاهی تا 30 مادة شیمیایی متفاوت 

در آن نقش دارند.«
)ادامه به‌صورت زنده(. کودک که از خیال حرکت هم‌چین‌ها بسیار متعجب است، به انگشتش نگاهی 

می‌اندازد، خونریزی قطع شده و او بسیار خوش‌حال است.

توضیحات: در فن گرافکی متحرک )شــیوة شــی‌ء یا آبجکت گرافکی متحرک( اشیا به‌صورت 
عکس به عکس، پی‌درپی جان‌بخشی و دارای حرکت می‌شوند.

ایدة 2 برای چندرسانه‌ای تعاملی

عنوان: سلامت رگ )رگ‌بستی(

فن: چندرسانه‌ای تعاملی

زمان: کی اسلاید اصلی )بدون زمان و ‌بر اساس تعامل مخاطب(

ایدة اولیه
 در کی ‌ســوی تصویر دو لغزنده )اســیادر( عمودی داریم که زیر کیی نوشته‌شده است غذای 
ناســالم و بالای لغزنده هم غذای سالم. زیر لغزندة دیگر نوشته‌شده است کم‌تحرکی و بالای آن 

ورزشک‌ردن.
مقابــل این دو لغزنده، در ســوی دیگر، تصویر برشــی عرضی از یــک رگ را می‌بینیم. با بالا و 
پایین‌رفتن این لغزنده‌ها رگ کاملًا باز، کاملًا بســته، به‌طور نســبی باز یا بسته می‌شود. در زمان 
بالابودن هر دو لغزنده، توصیة بهداشتی سلامتی جریان خون با کی آهنگ و نوشته نقش می‌بندد 
و با پایین‌بودن هر دو لغزنده، آوای خطر و پیام بهداشــتی و خطر مربوط به انســداد رگ توضیح 

داده می‌شود.
دانش‌آموز با نگهداشتن نشانگر موشي )موس( روی هر کدام از واژه‌های غذای سالم، ورزش، غذای 

ناسالم و کم‌تحرکی، توضیح و پیشنهاد مربوطه را دریافت میک‌ند.
نکتة 1: تأثیر مرور زمان ‌بر سلامت یا انسداد رگ‌ها باید تذکر داده شود تا دانش‌آموز به اشتباه فکر 

نکند در بازه‌ای کوتاه‌مدت حالت مثبت یا منفی رخ می‌دهد.
نکتة 2: در صورت لزوم، عوامل دیگر تأثیرگذار بر سلامت رگ می‌توانند در قالب پرسشی در انتها 

بیایند یا در اسلاید نهایی )خروج( توضیح داده شوند.

توضیحات: خروجی این چندرســانه‌ای تعاملی باید در قالب اچ‌تــی‌ام‌‌ال1 صورت پذیرد تا برای 
استفادة دانش‌آموز در سامانة عامل یا نرم‌افزار اجرا محدودیتی نباشد.

12 ایده، 12 رسانه 
برای یک درس

تمرین عملی: ایده‌پردازی برای درس 
گردش خون در علوم تجربی

در هفت شماره تلاش کردیم به این 
سؤال پاسخ دهیم که چگونه يك 
فيلم را در كلاس به فيلم آموزشی 
این  در  روش‌هایی  كنيم؟  تبديل 
خصوص پیشنهاد و فعالیت‌هایی 
به‌صورت انضمامی طراحی شدند 
و شیوۂ »بازطراحی آموزشی« مورد 
قبل  شمارۀ  در  گرفت.  قرار  توجه 
در  ایده‌پردازی  با  فیلم  نمایش  به 
کلاس پرداختیم. حال می‌خواهیم 
از روش آموزش‌داده‌شده در شمارۀ 
قبل، به یک چالش بزرگ بپردازیم 
و چندین فرانامۀ )سناریوی( جدید 

برای یک درس بنویسم.
تأثیر  فرانامه‌ها،  این  طراحی  در 
در  تفاوت  نوع  و  محتوا  بر  فن‌ها 
کنید.  مقایسه  می‌توانید  را  بیان 
به  همه  طراحی‌شده  فرانامه‌های 
فصل  ابتدایی،  چهارم  علوم  کتاب 
خون،  گردش  درس   ،)2( ما  بدن 

مربوط‌اند.
 

وحید گلستان

فیلم آموزشی
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ایدة 3 برای بازی رایانه‌ای

عنوان: کی قطره خون
فن: بازی آموزشی

تعداد مراحل: سه مرحله
ایدة اولیه

محیط بازی برشی ذهنی از درون کی رگ است. در سمت راست به شکل نمادین شش و رودة بارکی وجود 
دارند و در سمت چپ تصویر نمادین سلول‌ها. در پایین تصویر شاخص راهنمای سلامتی را داریم.

قانون بازی: بازکین باید به تعداد مناسب، بر اساس شاخص راهنمای سلامتی، هوا و غذا را در دفعات متعدد 
به سلول تحویل دهد و کربن‌دی‌اکسید را از سلول بردارد و به شش تحویل دهد. سرعت عمل و حفظ تناسب 

بین سه عامل اکسیژن، غذا و دفع کربن‌دی‌اکسید باعث امتیازآوری یا حذف از بازی می‌شود.
مراحل بازی: بازی ســه مرحله دارد: خواب، بیداری در شــرایط عادی، ورزش. سرعت و پیچیدگی بازی 

رفته‌رفته و به طبیعتِ شرایط گردش خون، بیشتر می‌شود.
مشوق بازی: علاوه بر حفظ سرعت، تناسب بین سه عنصر اصلی امتیازآور است. بازکینی که در حال حذف 
اســت، می‌تواند به درخواست خود با پاسخ به سؤالات بازی‌وار‌سازی )گیمیفیکیشنی( مرتب، ضمن دریافت 

امتیاز، چندثانیه فرصت بیشتر بازی برای افزایش رکورد داشته باشد.
توضیحات: نرم‌افزارهای زیادی هستند که در محیطی ساده امکان تولید بازی آموزشی را فراهم میک‌نند؛ 

همچون. »یونیتی بیلدباکس گیم‌مکیر«2 خروجی باید متناسب اچ‌تی‌ام‌ال باشد.
ایدة ٤ برای ویدئومقاله

عنوان: پمپ همیشه فعال
فن: ویدئو مقاله3
زمان: پنج‌دقیقه

ایدة اولیه
این متن از صدای متن شنیده می‌شود و تصویرها متناسب با آن همراه می‌شوند: قلب پمپی است که بی‌وقفه 
کار میک‌ند و بدن را زنده نگه می‌دارد. پمپ مکانکیی که در فواره وجود دارد، برای پرتابک‌ردن آب به ارتفاع 
زیاد، باید از نیروی زیادی استفاده کند. پمپ قوی بدن ما با کمک ماهیچة قلب، همانند فواره، خون را با نیروی 

بسیار درون سرخرگ‌ها ... )این متن به ضرورت علمی و متناسب با مخاطب ادامه دارد.(
توضیح: توســعه و بهره‌برداری هرچه بیشــتر و ساده‌تر از ویدئو به جای ســایر محتواها در اینترنت، باعث 
شــکل‌گیری انواع تازه‌ای از ظرفیت‌های بیانی با ویدئو شده است. »ویدئو مقاله« با بیان و ساختار علمی، به 
دلیل استفاده از ظرفیت چندرسانه‌ای و تعدد بهره‌برداری از تصویر و تبدیل تصویر به سند و ...، از سال 2015 
مورد توجه قرار گرفته است. ویدئومقاله‌ها می‌توانند توأم با سرگرمی و بهره‌برداری چندرسانه‌ای، ظرفیت تازه‌ای 

در فرایند یادگیری محسوب شوند.

ایدة ۵ برای گرافیک متحرک )موشن‌گرافی(

عنوان: قلب شگفت‌انگیز ما
فن: موشن‌گرافی
زمان: سه دقیقه

صداتصویر
تیتر می‌آید.

تصویر دستگاه کامل گردش خون
دوربین به قلب نزدکی می‌شود.

صدای متن: قلب پمپی اســت که بی‌وقفه کار میک‌ند و بدن را زنده نگه می‌دارد. قلب و 
دستگاه گردش خون بسیار شگفت‌انگیز هستند.

از قلب کیی از رگ‌ها را دنبال میک‌نیم.
عقب می‌آییم. رگ‌ها از بدن خارج و در کی ژرف‌نما )پرســپکتیو( در کی خط قرار می‌گیرند. 
فاصله می‌گیریم. خط در افق ادامه دارد. آن‌قدر که کل کرة زمین را می‌بینیم. رگ‌ها دو دور و 

نیم به دور کرة زمین می‌چرخند...
اندازة کی مویرگ در قیاس با ســرخرگ را می‌بینیم و عقب می‌آییم تا به میلی‌متر اندازه‌اش 

را درک کنیم.
حالا مویرگ‌ها همه در کنار هم هستند و در نهایت زمین فوتبال...

خون از طریق رگ‌ها به همه جای بدن منتقل می‌شود. ‌کیلحظه تصور کنید همة رگ‌های 
انسان را در کی خط و در امتداد هم قرار داده‌ایم. خطی ایجاد می‌شود معادل دو برابر و نیم 

دور کرة زمین...
اگــر فقط مویرگ‌های بدنمان را تصور کنید که کنار هم چیده‌ایم، معادل کی زمین فوتبال 

می‌شود...
سؤال: آیا...

قلب می‌زند. با نويسه‌نگاري )تایپوگرافی( در مقابل کی دقیقه سه بطری
در مقابل کی روز تصویر نمادین و نويسة )تایپو( 50 وان حمام

سؤال در میان تصویر می‌آید؟
فکر میک‌نید در کی ماه معادل چقدر خون جابه‌جا می‌شود؟

فرصت پاسخ داده می‌شود و حجم‌ها رفته‌رفته بیشتر می‌شوند تا به جواب نزدکی شویم...

حجم خون جابه‌جا شده در کی انسان بزرگ‌سال در کی دقیقه پنج لیتر است؛ یعنی بیش از 
سه بطری بزرگ آب‌معدنی.

در کی روز معادل 50 وان حمام خون جابه‌جا می‌شود.
فکر میک‌نید در کی ماه معادل چقدر خون جابه‌جا می‌شود؟

و....و...

نکته: »ویدئو نوشــت« هم از فن‌های ساده و جدید است که 
می‌توانــد در خدمت فرایند یادگیری قرار گیرد. این فن را می‌توان 

ذیل ویدئو مقاله تقسیم کرد.

مقالة شمارة قبل را می‌توانید از 
اینجا دریافت کنید.

درس گردش خون در فصل 
بدن ما، از کتاب علوم چهارم 
ابتدایی را می‌توانید از اینجا 
دریافت کنید.
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ایدة 6 برای ویدئو اینفوگرافی تعاملی یا اسلایدشو

عنوان: انواع رنگ خون
فن: ویدئو داده‌نگاري )اینفوگرافی( تعاملی یا داده‌نگاري

تعداد اسلاید: کی اسلاید غیرخطی )10 اسلاید(
ایدة اولیه

اگر ویدئو اینفوگرافی است، ابتدا این سؤال نوشته می‌شود: آیا رنگ خون همة جانوران قرمز است؟
سپس نموداری از چهار رنگ می‌بینیم: قرمز، آبی، زرد و شفاف.

 با کلکی روی هر رنگ، تصویر و نام جانوران مرتبط دیده می‌شود. در صورت نگهداشتن نشانگر 
روی آشنایی با...، توضیحاتی در رابطه با جانور داده می‌شود.

قرمز: انسان و اکثر موجودات
آبی: خرچنگ نعل‌اسبی

زرد: سوس‌کها
شفاف: یخ‌ماهیان تمساحی

توضیحات: برای اجرای جذاب، ســریع و مقرون‌به‌صرفة ویدئوتعاملی داده‌نگاري بهتر است از 
نرم‌افزار پرزی4 استفاده شود. خروجی باید متناسب »اچ تي ام ال« باشد.

برای اجرای همین ایده به‌صورت داده‌نگاري با قالب عکس محدودیت فنی وجود ندارد.

ایدة 9 برای وب‌آوای )پادکست( صوتی

عنوان: صدای قلبت را بشنو
فن: وب‌آوای صوتی

زمان: پنج‌دقیقه
ایدة اولیه

گوینده با شعری مرتبط آغاز میک‌ند و دعوت میک‌ند صدای قلب خود را بشنویم. سکوت.
راه‌هایی را پیشنهاد میک‌ند. سکوت.

سپس دعوت میک‌ند صدای قلب جنین، سپس نوزاد و بعد بزرگ‌سال را بشنویم و با صدای 
قلب خود قیاس کنیم.

رابطة قلب و احساس ما دوباره مورد توجه قرار می‌گیرد.
وب‌آوا با قطعه‌ای موسیقی عاطفی )افکتیو( مبتنی بر صدای قلب پایان می‌پذیرد.

نکته: در صورت لزوم می‌توان صدای قلب برخی جانوران را هم در قیاس با انسان شنید.

ایدة 10 برای فیلم مستند بازسازی

عنوان: اگر دوستش داری به او بگو...
فن: مستند بازسازی )مصاحبه‌محور به همراه گرافکی(

زمان: چهاردقیقه
ایدة اولیه

از چهار دانش‌آموز 10 سالة دختر و پسر سؤال میک‌نیم چه کسی را دوست داری؟
اولی: مادربزرگم

دومی: خواهرم که تا کی ماه دیگه متولد می‌شه شاید!
سومی: پدرم

چهارمی: خودم
سؤال دوم: او چند سال دارد؟

از او می‌خواهیم از بین جدول نمودار سنی، کارت نزدکی به سن عزیزش را بردارد.
نوزاد ـ کودک ـ بزرگ‌سال ـ کهن‌سال

حــالا از او می‌خواهیم متن روی کارت را که روش مراقبت از خود و گردش خون اســت، با 
توصیه‌های ورزشی و غذایی متناسب سن و...، برای عزیزش بخواند.

در چهار موقعیت دانش‌آموزان را می‌بینیم که دارند به مادربزرگ، مادر نوزاد متولدنشــده، پدر 
و نفر آخر که هم‌ســن مخاطبان کلاس چهارمی اســت، برای خودش و بینندگان این فیلم، 

توصیه را می‌خواند.
توضیحات: برای تقویت به‌ذهن‌ســپاری و قیاس بهتــر توصیه‌ها، حتماً در بخش پایانی از 

گرافکی متناسب استفاده شود.

ایدة 11 برای چندرسانه‌ای تعاملی

عنوان: عکس خانوادة ما
فن: چندرسانه‌ای تعاملی

زمان: کی اسلاید اصلی )بدون زمان(
ایدة اولیه

عکس دسته‌جمعی خانواده‌ای را می‌بینیم. از پدربزرگ و مادربزرگ تا پدر و مادر و دانش‌آموز 
10 ساله و برادر نوزادش.

با حرکت نشانگر )موس( روی هر تصویر نمودار تعداد ضربان قلب به همراه صوت آن پخش 
می‌شود و توصیه‌های سلامت خون متناسب سن آن شخصیت پیشنهاد می‌شود.

توضیحات: خروجی این چندرسانه‌ای تعاملی باید در قالب اچ‌تی‌ام‌ال صورت پذیرد تا برای 
استفادة آن در سامانة ‌عامل یا نرم‌افزار اجرا از سمت دانش‌آموز محدودیتی نباشد.

ایدة 8 برای فیلم کوتاه داستانی آموزشی

عنوان: ضربان

فن: فیلم کوتاه داستانی

زمان: دو دقیقه

ایدة اولیه
دانش‌آموزی در حیاط مدرســه، در زنگ ورزش، آمادة دویدن است. معلم در حال توضیح‌دادن به 
اوســت، اما تماشاچی فقط صدای قلب او را می‌شنود که به‌طور طبیعی ضربان دارد. با جلوه‌های 

ویژه، بالای سر او نشان ضربان قلب و تعداد آن دیده می‌شود.
دانش‌آموز با ســوت معلم شروع میک‌ند به دویدن در حیاط مدرسه. رفته‌رفته صدای ضربان قلب 
و عدد بالای سرش افزایش میی‌ابد. زمانی که از خط پایان می‌گذرد، ضربان او به حداکثر رسیده 

است.
جملة آموزشی مرتبط بر صفحه نقش می‌بندد.

در صورت لزوم، همین شــکل اجرایی در موقعیت توأم با فشــار رواني در حــال آزمون‌دادن یا 
درس‌پرسیدن در کلاس هم قابل توسعه اســت. در این صورت زمان فیلم به سه‌دقیقه افزایش 

میی‌ابد.

توضیحات: این فیلم به‌صورت زنده تصویربرداری می‌شــود و اعــداد ضربان قلب به‌صورت 
جلوه‌های ویژه به شخصيت مورد نظر )کاراکتر( می‌چسبند.

ایدة 7 برای پویانمایی )دوبعدی و سه‌بعدی(

عنوان: موج‌سواری کلسیم
فن: پویانمایی

زمان: هشت دقیقه
ایدة اولیه

کودکی 10 ساله لیوانی شیر می‌خورد. سفر ما به درون بدن او با شیر آغاز می‌شود. کلسیمی پرانرژی 
و شاداب، نشانی دارد که از هر که می‌پرسد، نمی‌داند. نقشه‌ای مانند نقشه گنج دارد که کسی از آن 
سر درنمی‌آورد. تا به رودة بارکی می‌رسد و آنجا همه می‌گویند با خون باید بروی تا درست را بیابی.
او بر گلبولی قرمز سوار می‌شود و در مسیر حادثه‌هایی برایش رخ می‌دهند. در دستگاه‌های گردش 
خون می‌رود و بالاخره نشانی سختش را میی‌ابد. وارد استخوان انگشت کوچک پای راست می‌شود!

مجدداً همان کودک را می‌بینیم که در حیاط مدرسه، با قسمت بیرونی پای راست شوت محکمی 
به توپ می‌زند.

توصیه: تصویر آغاز و پایان کودک به‌صورت حرکت زنده )لایواکشن( تصویربرداری شود و بقیة 
سفر کلسیم به‌صورت پویانمایی باشد.

توضیحات: این پویانمایی با فن‌های دوبعدی و سه‌بعدی قابلیت تولید دارد.

ایدة 12: ایدة شما
حالا شــما برای همیــن درس کی رســانه انتخاب کنید و 

متناسب رسانه‌تان ایدة تازه‌ای پیشنهاد کنید.
پی‌نوشت‌ها

1. HTML
2. Unity.Build box.Game Maker
3. Video Essay
4. prezi
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خاطــــره

مائده خیری ملکشاه

 تا آنجا که حافظه‌ام یاری میک‌ند، همیشه دوست داشتم 
نظم را در همه‌جا برقرار کنم. در دوران کودکی‌ام در مدرسه همیشه 
نمایندة کلاس بودم و در دانشــگاه، مسئول انتظامات همایش‌ها. 
اکنون هم که معلم هستم، مدیریت و ایجاد نظم در کلاس برایم 

از ضروری‌ترین مؤلفه‌های کلاس‌داری است. 
طبق عادت معمول، در ساعت تفریح به کتابخانة مدرسه رفتم تا 
ببینم می‌توانم کتابی دربارة مدیریت کلاس پیدا کنم یا نه؟ بعد از 
اینکه خاک قفسه‌ها را با جاروبرقی بینی به ریه‌هایم کشاندم، کتاب 
مدیریت کلاس در دبستان از تد راگ را پیدا کردم. روی صندلی 
ِ گوشة کتابخانه نشستم و مشغول خواندنش شدم. جناب راگ هم 
مثل من عقیده داشت: مدیریت و مهار )کنترل( کلاس یعنی ایجاد 
سکوت در آن! هنوز چندصفحه‌ای از خواندن کتاب نگذشته بود که 
صدای جلز و ولز مگسی که در تار عنکبوت گیر کرده بود، حواسم 
را پرت کرد. یکفم را گشــتم. کی موچین از تویش پیدا کردم و با 
آن مگس را نجات دادم. نمی‌دانســتم کار درستی میک‌نم یا نه؟! 
شاید با نجات‌دادن مگس، باعث گزش پوست لطیف نوزادی شوم، 
یا شــاید آن عنکبوت کیجانشین که خدا روزی‌اش را در خانه‌اش 
می‌انداخت، از گرسنگی بمیرد. خیلی وقت‌ها ممکن است این‌گونه 
در حق کسی ظلم کنم؛ با انجام‌دادن کاری که فکر میک‌نم خوب 

است، اما شاید خوب نباشد! 
به هر حال ســکوت را به کتابخانه برگردانــده بودم! در همین 
زمان، تعداد شــکلات نعنایی‌های داخل یکفم را بررســی کردم 
که اگر زنگ بعد دانش‌آموز بی‌انضباطی به پســتم خورد، به‌عنوان 
جایزه، به خوردش بدهم! صحنة دل‌چسبی بود وقتی دانش‌آموزی 
با شــعف روکش شــکلات را باز میک‌رد و آن را سریع در دهان 
وِراجــش می‌چپاند و اندکی بعد که طعم تلخ نعنا را حس میک‌رد، 
دهان باز میک‌رد و با چشــمان اشکی شــکلات را به همراه آب 
دهانش بیــرون می‌ریخت و تا پایان کلاس صدا از او درنمی‌آمد. 
شاید بگویید چه بی‌رحمانه؟! اما باید بدانید، هر معلمی روش‌های 
تنبیه خاص خودش را دارد! این را در دوران کارورزی فهمیدم. کیی 
حق حرف‌زدن را از دانش‌آمــوز می‌گیرد، کیی به جلز و ولزهایی 
کــه می‌گویند به من توجه کنید، توجــه نمیک‌ند. کیی با آوردن 
دانش‌آمــوز و رو به دیوارکردنش، کیــی با تکلیف اضافی دادنش 
که فلان درس را هزار بار از رویش بنویس و دیگری با از کلاس 
طردکردن تنبیه میک‌ند! شکلات نعنایی که چیزی نیست! گاهی 
بعضی‌هامان چنان طعم تلخ بعضی رفتارها را به آنان می‌چشانیم 

که در ذهن و ضمیر ناخودآگاه کودک رسوخ میک‌نند.
 ســاعت بعد در کلاس طبق معمول صدا از کسی در نمی‌آمد، 
جز عســل که مدام با در و دیوار حرف می‌زد! همه را به گروه‌های 
سه‌نفره تقسیم کردم، اما عسل را در کی گروه پنج‌نفره قرار دادم 
تا انرژی‌اش تخلیه شود. باید به تصویر نگاه و از خودشان داستان 
خلق میک‌ردند. عســل صدایش از همــه بلندتر بود. هم‌زمان که 
داســتان خلاقانه‌اش را بــرای هم‌گروهی‌هایش تعریف میک‌رد، 
مقنعة ریحانه را هم میک‌شــید و با پا هم به صندلی جلویی ضربه 
می‌زد! در آن لحظه دلم می‌خواست هر چه زودتر نظم را به کلاس 
بازگردانم. دستانم را مانند قلابی در یکفم فرو بردم و کی شکلات 

بستنی
 برای عسل
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نعنایی بیرون آوردم. به‌محض اینکه خواستم شکلات را به سمت 
عســل تعارف کنم تا دهان پرگویَش را صید کرده باشم، ناگهان 
زنگ هشــداری که برای زمان کارِ گروهی تنظیم کرده بودم، به 

صدا درآمد و وقت هم‌فکری تمام شد! 
از هر گروهی دانش‌آموزی به قید قرعه جلو آمد تا داســتانش را 
بخواند. در آخر قرعه به نام عسل افتاد. همان‌طور که حدس می‌زدم، 
هنگام جلوآمدن چند صندلی را به هم ریخت، پای چند نفر را لگد 
کرد و برای دانش‌آموزی که سفت و محکم به صندلی‌اش چسبیده 
بود، شکلک درآورد. میان اعتراض بچه‌ها خود را پای تخته رساند 
و شروع به تعریف داستان کرد. تصویر، محتوای ساده‌ای را نشان 
می‌داد؛ چهار تصویر بودند. در اولی چند پسربچه کنار دیوار خراب 
مسجدی ایستاده بودند. در دومی چند پسربچه بودند و کنار کیی 
از آن‌ها زنی با چادر ایســتاده بود و کنار دیگری مردی که احتمال 
می‌رفت پدر و مادرشــان باشند. در این تصویر پسربچه‌ها به دیوار 
اشاره میک‌ردند. تصویر سوم کی مغازة رنگ‌فروشی را نشان می‌داد 
و در تصویر آخر بچه‌ها به همراه والدین در حال تعمیر دیوار بودند.
 داســتانی که عسل از این چهار تصویر ســاخت، مرا بعد از آن 
کلاس، تا رســیدن به خانه، در بهُت فرو برد. عسل تعریف کرد: 
»کیی بود کیی نبود. در کی محله، مسجد قشنگی بود که بچه‌ها 
پشــت دیوارش بازی میک‌ردند. آن‌ها ناگهان متوجه خرابی دیوار 
مسجد شدند و با خود گفتند حیف نیست که دیوار مسجد به این 
قشنگی، این‌طور رنگ‌پریده و زشت باشد؟ هر کدام از بچه‌ها رفتند 
خانه و موضوع را به خانواده‌شان گفتند، حسین با پدرش به مسجد 
آمد. اما خانمی که کنار امیر ایستاده است، مادرش نیست.« عسل 
آب دهانــش را قورت داد و با لحن معترض و مضطربی ادامه داد: 
»او در خانه خیلی اصرار کرد که دوست دارد دیوار مسجد را رنگ 
بزند، اما کسی به حرف او توجهی نکرد. در آخر هم خانم همسایه 
دلش ســوخت و مادر امیر شد! بعد آن‌ها تصمیم گرفتند به مغازة 
رنگ‌فروشی بروند و برای درستک‌ردن دیوار مسجد رنگ بخرند. 
حسین و امیر به کمک پدر و خانم همسایه، دیوار مسجد را رنگ 

زدند.« 
عسل کتابش را بست و منتظر تشویقم ماند. بچه‌ها همه با هم 
اعتراض میک‌ردند و می‌گفتند: »نه، اون مادر امیر بود، تو بلد نیستی 

داستان بگی!« 
ماتم برده بود که چطور ممکن است کودک هشت‌ساله‌ای چهار 
تصویر ســاده را این‌طور شرح و بسط بدهد. باز هم با سروصدا از 
میان صندلی‌ها عبور کرد و ســر جایش نشست. زنگ که خورد، 
معاون مدرســه دلیل رفتارها و مضمون داستان را که از ناخودآگاه 
عســل سرچشــمه گرفته بود، برایم شــرح داد. او گفت: »عسل 
نمی‌داند که نامادری دارد. مادرش فوت کرده است و فکر میک‌ند 
خانم همســایه فقط برای مدتی مهمان آن‌هاست! البته شاید هم 

می‌داند و با انکارکردن، خودش را دلداری می‌دهد!«
در آن لحظه به یاد عقیــدة گاردنر افتادم که: »کودکان برای 
بیان احساس‌هایشان و تسلطی‌افتن بر آن‌ها، و نیز اظهارنظر دربارة 
خود و خانواده‌شان و غیره، از داستان‌ استفاده میک‌نند و از این راه 

.)Gardner, 1993( اطلاعات را در اختیار می‌گذارند
آن روز فهمیدم، عســل با آن حرکات نمایشــی می‌خواســت 

چیزی به من بفهماند. او می‌دانســت که نامــادری دارد، اما برای 
بیان درد نبود حضور مادرش، واژه‌ای نمیی‌افت، زیرا تنها هشــت 
سال داشت و خواندن و نوشتن را به‌تازگی آموخته بود. گاهی اگر 
دانش‌آموزی جلز و ولز میک‌نــد و خود را به هر دری می‌زند تا با 
زبان بی‌زبانی چیزهایی از دردهایش برایت بازگو کند، به این معنا 
نیست که سکوت را شکسته و بی‌نظم است، بلکه شاید می‌خواهد 
بگوید در تارهای عنکبوت بی‌رحم مشــکلات گرفتار شده است. 
کــودکان نمی‌توانند مانند ما از مشکلاتشــان حرف بزنند، آن‌ها 
فقط رفتارشان را بروز می‌دهند. یادم می‌آید در جایی خوانده بودم، 
»جهان کودکان بیشتر تریکبی از احساس‌های بی‌واسطه و واکنش 
به این احساس‌هاســت. توانایی احســاسک‌ردن کودک خردسال 
به‌مراتب زودتر از توانایی به‌زبان‌آوردن احساس‌ها به وجود می‌آید. 
کودکان خردسال معمولًا از طریق اعمالشان رابطه برقرار میک‌نند 

.)Costa& Holiday, 1994; Segal,1984(
 من اکنون به مفهوم تازه‌ای از مدیریت و ایجاد نظم در کلاس 
دســت یافتم. گاهی مدیریت کلاس به معنــای بالا‌بردن چوب 
ســکوت و تحکم به نظم نیست، بلکه به معنای درست‌شنیدن و 
به‌موقع‌دیدن رفتار دانش‌آموز است. گاهی ایجاد نظم یعنی برقراری 
رابطــه‌ای خوب با دانش‌آموزان و ایجاد توازن روحی و عاطفی در 
آن‌هــا. گاهی مدیریت کلاس یعنی بدانی کجا با کدام دانش‌آموز 
متناسب با شرایط و تفاوت‌هایش نسبت به بقیه، چه رفتاری داشته 

باشی.
تا قبل از ایــن ماجرا بی‌نظمی دانش‌آمــوزان را مخل آموزش 
می‌دانســتم، درحالیک‌ه همین بی‌نظمی‌هاست که زمینة آموزش 
را فراهــم میک‌ند. همین بی‌نظمی‌هاســت که می‌گوید هر کس 
در جــای خودش چــه وظیفــه‌ای دارد. شــاید مهارناپذیربودن 
)غیرقابلک‌نترل‌بــودن( کی دانش‌آموز نشــان‌دهندة این باشــد 
که او ســرآمد اســت و این به معنای بیش‌فعالی نیست. خیلی از 
حرف‌زدن‌ها، پا کوبیدن‌ها و سرو صداکردن‌ها گاه نشانة سالم‌بودن 
و گاه نشان‌دهندة این است که: »من دردی دارم! آن را مداوا کن 

تا به جامعه بازگردم.«
آن روز فهمیدم، پشت هر شیطنت و پرگویی در کودکان فلسفه‌ای 
نهفته است. ماجرایی از زندگی نهفته است. باید کودکان را شنید و 
باید با آن‌ها شیطنت کرد. فهمیدم آن‌ها به مدرسه می‌آیند تا شکوفا 
شوند، نه اینکه فروخفته و ساکت! من آن روز برای عسل از بوفة 
مدرسه کی بستنی خریدم و تمام شکلات‌های تلخ نعنایی‌ام را به 

جوی آب بیرون مدرسه سپردم.
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سلامت و بهداشت

 کمبود ویتامین A کیی از مهم‌ترین مشکلات تغذیه‌ای 
در کشــورهای در حال توسعه است. بر اساس برآوردهای سازمان 
جهانی بهداشــت، ۲.۸ تا 3 میلیون کودک زیر پنج سال از علائم 
بالینی کمبود ویتامین A )گزروفتالمی یا خشکی چشم( رنج می‌برند 
و ۲٥۱ میلیون کودک دچار کمبود تحت بالینی متوســط و شدید 
هستند. هر ســال ٥٠٠ هزار کودک زیر پنج سال به دلیل کمبود 

ویتامین A در معرض خطر نابینایی قرار دارند.

A کلیاتی دربارۂ ویتامین 
ویتامین A از ویتامین‌های محلول در چربی اســت. در واقع این 
ویتامین شامل کی مجموعه تریکب‌های شیمیایی با فعالیت زیستی 
)بیولوژکی( مشابه است. گونة فعال این ویتامین که فقط در منابع 
حیوانی یافت می‌شود »رتینول« نامیده می‌شود. کاروتینوئیدها یا 
رنگدانه‌های زرد، نارنجی یا قرمزِ موجود در گیاهان، پیش‌سازهای 
ویتامین A هســتند که در بدن به ویتامین A تبدیل می‌شــوند. 

مهم‌ترین آن‌ها بتاکاروتن است که در تمام گیاهان زرد مثل هویج، 
فلفل زرد و قرمز، کدوتنبل، کدوحلوایی و میوه‌هایی مثل هلو، آلو، 
زردآلو، انبه، موز، طالبی، خرمالو و نارنگی وجود دارد. ویتامین A و 

بتاکاراتن برای جذب به چربی نیاز دارند.
تقریباً 9٠ درصد ویتامین A موجود در بدن در کبد ذخیره می‌شود. 
این ذخیره به‌تدریج افزایش میی‌ابد و در بزرگ‌سالی به حداکثر خود 
می‌رسد. بنابراین، تغییرات موقتی در دریافت ویتامین A نمی‌تواند 
به کمبود منجر شــود. ولی اگر دریافت برای شــش‌ماه بسیار کم 
 A باشد، خطر بروز کمبود افزایش میی‌ابد. بنابراین، کمبود ویتامین
زمانی ظاهر می‌شود که دریافت یا ذخیرة کبدی به حدی کاهش 

یابد که قادر به تأمین نیازهای بدن نباشد.
 شــایع‌ترین علت کمبود ویتامین A دریافت ناکافی مواد غذایی 
غنی از این ویتامین است. کمبود همچنین می‌تواند از اختلال در 
جذب، تبدیل و اســتفاده از ویتامین در بدن ناشی شود. این حالت 
در شرایطی که موارد ابتلا به عفونت و بیماری زیاد باشد یا مصرف 
چربی و روغن یا پروتئین در رژیم غذایی کم باشد، اتفاق می‌افتد.

دكتر اعظم گودرزی
دكترای تخصصی آموزش بهداشت 
و ارتقای سلامت

A ویتامین
 و سلامت
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 نقش ویتامین A در حفظ سلامت
1. ویتامیــن A در بینایی بســیار اهمیــت دارد. چنانکه اولین 
علامت بالینی کمبود این ویتامیــن، اختلال دید هنگام تارکیی 
یا »شــبک‌وری« اســت. با ادامة کمبود، ضایعات چشمی بیشتر 
می‌شوند و به‌صورت خشکیِ سطح چشم، ضعف قرنیه، بروز زخم 
در چشــم و در نهایت نابینایی ظاهر می‌شــوند. به این تظاهراتِ 
چشمی به‌طور کلی »گزروفتالمی« گفته می‌شود. کمبود ویتامین 
A شــایع‌ترین علت کوری در کودکان کشورهای در حال توسعه 

محسوب می‌شود.
2. ویتامیــن A  برای رشــد و نمو بافت‌های نرم لازم اســت. 
همچنین، برای نمو اســتخوان و سلول‌های تشیکل‌دهندة مینای 

دندان ضروری است.
3. ویتامین A در حفظ ساختمان طبیعی »سلول‌های پوششی« 
نیز نقش دارد. در صورت کمبود این ویتامین، سلول‌های تولیدکنندة 
مادة ســخت کراتین جایگزین ســلول‌های تولیدکنندة مادة نرم 
موکوس می‌شــوند و این شرایط موجب خشکی بافت می‌شود. با 

مصرف ویتامین A این فرایند قابل برگشت است.
٤. بسیاری از بافت‌های پوششی موانع مهمی در مقابل عفونت 
هســتند. به دنبال کمبود ویتامین A و اختلال در ساختمان این 
بافت‌ها، مقاومت در مقابــل عفونت کاهش میی‌ابد. در حالی که 
شــدیدترین آسیب ویتامین A به چشم می‌رسد، ولی بررسی‌های 
جدید نشان می‌دهند، حتی کمبود خفیف آن موجب افزایش خطر 
بیماری‌های عفونی و مرگ ناشــی از آن می‌شود. نتایج مطالعات 
 A اخیر حاکی از آن اســت که کــودکان مبتلا به کمبود ویتامین
بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از سرخک قرار دارند و بیش از 

سایر کودکان مستعد عفونت‌های تنفسی و اسهال هستند.
٥. گاهی کمبود ویتامین A با کم‌خونی فقر آهن همراه اســت. 
در چنین شــرایطی، برای درمان کامل کم‌خونی، علاوه بر آهن، 
ویتامین A نیز باید مصرف شــود. سازوکار عمل این تداخل هنوز 
روشن نیست. ممکن اســت کمبود ویتامین A با جذب، انتقال یا 
ذخیرة آهن تداخل پیدا کند یا به‌طور مستقیم در خون‌سازی نقش 

داشته باشد.

 A چه عواملــی موجب کمبــود ویتامین 
می‌شوند

 - افزایش نیاز به ویتامین A در دوران رشد؛
 - مصرف ناکافی منابع غذایی ویتامین A؛

 - ابتلای مکرر به بیماری‌های عفونی و انگلی.

 چه افرادی در معرض خطر کمبود ویتامین 
A قرار دارند

- کودکان شش‌ماهه تا شش‌ساله. زیرا با توجه به رشد سریع، نیاز 
آنان به ویتامین A افزایش میی‌ابد و از سوی دیگر، به دلیل ابتلا به 
بیماری‌های عفونی و کاهش اشتها، میزان دریافت و جذب ویتامین 

A در آن‌ها کاهش میی‌ابد.
- کــودکان و دانش‌آموزان مبتلا به ســوءتغذیه و بیماری‌های 

عفونی مثل اسهال و سرخک.
 - شــیرخواران مادران مبتلا به کمبود ویتامین. زیرا شــیر این 
مادران ویتامین A ندارد و در نتیجه شیرخواری که خود به‌ویژه در 
شــش ماه اول زندگی باید ویتامین A مورد نیاز را از شیر مادر به 

دست بیاورد، دچار کمبود می‌شود.
 - افراد ساکن در مناطق کمبود ویتامین A. نظیر مناطق خشک 
)خطر کمبود ویتامین A در فصل‌هایی از ســال که ســبزی‌ها و 

میوه‌های سرشار از ویتامین A کم است، افزایش میی‌ابد.(
 - نوزادان با وزن کمتر از ۲٥٠٠ گرم.

 - کودکان و دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌درآمد.
 - مادران باردار و شیرده.

A منابع ویتامین 
ویتامین A به دو شکل در منابع غذایی یافت می‌شود:

منابع حیوانی، شامل:
- روغن کبد ماهی که غنی‌ترین منبع ویتامین A است و معمولًا 

به‌صورت دارویی مصرف می‌شود.
- جگر حیواناتی مثل گاو، گوســاله، گوسفند و مرغ منبع خوب 

ویتامین A محسوب می‌شود.
- پنیر، شیر و زردة تخم‌مرغ منبع متوسط ویتامین A هستند.

منابع گیاهی شامل:
- سبزی‌های برگی‌شکل سبز تیره، مثل اسفناج، برگ چغندر و 

برگ‌های تیره‌رنگ کاهو.
- سبزی‌های زرد و نارنجی مثل هویج، کدوحلوایی، فلفل قرمز.

- میوه‌های زرد و نارنجی مثل طالبی، زردآلو، انبه، خرمالو، هلو، 
آلو، انگور، موز، خربزه و نارنگی.

A راه‌های پیشگیری و تنظیم کمبود ویتامین 
A تغذیة کودکان با شیر مادر )شیر مادر از منابع خوب ویتامین -

برای کودکان زیر دو سال به شمار می‌رود(.
- استفاده از منابع غذایی ویتامین A ‌در برنامة غذایی روزانه.

- شست‌وشــو و ضدعفونی کامل ســبزی‌ها برای جلوگیری از 
آلودگی‌های انگلی.

- شستن کامل دست‌ها با آب و صابون قبل از تهیه و مصرف غذا 
و پس از هر بار اجابت مزاج برای جلوگیری از ابتلا به آلودگی‌های 

انگلی.
- استفاده از آب آشامیدنی سالم و توالت بهداشتی.

- توزیع مکمل خوراکی ویتامین A به افراد در معرض خطر.
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 ما را می‌شناسيد؟

ما كودكان، نوجوانان و جوانان ايرانيم.
● ما فرزندان ســرزمين ايرانيم؛ سرزمين شاعران، نويسندگان، 
فيلســوفان، عالمان، خطاطان، نقاشــان، معماران، ورزشكاران و 

صنعتگران ايران.
● ما بيش از 13 ميليون دانش‌آموز در 106000 مدرسه در هزاران 
شهر و روستا به تحصيل اشتغال داريم و بهترين ايام عمر و زندگي 

خويش را در مراكز آموزشي صرف مي‌كنيم. ما را مي‌شناسيد؟
● ما كودكان و نوجوانان سرزمين طلاي سبز ايران، رفسنجان 
و كرمان؛ سرزمين طلاي سياه ايران، خوزستان؛ سرزمين طلاي 
ســرخ ايران، خراسان و سرزمين طلاي سپيد ايران، دشت گنبد و 
گرگانيم. ما بچه‌هاي اينچه‌برون، داشلي‌برون، مراوه‌تپه، آمل و بابل 

و دشت ناز و دل جنگل‌هاي گلستانيم.
● ما كودكان و نوجوانان مغان و بيله‌سوار اردبيل، خدابندة زنجان 
و درياچــة زيباي اروميه و خوي و ســلماس و چالدران و ماكوي 

آذربايجانيم.
● ما بچه‌هاي خمين و محلات، گلپايگان و خوانســار، تيران و 
داران، ازنا و درود و بروجرد و چقلوندي لرستانيم. ما بچه‌هاي اردل 
و لردگان، سي‌سخت و ياسوج، قروة كردستان، پاوة كرمانشاهان، 

نهاوند همدان و دهلران ايلاميم.
● ما كــودكان و نوجوانــان بندرهای كنــگ و ريگ و ديلم، 
جزيره‌های قشــم و هرمز و ســيري و لاوان و بچه‌هاي كنارك 
و چابهار و زابلستانيم. ما دانش‌آموزان استان‌هاي زيباي گيلان و 
سرزمين‌هاي سمنان و دامغان و قزوين و قم و كاشان، شيراز و يزد 

و اصفهان و تهرانيم. ما را مي‌شناسيد؟
●مــا بچه‌هاي ســواحل درياچة هامون و حوض ســلطان، و 

دامنه‌هاي كوه‌هاي الوند، ســهند و ســبلان و تفتان و دماوند و 
البرزيم.

● ما كودكان كودكستاني و آمادگي و دبستانيم.
● ما كودكان بي‌غل و غشــيم، با صفا و با طراوتیم، پرجنب و 
جوش و خروشــيم، گرم و با محبتيم، صديق و راســتيم، پاك و 

پاكيزه‌ايم. باور كنيد!
● ما بالنده‌ايم، خلاقيم، مبتكريم.

● ما داراي اســتعدادهاي متعدديم، ما آماده براي پيشرفتيم، ما 
مستعد براي ياد گرفتنيم.

● ما جداشــده از محيط گرم خانــه و خانواده‌ايم، ما آماده براي 
سازگاري با محيط تازة مدرسه‌ايم.

● ما اهل سؤال و پرسشــيم، ما مشتاق و دلباختة گردشيم، ما 
دوست‌داران ورزشيم.

● ما كنجكاو و علاقه‌مند به شــناخت طبيعتيم، ما دوســت‌دار 
نقاشي و قصه و اشعار كودكانه‌ايم.

● ما 5 ساله‌ايم، 6 ساله‌ايم، 7 ساله‌ايم، 8 ساله‌ايم، 9 ساله‌ايم، 10 
ساله‌ايم، نوجوانيم. ما جوانيم.

● ما مخترعان، مكتشــفان، شــاعران، هنرمندان، صنعتگران، 
فيلسوفان، نويســندگان، افسران، كشــاورزان، معلمان، استادان، 

مديران، رهبران، پدران و مادران آينده‌ايم.
● جرقه‌ها را از كودكي، از كودكســتان و دبستان بزنيد كه فردا 

دير است و دير!
● ما دانش‌آموزان دوره‌های راهنمايي و متوسطه‌ايم.
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آمده است، با هم می‌خوانيم.

نويسنده: ناصر طاهرنيا
نوبت چاپ: اول. 1397

ناشر: شركت افست
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عید فطر عید امت اسلام است   
و باید به فکر اتحاد امت اسلام بود.

زميني بزرگ با آسفالت خاكستري، چشم‌انداز حياط بسياري 
از مدرسه‌هاست. گاهي تصويرهايی رنگارنگ از درختان هم بر 
ديوارهاي حیاط جا خوش مي‌كنند تا شايد آن فضای خاكستري 
را كمي بيارايند! چه مي‌شــود اگر به جاي آن تصويرها، در را به 

روي درختان واقعي و گياهان زنده باز كنيم؟
در ســال يك روز روز درختكاري نام دارد و گاه در این روز 
دانش‌آموزان را براي كاشت نهال به خارج از مدرسه می‌بریم. چه 
مي‌شود كه همان سالي يك‌بار، آن‌ها در مدرسه درخت بكارند و 
بعد در طول سال تحصيلي مسئوليت مراقبت از آن‌ها را به عهده 

بگيرند و این کار را بياموزند!
پيش آمده است كه نقاشي ديوارها هزينه‌هاي زيادي براي 
مدرسه داشته است. چه مي‌شود براي زيباسازي حياط مدرسه از 
نهادهاي مرتبط نهال‌هاي رايگان دريافت كرد و از ســرزندگي 

سرسبزشان براي آراستن حياط بهره گرفت!

براي كودكان از فايده‌های درختان، احياي جنگل‌ها و ايجاد 
آب و هواي سالم بسيار سخن گفته‌ايم. چه مي‌شود كه با كاشت 

و نگهداری درختان، آنان را با طبيعت در ارتباط نگه داريم تا ارزش 
بي‌شمار درخت را از نزديك حس كنند و اثرات زیست‌محیطی‌شان 

را به چشم ببينند و درک کنند!
حياط مدرسه نيز محيطي است براي يادگيري كه بسته به 
نوع مدرسه و وضعيت اقتصادي منطقه، مي‌تواند مؤثر باشد يا خنثا. 
چه مي‌شود اگر همة كودكان، با هر زمینة اجتماعي و اقتصادي‌، از 

سرسبزي محيط آموزشي‌شان لذت ببرند!
بسيار كوشــيده‌ايم كه نتيجة كار گروهي را به دانش‌آموزان 
نشان دهيم. چه مي‌شــود اگر دور هم در سايه‌سار درختاني كه 
گروهشان يا گروه‌هاي قبلي کاشته‌اند، بنشينند و نفسي تازه كنند!
دانش‌آموزان در طبيعت بهتر ياد مي‌گيرند. چه مي‌شــود اگر 
محيط مدرســه را با درختان و گل‌ها غني کنیم و طبيعت را به 

مدرسه بياوريم!
چنين خواهد شــد كه كودكان همان‌طور كه خودشان رشد 
مي‌كنند، شــاهد فرايند زمان‌بر رشد گياهان خواهند بود، ارزش 
درختــان را درك خواهند كرد و بدون شــعار و نمايش، نشــان 

»حافظان محیط‌زیست« را بر سينه خواهند نشاند.

اعظم لاريجانی

سبز مثل طبيعت
عكاس: اعظم لاريجانی
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www.roshdmag.ir وبــگاه  بــه 
مراجعه كنيد. پوستر فراخوان مجله 
رشــد معلم را انتخــاب و نمون‌برگ 
خاطــرات  دورۀ  ششــمين  )فــرم( 

معلمی را پر كنيد و بفرستيد.

مهلت ارسال آثار
• آخرین مهلت ارسال آثار:
 ۳۱ تیرماه 1402
• انتخاب و داوری: مرداد 1402
• اعلام نتیجه: مهر 1402

جوایز برگزیدگان
• پنج نفر اول: جایزه نقدی  و لوح تقدیر؛ 
• پنج نفر دوم: جایزه نقدی و لوح تقدیر؛

• پنج نفر سوم: جایزه نقدی و لوح تقدیر.

نکته
خاطره ها مرتبط با زندگی معلمی و به 

گونه ای باشند که مرور آن ها برای همکاران 
جالب و الهام بخش باشد.

رویدادهای خاص حین تدریس )مربوط 
به دانش آموزان، والدین و همکاران( و 

رویدادهای مرتبط با فضای کار، در عين حال 
حوادث ناشی از خصوصیات اقلیمی محل 
خدمت و ... می توانند ازجمله بهانه‌هایی 

برای نوشتن خاطرات باشند.
لازم به توضیح است، در ارزیابی خاطرات 

بر این موارد تأکید می شود:

1. درس آموز و الهام بخش‌بودن؛
2.  بکر‌بودن موضوع‌؛

3.  شروع خوب و پایان بندی به‌موقع؛
4.  نثر سلیس و عاری از حشو؛

5.  توصیف و فضاسازی خوب؛
6. کشش و انتظارآفرینی.

زندگی هر معلم مسیری است 
خاطره خیز؛ سرشــار از تجربه هایی 
که مــرور آن ها می تواند زمينه ســاز 
رشــد و تعالی ديگر همكاران باشد. 
لذا از شما دعوت می کنیم با نوشتن 
خاطراتتــان، لحظه هایــی از راه های 
رفته را با همکاران خود در جای جای 

این مرز و بوم شريك شويد.

يادآوری
1. هر خاطره حداکثر 1500 کلمه باشد.
2. آثار فقط در قالب فایل ورد  ارسال شوند.
3. پیش از فرستادن اثر، مطمئن شوید نسخه 
نهایی و ویرایش‌شده آن را برای مسابقه ارسال 
می کنید، زیرا پس از ارسال، امکان جایگزینی 
وجود نخواهد داشت.
4. نگارش صحیح و سلامت نثر در 
امتیازدهی داوران تأثیر جدی خواهد داشت.
5. داوری آثار بر اساس نکات و مواردی است 
که در فایل های آموزشی وبگاه
 www.roshdmag.irبارگذاری شده اند.
6. خاطره های ارسالی نباید در هیچ کتاب، 
مجله و رسانه مکتوبی چاپ و پخش شده باشند.
7. هر نفر می تواند با يك اثر در جشنوارۀ 
خاطره ها شرکت کند.
8. پس از اتمام مهلت، ارسال خاطره در فرم 
الکترونیکی امکان پذیر نخواهد بود.
9. ارسال اثر به معنای پذیرش همه مقررات 
جشنواره از سوی فرستنده است. تصمیم گیری 
در مورد مسائل پیش بینی‌نشده بر عهدۀ 
برگزارکننده خواهد بود.
10. خاطره های رسیده به نویسندگان برگشت 
داده نمی شوند.
11. آثار برگزیده در مجلات رشد به چاپ 
خواهند رسید و ممکن است در نهایت به صورت 
کتاب درآیند.

معلم

فراخوان 
ششمين 

دورۀخاطره‌های 
معلمی رشد

 جشنوارۂ

خاطره‌ها


